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نويسندكان مقتل تا زمان سيّدبن طاووس 000 Wars BERNER‏ 
شرح حال موجز سيّدبن طاووس are‏ ورج A‏ سرع ساي NN ioe‏ 


سیدبن طاووس در آثار دانشمندان 


دانشمندانی كه در كتب خود از سیّدبن طاووس سخن به ميان آورده‌اند ................................. OV‏ 
بيرامون اين كتاب AR Î‏ د م GS ET E‏ 
تعلّق اين كتاب به سيّدبن طاووس Fe noe GA Uh aes‏ 
متن كتاب الملهوف على قتلى الطفوف سام ee BEE os‏ وا اكوا 
مسلک اوّل: در امور مربوط به بيش از جنگ kee‏ تح ماسوو او 
ميلاد حسين لا . Mia er een year‏ 
مسلك دوم: در شرح حال جنگ و امورى كه نزديك و مربوط بدان است a‏ 
مسلک سوم: پیرامون امور پس از شهادت حسين لا ا ا 


LIS‏ هزينههاى علمى و حروفچینی اين اثر از محل ثلث 
مرحومة مغفوره حاجيه خانم سكينه ماشاء اللهى رحمة 
الله عليها تأمين شده است . خدای متعال ايشان رابا 


پیشنوشت ويراستار 


حماسة كربلا و فاجعة خونفشانى كروبيان ارض که هم بی‌مانند زيس تند و هسم 
غريبانه از این خاکدان رخت بربستند و هم یگانه و بىعديل برانكيخته خواهند شد 
لکه‌ای است بر دامن بشریت در گسترۀ تاريخ .كه هماره در شرايين هر آزاده‌ای جوش 
و خروش دارد و هرگز به آرامی ALS‏ 

لایه‌های پنهان اين فاجعه چنان دست نیافتنی است که ژرفای آن جز با علم 
شهودی از قلمرو کاوش بیرون می‌نماید. زبرا بر عزیزترین آفریده‌های آفرینش 
سترگترین ستم تاريخ به کار زده شده تا جایی که امام زین العابدین RB‏ می‌فرماید: 
«حتی اگر پیامبر دستور ستم به ما را می‌داد باز این همه ستم بر ما نمی‌رفت ۷. 

کتاب حاضر بیانی است از یک واقعيّت بدور از حقیقت که با دقتی علمی و أميخته 
به احساس و غاطفة نهفته در نهانگاه همة انسانها ارائه شده است و موكوشد 
رويكردى داشته باشد راستين به صحنه‌های اين روز عطشناک. خونبارء فرساينده و 
ننگ آلود. 

مقتلى که هم اینک در بيش روى خوانندگان قرار دارد از آن جا که برتراويده قلم 
ابن‌طاووس است چنان فصاحتى را در خود جاى داده که بازتاباندن آن به فارسى -با 
همان پرتوانی و پرتوفشانی -نه کاری است که aos‏ نیست مگر از 
باب دمالا یذ id‏ كله لا يترك ds‏ 

خوانندة نازک اندیش با زرفكاوى در بندبند اين مقتل و با دريافت Ely‏ 


تاریخی اين رویداد؛ وظيفة خود را در روزگار خويش درمی یابد ؛ زیرا جز این نیست 


w 
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که در هر عصر و مصرى هم يزيد حضور جنایت‌بار خويش رادارد و هم حسين بار 
امانت بر دوش همچنان دركير پاسداشت ارزشها؛ باری که به حقیقت. آسمانها و 
زمين هم تاب تحمل أن را در خود ندیدند. 

چهره‌نگاری عاشورای حسیلی که در اين کتاب نقش دارد صورتی از آن رادر ذهن 
صورتگر آدمی يديد می‌آورد که نسیان آن بآسانى امکان‌پذیر نيست و در سویدای 
وجود آدمی حضوری SUIS‏ ديريا می‌یابد. 

پی‌نوشتهای آمده در اين کتاب که حاصل کار محقق أن «حشون» است پرده از 
هرگونه ابهام يا نارسايي تاريخى برمی‌گیرد و جاینامها يا اشخاص کمتر بشناخته را به 
قدر کفایت تعریف يا معرّفى می‌کند و همین ویژگیهای جغرافیای تاريخ وضعیت 
جغرافیای سیاسی منطقة آن روزگار را بیش از پیش می‌نمایاند و بدین ترتیب باورهای 
احتمالاً اراست جای خود را به ایمانی می‌سپارد که ريشه در بینش» آگاهی و 
ديدهورى دارد. پر پیداست که پہامدهای چنین ایمانی گذشته از واقعی‌تر بودن از 
استوارى» سازش ناپذیری و موضعگیریهای خردمندانه‌تر: برخوردار خواهد بود. 

بدین‌سان تلاشی که روزگاران بر آن گذشته رنگی روزآمد می‌یابد که برای 
همروزگاران ما راهكارهاى Sls‏ نوين به ارمغان می‌آورد و مقاتل امام حسین Bb‏ با 
تحقیقات» « حشون» زندگی یک رسالتمند مكلف را در قرن آهن‌زده بیست‌ویکم 
رقم می‌زند . رحمت و رضوان الهی بر گردآورندگان قصة غصة بشریت و هر آن که در 
راه شناساندن آن راه را بر رهروان هموار سازد. 

حمیدرضا آژیر 


سوم صفر ۱۴۲۱ قمری 
برابر با نوزدهم اردیبهشت ۱۳۷۹ 


پیشنوشت مترجم ۷ 


يدن پیشنوشت مترجم 


بسم اله الرّحمن الرحیم 

المدثه الذي هَدَانا لهذا وما a OF‏ ولا آن هَدانا I‏ والصّلْوةٌ ¿de‏ من 
so dy the]‏ الْحَقّلِيُظهرَهُ على ee‏ الآبد عَلّى 
من غاندهم de He Gaby‏ 5 والاخرپن إلى يَوْمٍ الدّينِ. 

و بعد: باورم نبود که اين بندة ناجيز روسياه را روزی فرارسد. و اجازت صادر 
گردد تا در زمره عرض ارادت‌کنندگان به ساحت قدس صاحبان ولایت عظمای الهیه 
fal)‏ البيث ) BH‏ درآمده» با سلاح بیان و قلم در سنگر پاسداران دفاع از حریم 
ولايت قرار گیرم» و اين توفيق ربانی خير رفیقم گردد که مجلدات SAS‏ 
تَعْرِقُهُمْ اثر ارزندة علامة فقيد حضرت آيةالل العظمی آقا سيّد محمد هادى میلانی 
«اعلىالله مقامه » را در ۱۴ مجلّد ترجمه نموده. در اختیار ارباب اخلاص به پیشگاه 
معصومین نيك قرار دهم و امیدوارم که مورد قبول پيشواي مظلومان تاريخ مولانا 
اميرالمؤمنين و سيّدةالنساء فاطمة زهرا و حضرات ائمة طاهرین بویژه مهدي منتظر 
صاحب‌الامر « صلوات الله علیهم » افتد. 

اینک از مسژولان محترم که دامن همت را به توفیق پروردگار برای احیای آثار 
بزرگان و دانشمندان گرانقدر اسلامی به کمر زده‌اند تا دين خود را به ساحت صاحب 
شریعت وائمة معصومین 52 ادا کنند « شکراله مساعیهم الجمیلة » سپاسگزارم» 
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بویژه از برادر فاضل و دانشمندم نويسئده و محقّق در مبحث ولايت جناب حاج 
حسين درگاهی دامت توفيقاته كه اين بند؛ ناتوان را مأمور ترجمة کتاب شريف 
«الملهوف» اثر علم‌الاعلام صاحب نفس قدسیه والكرامات الباهره سيّدبن طاووس 
(قده) فرمودند. 

امتیازات اين کتاب اختصاراً به شرح زیر است: 

۱-طلاقت و بلاغت که بر صاحبنظران پوشیده نیست. 

۲-رعایت چکیدگی همراه با رسایی. 

۳-نفوذ کتاب به دل خواننده که با زگ وکننده احلاص A ja‏ است. 

۴-بی‌نیازی خواننده از مراجعه به کتب مرجع از ترجمة رجال و جغرافیای امکنه 
که در پاورقی آمده. 
علیهاست و اين اثر را به عمة بزرگوارم زینب کبری سلام‌اللهعلیها هدیه می‌کنم؛ تا 
والدینم بویژه مادر مکرّمه‌ام را از برکات شفاعتش بهره‌مند فرماید. آمین. 


۵ جمادی‌الاولی ۱۴۱۷ه.ق . 
برابر با ۱۳۷۵۱۶۱۳۹ 
ابن السیّد حسین . 
العبد الفقیر سیّد ابوالحسن میرابوطالبی « حسینی » 


اهداء كتاب 


تقديم يه عبداللهبن عفيف ازدی که نزد سلطان جائر كلمة 
Ge‏ را به رخ کشید» و اين هنگامي بود که زياد به منبر 
برآمد و نسبت به امام Bo‏ به دشنام كشود و او 
را کذّاب فرزند كذاب خواند!!! و او برخاست و در پاسخ 
چنین گفت: فرزند مرجانه ! همانا کذاب فرزند ABS‏ تو و 
كس و پدر کسی است که تو را بر سر کار گمارد. 
۱ ای دشمن خدا! فرزندان پیامبران را می‌کُشی, و بسر 
فراز منابر مسلمين چنین سخن می‌گویی ؟! ابن زياد فرمان 


قتلش را بداد. 
او چون مردان رزم جهاد کرد و با ايمان ثابت, شربت 
شهادت در كام کشید . 


فارس 


بسمالله الرّحمن الرّحيم 


الحمد لله Sy‏ العالمين والصّلوة على رسوله التّبي المنذر الأمين و على آله السَادة 
الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. 

ستمگر هر قدر بازوانی نیرومند و يارانى فراوان داشته و مدت حکومتش به درازا 
كشد باز هم ناتوان اسث. زيراكه خداى Jane‏ صاحب قدرتٍ مطلقه در برابر اوست. 
پس خدای عر وجل همواره در كمينكاه ستمكاران و گنهکاران است. كيف رشان دهد و 
انواع بلارا در دنيا و آخرت بر آنان می‌فرستد. و چنین است حكم خدا دربارة آنان که 
در > امام > ستم روا داشته. شهيدش كردند و به حريم حرمتش تساختند 
خداوند آنان را در دنيابه انواع عذاب مبتلاو طعم تلخ بلاها را بدیشان چشانید » و البنّه 
عذاب و کیفرشان در روز قيامت شدیدتر و سخت‌تر است. 

خدای سبحان پیوسته در بي ياري مظلومانی بوده که برای دفاع از حريم E>‏ و 
برافراختن كلمة حق مورد ستم قرار گرفته‌اند. و از همین روی مظلومیت و حقانیت 
آنان را در دنیا آشکار کرده و البّه دشمنانشان جاودانه در ژرفنای دوزخ خواهند بود 
كه چه سرنوشت شومی است! 

يس خدای جل جلاله بعد از شهادت امام حسين صلوات الله عليه آيات و 
نشانه‌های فراوانی را نمودار کرد که همه دلالتٍ بر ls‏ حسین 448 و مقام والاو 


جایگاه ارجمندش نزرد خدا دارد.او و همة شهدای همراهش از این ارجمندی 
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بهره‌مندند . و بدين دلیل ياد و نام و راهشان باقی و جاودان خواهد بود و هماره آزاد 
مردان در gb‏ قرون و اعصار از OUT‏ پیروی کرده, آیندگان نيز آن را تا قیام قائم آل 
محمد « عجل الله فرجه الشريف» ادامه خواهند داد. و او « صلوات له علیه » است که با 
قیام خود انتقام حون مقدّسش را خواهد گرفت. 

اینک ما بعضی از آيات بيّنات را که بعد از شهادت امام حسین BB‏ نمودار شده از 
منابع همه مسلمانان ياد م ىكنيم : 


۱ سر امام حسين لي در حالى که بر سر نیزه بود دعا و قرآن می‌خواند. 
مفتاح النجا فى مناقب آل العبا: 410 الخضصائص الكبرى 
۲ الک واکب الدزبه: ۵۷؛ [سسعاف الرافيين MA:‏ 
نورالأبصار: ۱۲۵+ إحقاق الحق ۴۵۲/۱ ۰۳۵۳ 


۲ امام A‏ حون مقدسش رابه سوی آسمان برتاب کرد و قطره‌ای از آن بر 
زمین باز نیامد . 
las‏ الطالب : ۲۸۴+ إحقاق الحق : ۰۳۵۴ 


۳ - در روز شهادت امام ee‏ از آسمان خون باريد و مردم هرجه داشتند 
خحون آلود گردید و اثر خون در لباسها باقی ماند تا هنكام کهنگی آنها و این سرخی که 
در آسمان به چشم می‌خورد در روز شهادت حضرتش نمایان شد و قبل از آن دیده 
نشده بود. 

مقتل الحسین :۸٩/۲‏ ذخاثر العقبی : ۱۴۴و ۱۳۵و .10١‏ تاريخ 
دمشق -آ ن گونه که در منتخب آن است ٩۳۳۹/۴‏ الصواعق 
المحرقة : ۰۱۱۶ ۱۹۲+ الخصائص الكبرى : NF‏ وسیلةالمل : 
۷ ينابيع المودة : ۰۳۲۰ ۳۵۶؛ نورالاًبصار : ۸۲۳ الاتحاف 
بحب الأشراف: ۱۲؛ تاريخالإسلام ۳۴۹/۲؛ تذكرة الخواص : 
۴ نظم دررالسمطین: ٩۲۲۰‏ إحقاق الحق ۰۴۵۸/۱ ۰۴۶۲ 


نشانه‌ها و حوادث بس از شهادت امام حسين BB‏ 16 


۴ -.در روز شهادت امام حسین ل در دنياء سنگی برداشته نشد جز آن كه خون 
تازه از زيرش مى جوشيد. 
تذكرة الخواص : STAT‏ نظم درالسمطين ۲۲۰؛ ينابيع المودة: 
۰ ۳۵۶؛ تاريخالاسلام ۳۴۹/۲ ؛ کفایةالط الب : ۱۲۹۵ 
الاتحاف بحب الاشراف: HY‏ اسعاف الراغبین : ۲۱۵؛ 
الصواعق المحرقة: ۱۱۶و ۱۹۳؛ مفتاح النجا خطی ؛ تفسیر 
این‌کثیر 4 / ۱۶۲+ إحقاق الحق ۳۶۲/۱۱ و۰۳۸۱ ۰۴۸۳ 


۵- چون سر مبارک امام حسین Bb‏ به دارالامارة آورده شد, دیدند که از دیوارها 
حون سیلان دارد. 
ذخائر العقبی : ۱۴۲؛ تاريخ دمشق -آ نگونه که در منتخب آن 
uf‏ - ۳۳۹/۴ الصواعق المحرقة NT:‏ المسآل : 4۱۹۷ 
ينايبع المودة: ۳۳۲+ إحقاق الحق ۰۳۶۳/۱۱ 


۶ - در وقت شهادت امام حسین3 آسمان سرخ فام گردید» و چند روز چون 
حون بسته بپائید. و آسمان گوئیا بیمار بود. 


المعجوالكبير: ۶۱۳۵ مجمع الزواشد 7/8 الخصائص 
الكبرى ۱۱۲۷/۲ احقاق الحق ۱۱ / ۴۶۴. 


Y‏ بعد از شهادت حسين طا تا هفت روز» مردم بعد از گزاردن نماز عصر چون به 
خورشيد می‌نگریستند از شدّت سرخی ديوارها را چون جامه‌ها y‏ جادرهاي سرخ 
می‌دیدند و ستاركان را هى نكر يستند که به يكديكر می‌خورند . 

المعج م الكبير : IPF‏ مجمع الزاشد 4 / ۱۹۷؛ تاريخ الاسلام 
srrar‏ سيراعلام النيلاء sre/r‏ تاريخ الخلفاء : ار 
الصواعق المحرقة : ۱۹۲+ اسعاف الراغبين : +۲۵١‏ إحقاق الحق 
۱ ۳۶۶۶۵ 


۶ ترجمة الملهوف علئ قتلى الطفوف 


A‏ - بعد از شهادت امام حسین ل دو يا سه ماه از بامداد تا غروب آفتاب» مردم 
می‌دیدند که كوئيا دیوارها به خون آغشته 
تذکرة الخواص : ۲۸۴؛ الکامل فى التاریخ ۳/۳؛ البداية و 
النهاية A‏ /۱۷۱؛ الفصول المهمّة : ۱۷۹؛ اخبار JU‏ : 144 
احقاق الحق ۰۳۶۷۴۶۶/۱۱ 


4 - بعد از شهادت امام حسین ا اطراف آسمان سرخ فام گر دید و آن سرضی. 
اشک آسمان ( در عزای آن حضرت ) بود: کاسه‌ای ززین از اموال آن حضرت به يغما 
رفت که به خاكستر بدل كرديدء و ناقه‌ای از اموال او را نحر کرده؛ کُشتند و دیدند که 
در گوشت أن آتش بود -گوشتش تلخ بود -. 

۱ مقتل الحسین ۲/:٩؛‏ تاریخ‌الاسلام ٩۳۴۸/۲‏ سیر اعلام 

. النبلاء ۳۱/۳؛ تفسير القرآن ابن کثیر ٩/۱۶۲؛‏ تهذيب 

التسهذیب ۲/ ۳۵۳؛ تاريخ دمشق ۳۳۹/۴؛ المحاسن و 

المساوى : ۶۲ تاريخ الخلفاء: ۸۰+ إحقاق الحق ۴۶۷/۱۱ - 
AS‏ ۱ 


Mee 6‏ تادب امام ین آفاق آسمان سرخ فام بود» و چیزی 


چون حون در آن يديدار بود. 
تاريخالاسلام ۶۳۴۸/۲ سير اعلام النبلاء ۳ الصواعق 
المحرقة: 147؛ مجمع الزوائد ٩/۱۹۷؛‏ تاريخ الخافاء : ۸۰+ 


: مفتاح النجا 7 ينايبع المودة 5 ۲ اسعاف الراغبين : 
N ¿al Slam] ۵‏ /۴۷۰-۴۶۹. 


LM‏ پیش پیش از شهادت امام حسین 3 هیچ سرخحی در آسمان pd‏ 912 بعد از شهادت 
ايشان جهار ماه هيج زنى دز روم حیض نمىديد مگر آن كه به بيمارى پیسی گرفتار 
می‌گردید , سلطان روم به سلطان عرب نوشت: شما بايد ييامبر يا ييامبر زادهاى را 


نشانه‌ها و حوادث يس از شهادت امام حسین ا 17 


المعجم الكبير : ۱۴۶؛ مقتل الحسين N/T‏ المسحاسن و 
المساوى : ۶۲؛ تاريخ دمشق ٩۳۳۹/۳‏ تاريخ الاسلام ET FAY‏ 
سير اعلام النبلاء ۲۱/۳: الصواعق المحرقة : ؟1!؛ مجمع 
الزوائد 4 / ۱۱۹۷ منتخب كنز العمّال » حاشيه مسند ٩۱۱۳۵‏ 
ينابيع المودة : ۳۲۲ و ۳۵۶؛ مفتاح النجا خطى ؛ إحقاق الحق 
۰۴۷۳-۷۸ 


VY‏ بعد از شهادت امام Ms‏ روز دنیا تيره و تار بود و آنگاه اين سرخى 
نمودار شد و هیچ كس به پیکر بیجان حضرت دست نزد مگر آنکه آتش گرفت. 
تسذكرةالخواص : ۳۸۳؛ الصواعق السحرفة: ؟14؛ نظم 
A‏ النجا خطى ؛ نورال بصار: ۱۲۳+ 
تاریخ دمشق ٩۳۳۹/۴‏ حقاق الحق ۴۷۴/۱۱ -۴۷۵. 


۳ - آسمان جز بر دو كس نگریست: pS‏ حسین له گریه 
آسمان چنین است که سرخ می‌شود چونان روغن. 
تاريخ دمشق ۴ /۳۳۹؛ كفاية الطالب TAY:‏ سير اعلام النبلاء 
۳ تذکرتالخواص : STAT‏ نظم دررالتسمطین : ۳۲۰؛ 
الصواعق المحرقة: 147 مفتاح النجا خطی ؛ ينابيع المودة: 
۲ نورالابصار: ”4177 تفسير القران اب نكغير ۱۶۲/٩‏ 
إحقاق الحق ۱۱ / ۴۷۶۔۴۷۸ . 
۴ به گاه شهادت امام حسين A‏ چنان بككرفت که در نیم روز اختران به 
چشم آمده» نمایان گردیدند. مردم را این گمان آمد که قيامت بر پا شده‌است !1. 
المعجم الكبير : ۱۳۵ کفایةالط الب : ۲۹۶؛ مقتل الحسین 
۳۲ نظم دررالشمطین: ۳۲۰؛ مجمع الزوائد ٩‏ /۱۹۷؛ 
الاتسحاف بحب الاشراف: ۱۲؛ اسسعاف الراضيين: 41١١‏ 
يناييع المودة: ٩۳۲۱‏ إحقاق الح ۴۸۰-۷۷ 


۱۵ - به گاه شهادت امام حسین لا آسمان بشدّت تيره و تار شد و در روز ستارگان 


۸ ترجمة الملهوف علئ قتلى الطفوف 


نمودار شدند. تا آن جاكه در وقت عصر ستارۀ جوزاء ديده شد. خاک سرخ باريد و 
هفت شبانه روز آسمان چون قطعة خون بسته بنظر ميآمد. 
تاريخ دمشق ۳۳۹/۴؛ الصواعق المحرقة: MNF‏ 


۶ = در روز شهادت امام حسین لا در شام و بیت المقدس سنگی برداشته نشد 
جر آن که در زيرش خون تازه يافت شد. 

المعجم الکبیر: ۱۳۵؛ ذخاثر العسقبى : ۱۴۵؛ الائس الجلیل : 
۲ وسسيلة المال : ۱۹۷؛ تسهذيب التهذيب ۳۵۳/۲: 
كفايةالطالب : ۳۹۶ تاریخ‌الاسلام ۳۴۸/۲+ سی راعلام النبلاء 
۳ مقتل الحسین ۸٩/۲‏ و :4؛ السقد الفسريد ۲۲۰۲+ 
الخصائص الکبری ۲/ ۱۲۶+ مجمع الزواند ٩‏ /۱۹۶؛ تاريخ 
الخلفاء: ¿As‏ مفتاح النجا ء ا نورالأيصار: rim “rr‏ 
المو دة : ۳۲۱؛ إسعاف الراغبين : ۳۱۵؛ إحقاق الحق ۱۱ / ۴۸۴ 
۴۳۸۸ 


VV‏ در روز عاشوراء گنجشکها از غذا خوردن امتناع ورزیدند. 
مفتل الحسین ٩۹۱/۲‏ إحقاق الحق ۴۹۰/۱ . 


۸ - از آن تنور که سر مباري امام By‏ در آن بود نور به آسمان برخاست و 
پیرامونش مرغانی سپید ره پرواز در آمدند. 


مقتل الحسين ۱/۲؛ الکامل فى التاریخ ۲۹۶/۳؛ إحقاق 
Jol‏ !۰۳۹۱/۱ 


٩‏ = چون حسین Bl‏ به شهادت رسيد, کلاغی خود را در خونش انداخت و خود 
رابدان آغشت و در مدینه بر فراز دپوار خانة فاطمه دخت حسین نشست 
مقتل الحسین ٩۹۲/۲‏ إحقاق الحق ۴۹۲/۱۱ - ۰۳۹۳ 


KK—_—_—- e 
۱۹ A نشانه‌ها و حوادث پس از شهادت امام حسین‎ 
سح س‎ 


gen ٠‏ به شهادت رسید . جمعی بسیار از مردم نوحة Ge‏ را بر آن 
حضرت شنیدند : 
Eu ls‏ 
ای ديده هر جه در توان داری گریه كن جه بعد از من جه کسی بر شهدا می‌گرید 
على رهط تَقُودُ هم السنایا إلى GE‏ فى ملك عَبْرٍ 
بر آن كرده كه مرگ آنان را به جاى نامعلوم در حكومت عبدى می‌برد 
wl at ye abun gti‏ بالقذاب واشنکیل 
ای کسانی كه حسدين را از سر نادانی کشتید. شما را به عذاب كيفر بشارت باد 
كل آفل الشنام یو Re‏ وئ سل دقل 
همه آسمانیان و پیامبران و طوايف شما را نقرين کنند 
قذ لمم علی glad‏ ابن داود و مُوسئ و alo‏ الاشجیل 
حقا که از زبان فرزند داود (سلیمان) و موسی و عیسی بر شما نفرین فرستاده شد 
خير نساء الجن يبكين شجیات ويلطمن خدوداً کالدنائیر ثقيّات 
ويلبسن ثياب السّود القصيّات 
بهترین زنان Ge‏ سياهبوش از سرغم می‌گریند و بر صورتهاى زيبايشان سيلى ميزنند 


+ + + 


dil,‏ ما hI y ias‏ متعفر الخدین مُنْحَوراً 
سوكند به خدا نزد شما تيامدم تا آن که حسین را در كربلا ديدم كه جبين بر خاک مىساييد 
os‏ تدمئ ab AT‏ فل التطاببح DE EEK‏ 
در بيرامونجوانانىكهخوزاز گلوهایشان‌می‌جهید جونان جراغهايىكه تاريكيهارا روشنمىنمود 
کان الین راجا بُشتضاء به اله غلم تې لم آل رورا 


حسین چراغ تابانى است كه از نورش بهره گیرند. خدا می‌داند که سځنې باطل نگفتم 


۳۰ ترجمة الملهوف على فتلی الطفوف 


ui الحُّسينُ غريب الدار منفرداً ظامي الحشاشة ضادئالقلب‎ SL 
حسين دور از خانه و تنها شهيد شدء أو رادل و وجود از تشنگی سبفت می‌سوخت‎ 
yl Sidi ays [ER مسح‎ 
برجهرة تابناكش دست كشيده بود و لذا كونهاى تابناك داشت‎ El 
US 
يدر و مادرش از طبقه والاى قريش و نيايش بهترين نياكان است‎ 
فوك ياين الأول فاآنکنوا نار السخلود‎ 
جای گزیدند‎ A 
AA فَاسْتَوْصِلوا و جَرَتْ سَوَانِحْهُم‎ SU 
قوم ثمود با پی كردن ناقه ريشهكن شد. و إقبالٍ آذان به إدبار كرائيد‎ 
۰ 4 bos 
ee, ee, 
حرمت آل رسول برتر و بالاتر از ناقة صالح است‎ 
Ss وال يُسلى‎ A SL e 
شگفتا كه با كشتن فرزتد ييامير مسخ نشدند و خدا به طاغيان مهلت می‌دهد‎ 
المعجم الكبير: ۱۴۷؛ ذخائرالعقبى ۱۵۰؛ تاریخالاسلام‎ 
+۲۱۴ /۳ اسماء الرجال ۱۴۱/۲؛ سیراعلام النبلاء‎ ۲ 
نظم در ر السمطین : ۲۷ و۲۲۳ و۲۲۴؛‎ SIFY آکام المرجان:‎ 
البداية والنهاية‎ ٩۱۹۹/۹ الاصابة ۳۳۴/۱؛ مجمع الزوائد‎ 
رخ ها ۰ ۰ الصواعق المحرقة:‎ n/a: 
N مفتاح النجا: ۱۴۴: يناييع‎ av : وسيلة المال‎ ۴ 
: الشرف الموبد : ۶۸ كفاية الطالب‎ ۱۳۵۲ ۳۵۱ ۳۲۳ ۰ 
تاريخ ابن‎ ra المقتل ۹۵/۲؛ التذکرة: ۲۷۹و‎ ۵۴ 
HV عساکر ۱۳۴۱/۴ الخصائص الک بری ۱۲۶/۲ و‎ 
٩۳۵۷/۴ محاضرات الایرار ۲ /۱۶۰؛ تاريخ الامم والملوك‎ 
البدء‎ ٩۳۵۳ / ۲ تهذ یب التهذ یب‎ ٩۳۰۱/۳ الکامل فى التاریخ‎ 
والتاریخ ۶ /؛ اخبارالدول : 414 نو رالقب سالسختصرمن‎ 
۵۸٩4۵۷۰/۱۱ المقتبس: “| /إتا جالعروس 1۹۶/۳ حقاقالحق‎ 


Osi‏ تَمُود 


نشانه‌ها و حوادث يس از شهادت امام > BM,‏ ۳۱ 


۱ بعد از شهادت امام حسين نه بر سنگی اين نوشته به دست آمد: 
YY‏ ان ترد wall‏ فاطمة و مها يدم الْحْسَيْنِ ¿dale‏ 
ناگزیر بايد فاطمه babe‏ پیراهن آغشته به خون حسین به قيامت وارد شود 
ول من IE‏ خصماؤه 2 «الصّور فى یوم القيامة نفخ 
وای بر آن كس که به كاه قيامت و دمیدن در صور شفیعانش دشمنانش باشند 


التذکرة: ۳۸۴؛ نظم درراكک‌مطین : ۲۱۹؛ یناییع المو3ة: ۳۲۱؛ 
إحقاق الحق ١١‏ /۵۶۹. 


۲ - بر دیوار ذیری مکتوب بود: 
آترجو ct bs al‏ شفاعة جده یوم الجشاب 
LT‏ اتی که حسین را کشتند شفاعت جذش در روز حساب را اميد می‌برند 
از راهب پیرآمون شعر و نویسنده‌اش پرسیدند او گفت: پانصد سال قبل از بعشت 
پیامبرتان اين شعر در آن‌جا نوشته شده بود. 
تاریخ‌الاسلام والرجال : ۳۸۶؛ الاخبار الط وال : ٩۲٩‏ حياة 
الحیوان ۱۶۰/۱ نورالأبصار: ۱۳۲؛ كفاية الطالب : +۳٩۰‏ اسقاق 
الح ۵۶۸۰۵۶۷/۱۱ 


۴ . مردی از اهالي نجران حفره‌ای کند و در آن لوحی از طلا را یافت که بر آن 
مکتوب بود: 
e‏ شفاعة جده یوم الجشاب 
مفتاح النجا : ۱۱۳۵ إحقاق الح ۱۱ /۵۶۶. 


۴ دیواری شکافته شد و كَفى نمایان گردید و بر LOT‏ خون مکتوب بود: 
آترجو tess CEG al‏ شفاعة جده یوم | un)‏ 
تاريخ الخميس ۲۹۹/۲؛ إحقاق الحق !۰۵۶۷/۱ 


۷۲ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


۵ - بعد از شهادت امام حسین طا و بریدن سر مبارکش » در منزل اول که برای 
نوشیدن شراب نشستند . کفی و دستی از دیوار بیرون آمده و با قلمی آهنین با شون 
نوشت: 
ترجو bas Chul‏ شفاعة جده یوم الجناب 

المعجم الكبير: ۱۴۷؛ ذخاثر العقبى : ۱۳۴؛ فقتل الحسین 
۲ محاضرالابرار: ۱۶۰/۲؛ كفاية الطالب : ٩۲؛‏ تاريخ 
دمشق ۳۴۲/۴؛ تاریخ‌الاسلام ۳/ ۱۳؛ جمع الزواشد: 
۹٩‏ البداية والنهاية ۸ /۲۰؛ الصواعق السحرقه : ۱۱۶؛ 
الخصائص الکبری ۱۲۷/۲؛ الطبقات الکبری IT‏ مجمع 
الفوائد ٩۲۱۷/۲‏ وسيلة المآل :۱۹۷؛ العرائس الواضحة : e‏ 
اسعاف الراغبين: ۲۷؛ يسناييع المودة: ۲۳۰و ETON‏ 
جاليةالكدر: ۱۹۸؛ إحقاق الحق ۵۶۱/۱ -۵۶۵. 


۶ بر سنگی که تاريخ کتابتش به هزار سال قبل از بعشت می‌رسید نگاشته شده 
بود: ( در یکی از کلیساهای روم يا ششصد سال پیش از بعشت چنین مکتوب بود): 
آيرجو مَعْشَرٌ UL‏ شفاعة جٌده يُومَ الجشاب 

المعجم الكبير : ٩۱۴۷‏ مقتل الحسین ۲/ +٩۳‏ كفاية الطبالب : 
۲۰ البداية والنهاية ۸ /۳۰؛ مجمع الزواشد 4 /144؛ تاريخ 
دمشق ۳۴۲/۴؛ التذكرة: ۳۸۳؛ نظم دررالتسمطین: +٩۳۹۱‏ مأثر 
BUY!‏ فى معالم الخلافة : MV‏ ينابيع الموة: ۳۳۱؛ مسختصر 
تذكرة القرطبی : ۱۹۴؛ احقا قالحق ۱۱ / ۰۵۶۰-۵۵۷ 


۷ - یکی از سباهيانٍ ابن زياد در كربلا را پیامبر E‏ در خواب از خون حسین در 
چشمش کشید که كور شد. 
تورالأبصار :۱۲۴+ الصواعق المسحرقة: HV‏ ۱۹۴؛ اسعاف 
الراغبین : ۱۹۲؛ التذکرة: ۲۹۱؛ مقتل الحسین ۴/۲٠؛‏ رشفة 
الصادی : ۲۹۱؛ ينابي ع المودة: ۱۳۳۰ حقاق الق : ۱۱ / ۵۵۲ - 
000. 


نشانه‌ها و حوادث يس از شهادت امام By‏ ۳۳ 


۸ ابو رجاء گوید: على و اهل بيت را ناسزا نگوئید, همانا مردی از بنی الهجیم 
( همسایه‌ای از بلهجیم ) به کوفه آمد و گفت: آيا اين فاسق فرزند فاسق را نمی‌بینید که 
خدا او را کشت !!!و منظورش حسین بن Ps‏ بود و خدای او را با سپیدی در 
سیاهی چشمش AS‏ داد و او نابینا گردانید. 


المناقب احمدین حنبل ( خطى )؛ السعجم الكبير: 4؟1؛ 
تاريخ دمشق ۴۳۰/۴؛ کفایةالط الب : ۲۹۶؛ الصواعق 
المحرقة: NF‏ مجمم الزوائد ۹ ابا رالد ول : BL‏ 
المختار: ۲۲؛ تهذیب التهذیب ۲/ ۳۵۳؛ سيراعلام الشیاء 


۳ تاریخ الاسلام ۳۴۸/۲؛ نظم دررالتمطين : ۳۲۰؛ 
مفتاح النجا : 6101 رشفة الصادی : ۶۳؛ ينابيع المسوةة : ۲۳۰؛ 
وسيلة المآل : ۱۹۷؛ اسفاق‌الحق ۱ ۵۵۰-۵۴۷ 


۹ از کشندگان حسین کسی بجا نماند مگر آن که به کیفری در دنیا ون کشته 
شدن. یا کوری. يا سیه‌رویی. يا زوال قدرت و سلطنت در مدتی کوتاه گرفتار شد. 
التذکرة:۳۹۰؛ تورالأبصار: ۱۲۳؛ اسعاف ال راخبین : ۱۹۲+ يناييع 
المودّة : 777+ إحقاق الحق /1١‏ ۰۵۱۳ 


۰ مردى كه بين zb‏ آب حائل شده بود و امام با جملة: 9 خدايا تشنه 
كامش فرماء خدايا تشنهاش دار ۷ نفرپنش کرد به حرارت در شكم و پرودت در 
يشت مبتلا گر دید و همجنان فرياد مىكشيد تا آن که شكمش چون شتر شكافته شد. 


مقتل الحسين ۲ /41+ ذخائرالعقبی : WF‏ الصواعق المحرقة : 
۵ مجایی الدعوة : ۳۸+ حقاق الحق ۱۱ / ۰۵۱۵-۵۱۴ 


A‏ آنگاه که مردی به حسين BB‏ گفت: به آتش بشارتت باد» امام وى را نفرین کرد 
و گفت: پروردگارا به آتش دراندازش. اسب آن مرد به جنبش درآمد و در خندقی در 
افتاد و پای او در ركاب گیر کرد و سرازیر شد و اسب رم کرد و سر آن نگون‌بخت را 
آن‌قدر به زمين و سنگ و درخت کوفت تا هلاک گردید. 


۳۴ ترجمة الملهوف على قتلی الطفوف 


تاريخ الأمم والملوک ۳۲۷/۴؛ المعجم الکبیر: IEF‏ سقتل 
الحسین ۹۴/۳؛ ذخائر العقبی : ۱۳۴؛ الکامل فى التاریخ 
۳ كفاية الط الب : ۲۸۷؛ dl‏ المآل : ee HAY‏ 
المودة : ۳۳۲ إحقاق الحق ١‏ ۱۱ / ۰۵۱۹-۵۱۶ 


۲ - چون آب را از Bo‏ دريغ داشتند. مردى به امام كفت: آب را بنگر چون 
Jo‏ آسمان است و تو قطره‌ای از آن نخواهی چشید تا از عطش از پای درآیی: امام 
گفت: خدایا وی را با the‏ هلاک فرماء او هر جه آب مى نوشيد سيراب نمی‌شد تا 
هلاک گردید. 

الصواعق المح رقة : ۱۹۵؛ احقاق الحق ۰۵۲۰/۱۱ 


۳ - اشخاصی که A js‏ از آب بازداشتند با نفرین امام با تشنگی هلاک 
گردیدند. 

۴ - کورشدن و سقوط دست و پای مسردی که می‌خواست بند شلوار امام 
حسين ا را درآورد و اين ينراز زمانی بود که فاطمه 8# را در خواب دید و حضرت 
او را نفرین کرد. 

۵ - قطع JAS‏ دست مردی از آرنج که عمامة امام Bons‏ را ربوده بود. او 
همواره با فقر و نگون‌بختی زیست تا هلاک گردید. 

۶ - زائل شدن عقل و بسته شدنٍ زبان مردی که می‌خواست بگوید: من قاتلٍ 
حسین‌ام. 

البداية و النهاية ۸ /۱۷۴؛ يناييع المودة: ۱۳۳۸ مقتل الحسین 
۲ ۱۰۳؛ تاريخ دمشق ۴ /۳۴۰؛ الکامل فى التاریخ ۳ 


/ المعجم الکبیر : ۱۳۶؛ ذخائرالعقبی : ۱۳۳؛ كفاية 
الطالب : EYAV‏ ومسيلة المآل : ۱۹۶؛ احقاق الح ۰۵۲۲/۱۱ 
2۳۰۵ 


نشانه‌ها و حوادث يس از شهادت امام Yo Bu‏ 
re"‏ 


۷ - کسی كه شلوار امام Boome‏ را ربود زمينكيرء و آن که عمّامه‌اش را برد 
مجذوم و آن که زره‌اش را برد دیوانه گردید. غباری سخت و تيره با باد سرخ در فضا 
پرخاست که چیزی دیده نمی‌شد تا آن جاكه مردم گمان بردند عذاب بر آنان نازل شد . 

مقتل الحسین ۲/ ۳۷+ إحقاق الحق OFF / ١١‏ 


A‏ آنگاه كه سر مبارک Az‏ يزيد برده و پیش رويش نهاده شد. کف 
دستی از دیوار بدر آمد و روی آن چنین نگاشت 
lenkt  ًانيَسُح si‏ 
غررالخصائص الواضحة : ۳۷۶: إحقاق OFF / ١١ all‏ 


۹ - چون سر منحوس أبن زياد و يارانش نزد مختار انداخته شد» مارى در بین 
سرها نمودار شد و از همه سرها گذشت تا آن که در دهان ابن زياد داخل و از سوراخ 
بینی وی بیرون شدء و از سوراخ بینی او داخل سر و از دهانش بدر آمد و اين کار را 
تکرار می‌کرد» و مردم می‌گفتند: عبيدالله ابن زياد و یارانش در دنیا و آخرت خائب و 
خاسر و زپانکار شدند تا آن که ضجَة ايشان از گریه بر حسين و فرزندان و يارانش 

صحيح الترمذى ۱۳/ AV‏ مقتل الحسین ١‏ / 47+ اسدالغابة ۲ 
YY /‏ المعجمالکبیر: ۱۴۵+ ذخائرالعقبی : ؟1؛ سير اعلام 
النبلاء ۳۵۹/۳؛ مختصر تذكرة القرطبى : ۱۹۳؛ جامع الاصول 
۷ / الصواعق المحرقة : ۱۹۶؛ نظم دررالتسمطين : ۲۲۰+ 
N‏ بيع الموةة: ۳۲۱؛ إسعاف الراغبين : 

نورالأبصار: ی ۵۴۵-۵۴۲۲ 


۰- حرمله به زشت‌ترین و سیاهترین چهره درآمد. و شبى بر وى نگذشت مگر 
آن که وى را در ميان آتش شعله‌ور فرو می‌افکندند. 
التذكرة: ۲۹۱؛ ينا بيع المودة : ۰ اسعاف الاغبین : ۱۹۲؛ 
نورالأبصار : .örr. ER‏ 


Y?‏ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


۱ - مردى گفت: هیچ كس بر قتل امام حسین# يارى ننمود مگر آن که قبل از 
مرگ به بلایی گرفتار آمد. در اين هنكام پیری سالخورده گفت: من در كربلا( جزء 
سپاه کفر ) بودم. و تا این ساعت با حادثه‌ای ناروا برنخوردم در همان آن چراغ 
خاموش شد. پیرمرد برای تعمیر چراغ برخاست و در حين تعميرء آتش او را فرا 
گرفت. و او به سوی فرات دوید و خود را در آن افکند» ولی بیشتر شعله‌ور شد تا آن 
که ذغال گردید. 

مقتل الحسین : ۶۲؛ تهذیب التهذيب Y‏ المختار: 
۲ تاريخ دمشق ۳۳۰/۴؛ كفاية الطالب : ٩۲۷۹‏ العذكرة: 
۲ وسیلة المآل : ۱۹۷؛ نظم دررالتسمطین : ۲۲۰؛ سيراه لام 
النبلاء ۶۲۱۱/۳ الضواعق المحرقة: ۳ پناییع المودة: 
۲ مفتاح النجاء ( خطی )؛ إسعاف الراغبین : 4۱٩۱‏ احقاق 
الحق ۱ ۰۵۳۹-۵۳۶ 


BB بارور شده بود. بعد از شهادت امام حسین‎ BE درختی كه به اعجاز پیامب‎ - FY 
از ساقه‌اش خون تازه جوشیدن كرفت و برگهایش پژمرده و خشکید و از آن چون‎ 
. خونابه‌ای فرو می‌چکید‎ 

ريبع الأبرار: ۴۴؛ التحفة العلية والآداب العلميّة : ۱۶+ مقتل 
الحسین ٩۹۸/۲‏ |سقاق الحق ۴۹۴/۱۱ ۰۳۹۷ 


tr‏ - کاسه‌ای که از لشکرگاه امام حسین BB‏ به غارت رفته بود به خاکستر تبدیل 
شك. 
المعجم‌الکییر : sırv‏ سيراعلام النبلاء ۳ /۳۱۱؛ تاريخ الاسلام 
۳ تهذيب sror/r cad gli‏ مقتل الحسین /Y‏ £40 
ذخاثرالعقبی ۱۴۴۰؛ مجمع الزوائد : ٩‏ الصواعمق 
المحرقة: ۱۹۲؛ نظم دررالشمطین : ۳۲۰؛ الخصائص ٩۱۳۶/۲‏ 
ينابيع الموذة: ٩۳۲۱‏ حقاق ¿ll‏ / ۵۰۵-۵۰۳. 


نشانه‌ها و حوادث بس از شهادت امام حسين PB‏ ۷۷ 
AAA A A A‏ 


۴ - گوشت شتری از لشگرگاه امام را در قبيلهاى تقسيم کردند, ولی دیگ آتش 
گرفت. 

چیزی از ترکة امام حسین طا را بر دیگی نهادند» دیگ به آتش بدل شد . 

گوشت شتری از لشگر امام که به غارت رفته بود چون حنظل تلخ گردید. 
نظم دررالسمطین: ۲۰ المحاسن والمساوی : ۶۲ المعجم 
الکییر : EMV‏ مجمع الزوائد ٩۱۹۶/٩‏ تاريخ دمشق ٩۳۴۰/۴‏ 
تاريخ الاسلام ۳۴۸/۲؛ سیراعلام النبلاء ۳ /۲۱؛ تهذ یب 
التسهذیب ۳۵۳/۲؛ الخصائص الکبری MALY‏ تاريخ 
الخلفاء : +۸١‏ مسقتل الحسسين ۹۰/۲؛ التسذكرة : لالالاء 
ورالابصار : ۱۲۳+ إحقاق الحق OOF / ١١‏ 


ARTE‏ سر مباركش نزد ابن زياد آورده شد» پرسید: قاتلِ 
او کیست ؟ مردى برخاست و گفت: من و در همین هنكام چهره‌اش سياه شد. 
ذخائرالعقبی : ٩۱۴؛‏ إحقاق الحق ١!‏ /۰۵۳۰ 


۶ - در دل شب از جایگاه سر مبارک امام نور به آسمان ساطع شد و بدین جهت 
راهبی اسلام أورد. 
التذكرة: TYP‏ مقتل الحين ۱۳۲/۲ الصواعق المحرقة: 


١١ رشفة الصادی : ۱۶۴؛ یناییع المودة ۳۵۰ سحفاق الحق‎ ٩ 
۵۰۲-7 


۷ - صبح روز پس از شهادت امام حسین ل غذاي مطبوخ در دیگها به حون و 
آب در ظروف به خون تبدیل گردید. 
نظم دررالتمطین : ۰ إحقاق الحق ۰۵۰۲/۱ 


YA‏ ترجمةٌ الملهوف على قتلى الطفوف 


FA‏ هيج زنى در عطريات به يغما رفته از لشگر امام بهره نگرفت» مگر آن که به 


بيسى گرفتار شد. 
العقد الفريد ۲۲۰/۲؛ عيون الأخمبار ۲۱۳/۱؛ إحقاق الح 
„om‏ 


آنچه تاكنون در اين نوشتار آمد, اندكى است از بسیار که از كتب اهل سنت روايت 
شد و Ill‏ مصادر شيعه روايات زياد از آيات بيّنات که بعد از شهادت امام حسین Y‏ 


متحقّق شد به ميان آمده که اندكى از آن را یادآور مىشويم. 


9 بعد از شهادت امام Bar‏ جغد. سوگند یاد که ديكر در آبادی مسكن 
نگزیند و جز در خرابه جاى نگیرد. همواره روزها را روزه‌دار بوده نا سياهى شب 
دامن ُسترّد. و آنكاه برای امام ناله سر می‌دهد» و قبل از شهادت امام جايكاه جغد در 
منازل و قصرها و خانه‌های آباد بود و بگاه غذا a‏ مردم به پرواز در آمده و پیش 
روي مردم نشسته و از آب و غذای OUT‏ می‌خورد و می‌آشامید و به جایگاهش 
بازم ىكشت. 

۰ - بعد از شهادت أمام, كبوترٍ خوش آهنگ هماره بر قاتلان Bh‏ نفرين 
م ES‏ 

۱ د بعد از شهادت امام آسمان خون و خاکستر باريد. 

OY ۱‏ بعد از شهادت امام از آسمان خاک سرخ باريد. 

Or‏ بعد از شهادت امام حسین ا مردم بيت المقّدس سنگی و یا کلوخی و یا 
صخره‌ای را برنداشتند. مگر آن که دیدند که از زیرش خون می چکد. دیوارها چون 
خون بسته سرخ بود» و سه روز از آسمان خون تازه باريد. 

OF‏ بعد از شهادت امام حسين Bb‏ چهار هزار فرشته فرود آمدند OUT.‏ غبار آلوده 
و ژولیده تا روز قيامت -قیام قائم «عج» -بر او می‌گریند. و رئيس آنان فرشته‌ای 
متصور نام است. 


نشانه‌ها و حوادث يس از شهادت امام حسین Bh‏ ۳۹ 


۵ - بعد از شهادت امام حسین ا «سرخی‌ای » از سوی باختر و سرخحی‌ای از 
جانب خاور پرخاسته و بالا آمد» تا آن جاکه نزدیک بود در ميانة آسمان به هم برسند. 

۶ بعد از شهادت امام حسین ا تا چهل روز مردم درنگ کرده ( می‌دیدند که ) 
خورشید بگاه طلوع و غروب سرخ فام بود و این گرية آن بود. 

OY‏ بعد از شهادت امام حسين ل از آسمان خون باريد و شبنم آآکنده از خون شد 
و هنگامی که شتران برای خوردن آب راهی جویبارها شدند آن را حون یافتند. 

OA‏ - آسمان جز بر یحیی‌بن زكريًا و حسین له نگریست و گریه اش چنین ود که 
چون به لباسی می رسید اثری چون اثر کک ( کیک ) از خون می‌گذاشت. 

4 - بعد از شهادت امام حسین Y‏ هفت آسمان و هفت زمین با هرچه در آنهاست 
و بهشتیان و دوزخیان و آنچه دیده می‌شد يا قابل رژیت نبود بر او گریستند. 

۶۰ - بعد از شهادت امام حسین Y‏ همه جيز بر او گریست. حتّی وحوش بیابان و 
ماهیان درياء و پرندگان آسمان. آفتاب و ماهتاب و ستارگان و آسمان و زمين و illa ja‏ 
انس و So‏ و همه فرشتگان آسمان و زمين و رضوان و مالک و حاملانٍ عرش . 

PA‏ بعد از شهادت امام حسین ل شبانگاه تا بامداد وحوش بر قبرٍ مبارکش كردن 
کشیده» نوحه سروده بر وی همی گریستند. 

FY‏ بعد از شهادت امام حسين 3 تاجهل بامداد آسمان با حون و زمین با سیاهی 
و تيركى و آفتاب با حمره گریستند. و کوهها پاره پاره و پراکنده» و دریاها متفجر 
گردیده. و آن فرشتگان در كنار قبر مبارک می‌گریند و از گریه آنان تمام فرشتگان 
آسمان و زمين و هوا می‌نالند. 

۳ - اميرالمۇمنین ا چون اين آيه را خواند: «فما یکت علیهم السّماء والاض و 
ماکانوا منظرین »' a‏ نزدش رسید . امیرالم ژ منین فرمود: حسین بزودی مقتول 
گردد و آسمان و زمين بر وی بگریند. 


۱-دخحان /۲۹؛ آسمان و زمين بر آنان نگریست و آنان از مهلت یافتگانند. 


۳ ترجمة الملهوف على قثلى الطفوف 


۴ فاطمه :29 بر حسين 34 با ناله گریست. 
۵ - بگاه شهادت حسین Oli BE‏ وی نوحه سرایی کردند: 
ان الرّماح الواردات ضدورها ‏ نحو الحسین, تقاتل الشنزيلا 
حقا که تیرهای پرتاب شده به سوی حسین در واقع قرآن را هدف گرفتند 
و بسهللون ob‏ فتلت وإِنّما قتلوا بك التکبیر والتهليلا 
با کشتنت تهلیل گفتند و همانا با قتل تو آنان تکبیر و تهلیل را کشتند 
انما lesa‏ صلَّى Liria‏ 
پس گوثیا يدرت محقد BE‏ را کشتند که خدا و جبرئیل بر أو درود قرستادهاند 
يابن الشّهيد و ياشهيداً عيّه ‏ یر العمومة جففر الطَيّار 
ای شهيدى که بهترين عمويت جعفر طيّار نيز شهيد شده است 
Loe‏ لمصقول آضابك وَحدّه فى الْوَجه منك وَقَدْ عَلاكَ QUE‏ 
عجبا از شمشیری که به كاه برخاستن غبار تيزيش بر تو فرود آمد 
oF Ul‏ جودی و لاتجمدي وجودي عَلَى A‏ 
ای دیده از گریه دریغ مكن و بر سيّد (سیدالشهداء) گریه سر ده 
فبالطّف أمسى ye‏ فقد رزئناالغداة بأمسر بسدي 
در كربلا او شهيد وها عزادار اوییم 
نشاء الجن يّبكين من الْخُرن شجيّات 22 وأسعدن بنُوح لِانّساء الهاشميات 
زنان جن با اندوه مىكريند و با زنان هاشميه در نوحه‌سرایی» هماهنگ 
و يَنْدَبْنَ حُسيناً lr ed‏ كَالدنائير نقيات 
و یبسن Obs‏ السُودٍ بَعْدَ القصبيّات 
و در لباس سياه بر حسين از سر مصيبتى پزرگ نوحه سرايند و بر چهره‌های زيبايشان سيلى می‌زنند 
المناقب ابن شهر آشوب ۷۵۴/۴ به بعد. كامل الزيارة: از ۷۵ به بعد امالى صدوق 
مجلس TV‏ عل لالشرايع ۰۲۱۷/۱ امالی مفيد ؛ بحارالانوار ۲۰۱/۴۵ -۲۴۱ و مصادر دیگر 
كه j lax‏ بادند. 


فقط يزيد و همبالكيهايش نبو دند که با حسین BB‏ جنگیدند, بلكه همة حاكمان پس 
از يزيد نيز در مقابل ارادتمندان ساحت قدس حسين شهید اا ايستادند و كوشيدئد 
بر روى badly‏ كربلا پرده کشیده» يا آن را مخدوش سازند . لیکن پروردگار ابا دارد جز 
آن که نورش را به اتمام بردء اگر جه مشرکان آن را نپسندند. ولى از زمان وقوع واقعة 
كربلا تا اين هنكام بسیاری از افراد با آیینهای گونه‌گون و زبانهای ناهمگون دربارة 
كربلا كتابها نوشته‌اند. 

سوگمندانه از بیشتر کب مقاتل كهن جز اسمى برجاى نمانده است و یا به آتش 
کشیده شده و يابه سرقت رفته و یا دستخوش تلف و نابودی گردیده است . و این از 
آن‌روست که از Bega‏ و قيامش نامی و نشانی بجای نماند تا مبادا آزادمردان و 
آزادیخواهان از آن راه بگذرند و درس حرّيت بیاموزند و آنچه از مقاتل کهن به دست 
ما رسیده پسیار ناچیز است يا تاريخ از آنها نامی به ميان آورده بسیار اندک است. 

در این فصل نام کسانی برده می‌شود که از زمان واقعه كربلا تازمان سیدین 
طاووس و زمان تاليف اين كتاب مقتل نوشته‌اند . 


. أبوالقاسم أصيغين نباتة مجاشعی تمیمی حنظلی‎ )١( 

او از خواص اصحاب امیرالمژمنین 3 و از جمله شرطة الخمیس است که بعد از 
He‏ عمری دراز يافت و بعد از ۱۰۰ هجری درگذشت. 

او Joke‏ حسین Bh‏ را نگاشته است» و ظاهرًباید نخستین کسی باشد که مفتلي 


۳۴ ترجمة الملهوف علئ قتلى الطفوف 


حسين را نگاشته والله اعلم. 
الف هرست : ۳۸-۳۷ ش ۳۸: الذریسعهة: ۲۲/ ۲۴-۲۳ ش 
۳۸ 


(۲) أبومخنف لوطبن یحبی‌بن سعیدین محنفين سالم آزدی غامدی. 
او چهرة شناخته شده و شیخ اصحاب اخبار در کوفه است. و از جعفربن 
dons‏ نوا روایت می‌کند. و این سخن که: او از ابوجعفر MB‏ روایت دارد؛ صحیح به 
نظر نمی رسد . 
به نظر کشی او از اصحاب امیرالسومنین و حسن و حسین BO‏ است. لیکن 
صحیح آنست که پدرش از اصحاب على Mb‏ است و خود. حضرت را ملاقات نکرده 
است . 
او مقتل الحسین - قتل الحسین A‏ -را نگاشته است. 
کتاب مقتل الحسین که اخيراً به نام ابی‌مخنف جاب شده» بی‌تردید از او نیست. 
بلکه از آنِ متأخران می‌باشد . بعضی از متأخران اين احتمال را می‌دهند که به قلم 
سيدبن طاووس باشد و او آن را از مقتل ابی مخنف گرفته در آن کاهش و يا افزايش 
داده است. از مقتل ابی‌مخنف جز آنچه طبری در تاریخش آورده است چیزی در 
دست مائیست. 
رجال نسجاشی : ۳۲۰ ش ۰۸۷۵ الفهرست : ۱۲۹ ش ۵۷۳؛ 
المعالم: ٩۳-٩۳‏ ش 24 ؛ الذريعة ۲۷/۲۲ ش ¿DADA‏ 


asl cl (۳)‏ عبدالعزیزین یحیی‌بن أحمدبن عیسی الجلودی. 
از اصحاب ابو جعفر ا استاد جعفربن قولويه است. صاحب كتاب مقتل ابی 
عبدالله الحسين A‏ است. 
رجال نجاشی :۲۴۴-۲۴۰ ش۶۳۰؛ الذريعة ؟7 / ۲۵ ش DAN‏ 


نویسندگان مقتل تا زمان سيّد بن طاووس ۳۵ 


(۴) ابو عبدالله ‏ ابومحمّد ‏ جابرین يزيد جعفی . 
عربی‌نژاد بوده» ابوجعفر و ابو lle‏ را زيارت كرده و در سال ۱۲۸ وفات 


يافت . او مقتل أبى عبدالله الحسین ية را نوشته است 
رجال نجاشی : ۱۳۸ش ۳۳۲ الذربعة ۳۲ /۲۴ش LOAF:‏ 


alae (8)‏ ابن آحمد محمد -بن آبی الدنیا. 
از اهل تسئّن است و در سال ۱ ه. ق . در دشت. او كتاب مقتل الحسین ا را 


الفهرست : ۱۴ ش ۴۳۸؛ المعالم: ۷۶ ش ۵۰۶؛ سیر اعلام 
النبلاء ۳۰۳/۱۳ 


( ۶) أبوالفضل سلمقین الخطاب البراوستانی الأزدورقانى. 
او کتاب مقتل الحسین e‏ را a‏ است . 


رجال نجاشی : ۰۱۸۷ ش ۴۹۸؛ الفهرست : ۷۹ء ش ۳۲۴؛ 
u Vi‏ 
المعالم: ۵۷ ش ۳۷۸؛ الذريعة ۰۲۵/۲۲ ش ۰۵۸۳۷ 


(/) ابوالحسن علی‌بن محمد المدائتی . 
le‏ مذهب بوده, کتابهایش نیکوست. وفاتش سال ۲۲۴ ه. ق. است. او «مقتل 
الحسین CE‏ یا« سيره در مقتل الحسین 446 » را نگاشته است . 


الفهرست : ۰۹۵ ش ۳۹۵؛ المعالم: ۰۷۲ ش TAF‏ 


(۸) ابو زید عمارةين زید خَّيُوانى همدانی. 
او کتاب مقتل الحسین‌بن علی BE‏ را نوشته است. 
رجال نجاشي : ۰۳۰۳ ش ٩۸۲۷‏ الذريعة ۲۶/۲۲ ش DADO‏ 


۳۶ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


)4( احمدپن dls‏ بکری 
صاحب کتاب «مقتل ابی عبدالله الحسين ¿PU‏ 
نسخه‌ای از آن در کتابخانه دانشگاه قرویین در شهر فاس مغرب ضمن مجموعه 


(V+)‏ ابو جعفر محمّدبن احمدبن یحیی‌بن عمران‌بن عبداللهين سعدين مالک اشعری 
tenants‏ 
او کتاب «مقتل ابی عبدالله الحسین اة » رانوشته است. 
رجال النجاشی: ۰۳۴۹-۳۴۸ ش +۹۳٩‏ الذريعة ۰۲۷/۲۲ 
ش ۰۵۸۶۱ 


(۱۱) ابو عبيدة معترین المثنى التيمى . 
سيدبن طاووس در اين کتاب از او روایت LS ge‏ وفاتش ۰ ه. ق . است. او 
کتاب «مقتل ابی عبدالله الحسین ا » را نگاشته است. 
الذريعة ۲۸/۲۲ ش DAT‏ 


(۱۲) هشام‌ین محمدین السّائببن بشرین زید. 
عالم به ايام مشهور به فضل و علم و اختصاصی ویژه به مذهب ما دارد. او کتاب 
مقتل الحسین Pb‏ را وشته است. 


رجال نجاشی : ۰۴۳۵-۴۳۴ فى MPP‏ 


(۱۳) أبوالمفضّل نصربن مزاحم متقّرى عطار. 
کوفی است و مستقيم الطريقة ( شيعه ). وفاتش ۲ ه.ق. است.او صاحب AS‏ 
مقتل الحسین Bb‏ است. 


رجال النجاشی : ۰۴۲۸-۳۲۷ ش EPA‏ الفهرست : ۰۱۷۲-۱۷۱ 


نویسندگان مقتل تا زمان سيّد بن طاووس بم 


ش ۷۵۱+ المسعالم: ۱۲۶ ش ۸۵۱؛ الذريعة ۰۲۹/۲۲ ش 
«DAVF‏ فهرست ابن الندیم: ۳۶ 


(VF)‏ ابر عبدالله محتدبن عمر واقدى مدنى بغدادی. 
صاحب كتاب الآداب وفاتش ۲۰۷ ه. ق. كتاب «مقتل ابی عبدالله الحسين14 » از 
اوست. 
الذريعة: ۲۲ /۲۸ش SOAPS‏ فهرست ابن الندیم: ا!۱؛ الوافی 
بالوفیات ۰۲۳۸/۴ 


)10( أبوجعفر محمّد بن علی‌بن الحسينين موسی‌بن بابویه قمی. 
صاحب کتاب «مقتل الحسین OB‏ 
الفهرست : ۰۱۵۷-۱۵۶ ش ۱۶۹۵ المعالم : ۱(۱- ۱۱۲ ش ٩۷۶۴‏ 
الذريعة ۲۸۶/۲۲ ش ۵۸۶۷ 


( ۱۶) محتدین علي‌ین فضل بن تمام‌ین سکین. 
استاد ابن الغضائرى و در طبقة صدوق است. او AE‏ شریف؛ صحیح الاعتقاد و 
دارای تأليفات نیکو است .او صاحب کتاب «مقتل أبى عبدالله الحسین OB‏ است . 
رجا لالنجاشى: ۳۸۵» ش ۴۶ الذريعة ۸۲۲ ۸ ش DAFA‏ 


(VY)‏ أبوعبدالله محمد بن زكريابن دنیار الغلابي. 
مولاى بنى غلاء او چهره‌ای شناخته شده از وجود اصحاب ما در بصره است. 
وفاتش در سال ۲۹۸ ه. ق. اتفاق افتاد. او صاحب کتاب «مقتل الحسين ا » است . 
رجال‌النجاشی : ۰۳۲۷-۳۴۶ ش APP‏ فهرست ابن‌الندیم : 
AW!‏ 


۳۸ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


(VA)‏ آبوجعفر محتدین يحيى الطتار قمي. 
شيخ اصحاب ما در عصرش ثقه وعين و کثیرالحدیث بود. کتاب مقتل الحسین EE‏ 
از اوست. 


رجال النجاشی : ۳۵۳ ش APP‏ 


(۱۹) ابن واضح اليعقوبي أحمدين إسحاق. 
اخبارى شهیر . صاحب تاريخ یعقوبی . متوفاى بعد از ۲۹۲ يا سال ۲۸۴. او متأخر 
بر أبي مخنف است . کتاب «مقتل الحسين 426 » از اوست. 
الذريعة ۲۳/۲۲ ش DAFT‏ 


(۲۰) أبوإسحق إبراهيمين إسحاق أحمرى نهاوتدی. 
أو شخصیتی يرتلاش بود وكتب اودر كمال استوارى است» قاسوبن محمّدبين 
همدانى از وى حديث استماع نمود. وى متوفاى سال 174 a‏ ق. می‌باشد , كتاب 
«مقتل الحسينبن على BE‏ از اوست. 
الفهرست : لاش ٩؛‏ المعالم: ۰۷ ش ۲۷؛ رجال النجاشى : 
8 ش ۲۱؛ الذريعة ۰۲۳۸/۲۲ ش DATE‏ 


. إبراهيمبن محمّدبن سعیدبن هلال‌بن عاصمین سعدبن مسعود ثقفی‎ (TV) 
زادگاهش کوفه و سکونتش در اصفهان بود. زیدی مذهب بود و بعد اثناعشرى شد»‎ 
A مقتل الحسین‎ OES وفاتش سال ۲۸۳ ه. ق . اتفاق افتاد. ملف‎ 
: الفهرست : ۵-۳ ش ۷؛ المعالم : ۰۳ ش ۱؛ رجال النجاشی‎ 
DATO الذريعة ۰۲۳/۲۲ ش‎ ٩۱۹ ش‎ ۰۱۷-۶ 


(YY)‏ آپوالحسین الشافعی. 
صاحب مفید در tude‏ نجاشی بواسطة استادش أحمدبن عبدالواحدین عبدون 


نویسندگان مقتل تا زمان سيّد بن طاووس ۳۹ 


از او روايت مىكند. كتاب المقتل از اوست. 
الذريعة ۲۲ ش ۵۸۲۵. 


(۲۳) ابن شهر آشوب. 
أبوجعفر الحسينى در شرح شافيه از او روايت می‌کند. کتاب المقتل نگاشته 


Pony 


الذريعة ۰۲۲/۲۲ ش ۰۵۸۲۷ 


(YF)‏ محمدین حسن‌بن على طوسی. 
الفهرست : ۰۱۶۱-۱۵۹ ش ۶۹۹+ المعالم : ۱۱۴ ۱۵اش ۰۷۶۶ 
الذريعة a YY‏ 2۸۶۲ 


متوفًا به سال ۶۴۵ ه. ق. كتاب « مثیرالاحزان و منير سبل الاشجان» در مقتل از 
اوست . 


الأريعة ۰۳۴۹/۱٩‏ ش ۲۲/۲۲-۱۵۵۹. 


(YF)‏ أبو عبید القاسمين سلار -سلام -الهروی. 
متوقابه سال ۴ھ ق. 
التحبیر ذهبی MOS‏ 


(YY)‏ عبداللهبن محمّدين عبدالعزیز بغوی. 


متوفًا به سال ۳۱۷ ه. ق. كتاب «مقتل الحسين ا » از اوست. 
كشف الظنون /Y‏ ۱۷۹۴. 


۴۰ ترجمة الملهوف علئ قتلى الطفوف 


. عمرین حسن‌بن علی‌ین مالک شیبائی‎ (YA) 
نگاشته اوست.‎ CBD کتاب «مقتل الحسین‌بن علی‎ . Sa ۳۳۹ متوفًا به سال‎ 
۰۲۸۲/۷ معجم المولفین‎ 


(Y)‏ ضياءالدّين أبوالمؤيّد الموفقبن أحمد خوارزمي. 
متوفابه سال ۵۶۸ه. ق . دارای OLS‏ «مقتل الحسين BA‏ » است که در دو جلد قطور 
جای گرفته. 


٠ )‏ ابوالقاسم محمودبن مبارک واسطی . 
متوقا به سال 097ه. ق. مؤلف کتاب «مقتل الحسین ا » است. 
-إيضاح المکنون ۰۵۴۰/۲ 


(WN)‏ عزالدین عبدالرژاق جزری. 
متوقابه سال ۶۶۱ه. ق. کتاب «مقتل الشهید ol‏ »از اوست. 


(۳۲) سلیمان‌بن أحمد طبرائی. 

متوفا به سال y‏ او مؤلف GES‏ «مقتل الحسين ا » است . 

ابن مندة در نهاية المعجم الکبیر جزوه‌ای رسا در ترجمة حال طبرانی آورده و در 
صفحه ۲۶۲ شماره ۹ همین کتاب. کتاب مقتل الحسین را به نام طبرانی ثبت کرده 


ul 


(YY)‏ علئّين موسی‌بن جعفرین طاووس. 
متوفا به سال ۶۶۴ه. ق. همین OLS‏ «ملهوف على قتلی الطفوف» از اوست. و 
کتاب «المصرع الشین في قتل الحسین RB‏ نيز نكاشتة اوست. 


او سید رضىالدّين أبوالقاسم علی‌بن سعدالدّين أبى إبراهيم موسىين جعفربن 
محمّدبن أحمدبن محمّدبن طاووس است. 

تسب والايش از يدر به امام مجتبی 1 و از مادر به امام حسین ا می‌رسد و از 
همین رو به ذوالختبین ملقب گردیده است. 

أو به ابن‌طاووس معروف شد زیرا که یکی از نياكانش به نام ابوعبداله محفدین 
اسحاق‌بن الحسن خوش منظر با پاهایی نازیبا بود و از همین‌رو طاووسش خواندند و 
اولاد و احفادش بدین عنوان ملقب شدند. 

او در نیمه محرّم سال ۵۸۹ در dä‏ متولّد شدء اين قول که تولاش در رجب سال 
۷ بو ده سخنی ضعیف است. 

ابن‌طاووس در حلّه نشو و نما يافت و مقدّمات را در آن جا فراگرفت. او تا سال 
۲ در حله بود و نزد اساتید زیادی LAG‏ نمود و از جمعی دیگر اجازه كرفت که از 
جملة ایشانند: 

پدرش سعدالدين موسی . 

جدّش ورام‌بن ابی فراس نخعی. آن‌گونه كه ابن طاووس می‌گوید پدر و جدّش 
ورام در تربیت وی بیشترین اهتمام را نموده: تقوی و تواضع را بدو آموختند. 

ابوالحسن علی‌بن يحيى الخیاط -الحناط -سوراوی de‏ 

حسین‌بن احمد سوراوی 

اسعدین عبدالقادر 


۴۴ ترجمة الملهوف على قتلی الطفوف 


محمّدبن جعفربن هبةالله 

حسن‌بن على الذّرابى 

محمّد السوراوى 

محمّدبن معد الموسوى 

فخارين معد الموسوى 

حيدربن محمّدبن زيد الحسينى 

سالم‌بن محفوظبن عزيزة الحلى 

جبرثيلين احمد السوراوی 

علی‌بن الحسین‌بن احمد الجوانی 

حسین‌بن عبدالکریم الغروی 

محمّدبن عبدالله بن علىّبن زهرة الحلبی 

ابن طاوس نزد اساتيدى غير شيعه تلمذ كرد و از آنان اجازت كرفت و فضيلت 
شيعه را در روايت از OUT‏ توجيه فرمود. که از جمله آنانند: 

7 PIERRE 

مؤيّدالدٌين محمّدين محمّد قمى. 

ابن طاووس با زهرا خاتون دختٍ وزير شيعى ناصربن مهدى ازدواج فرمود و 
بدين ازدواج راغب نبود, جه وصلت با جنين خانوادهها كرايش به دنيا را در بى دارد. 
و ما از حال مشاراليها اطلاع کافی نداريم. ما نمىدائيم آیا او برای سيّد فرزندی أورديا 
غير فر تدان معروف سید همگی از اغ ولدهابودند. 

سيّد ارتباط نیکویی با متصدیان حکومت چون وزير علقمی محمّدبن احمد و 
برادران وی و پسرش داشت. 

سید روابط حسنه‌ای با خليفه مستنصر عباسی داشت. تا آن جا که خلیفه در جانب 
شرقی شهر خانه‌ای برای سیّد مهيّا ساخته بود. 

خلیفه تلاش ورزید که سیّدبن طاووس را به مسائل سیاسی کشانده و نقابِ تمام 


شرح حال موجز سيّدبن طاووس YO‏ 


طالبييّن را به عهدة وى گزارد كه سيّد بشدت امتناع ورزيد. 

مستنصر كوشيد سیّد را به عنوان سفیر نزد حاکم مغول گسیل دارد که اين را هم 
نپذیرفت. 

نخستین فرزند سيّد در ٩‏ محرّم ۶۴۳ه.ق . در حلّه ll‏ و فرزند دوم سيّد 
در 8 محرّم سنه ۶۴۷ در نجف به دنیا آمد. 

آنچه از کتب سير و تراجم به دست می‌آید اين است که سيّد در ۶۴۱ه. ق. به حلّه 
بازگشت و در ۶۴۵ه.ق. به نجف رفت و از آن جا در ۶۴۹به كربلا رفت و در ۶۵۲ به 
عزم سامره بار سفر پربست و هنكام رسيدن به بغداد در همان جا رحل اقامت افكند, 
و هنگام سقوط بغداد به دست مغولء سیّد در بغداد بود. 

چون هلاکوخان وارد مستنصریه شد از علماء اين مسأله را پرسید که: آیا حاکم 
مسلمان ظالم افضل است یا حاکم کافر عادل ؟ کسی به این پرسش پاسخی نداد جز 
سيد که فرمود: حاکم ale US‏ افضل است و در این فتوی بقيهُ علماء از سيّد تبعیّت 
کردند. 

روشن است که اين فتواي سید از باب تقيّه برای حفظ چان مسلمانان بود. جه ندا 
می‌داند اگر اين فتوی نبود معلوم نیست آيا در بغداد مسلمانی جانٍ سالم بدر می‌برد 
پانه. 

در ۱۰ ماه صفر سال ۶۵۶ بود که هلاكو سيّدبن طاووس را احضار کرده و به وی 
امان داد و سيّد به ald‏ رفت. 

در ٩‏ محرم 204 سيّد در نجف در خانه‌اش بود. 

و در ۱۴ ربیع‌الاول سال ۶۵۸ در بغداد در خانه‌اش بود. 

آمده است که : هلاكو نقابتِ Ob gle‏ را در سال ۶۶۱-۶۵۶-به سيّد داد و ظاهر أن 
است که در ۶۵۶ نقابت بغداد و در ۶۶۱ نقابت همه طالبیان را بدو داد. 

سیّد در ابتداء از پذیرفتن نقابت سرباز زد لیکن شيخ نصیرالدین طوسی بدو اعلام 
کرد که نپذیرفتن آن موجب مرگش می‌گردد و بدينترتيب سيّد بناچار پذیرفت. 


۴۶ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


در بامداد روز دوشنبه ۵ ذی‌القعدة ۶۶۴ ه. ق. در بغداد رحلت نمود» و آرزوی 
ديرينش که دفن در نجف بود با دفن در نجف تحقق یافت. 

راهیابی به زندكى سيّدبن طاووس در دوران يايانى زندكى او بسيار دشوار است. 

برخى كويند: در سمتٍ نقابت وفات نمود. جنان كه گفته شده: در اواخر عمر از 
نقابت عزل كرديده بود يا او و برادرش را شهيد كردند. 

سيد قسمت اول كتاب الملاحم خود رادر ۱۵ محرّم ۶۶۳ هنكام leg‏ بغداد به 
عزم زيارتِ نجف و توقفش در حلّه نوشت. 

E‏ جمادی‌الاولی ۶۶۴ ه. ق. به بعضی از شا گردانش اجازه داد. 

اين كه ابن طاووس در سال ۶۲۷ ه. ق. به قصدی جز زيارت خانة خدا از عراق 
خارج شده باشد به ما نرسيده است. 

وضع مالى سيّدبن طاوس» خوب بود و در وصيت به فرزندانش یادآور شد که به 
كليل slo‏ يم ينابر y E‏ امرالممنین 10 طلا و 0 بنهارث y cool‏ اسلاک و 
باغاتى را به يادكار كذارد. 

معروف است که سيّد صاحب كرامات بوده كه بعضی را در نوشتههايش آورده و 
پاره‌ای ديكر را شرح حال‌نویسان او آورده‌اند. تا آن جاكه گفته مىشد: او ارتباط 
مستقيم با حجةالمنتظر عجل الله فرجه داشت. و گفته شده كه اسم اعظم به وى اعطا 
كرديده ليكن اجازه نداشت آن رابه فرزندانش بياموزد. 

ابن طاووس راسه برادر بود: 

شرف الدين أبوالفضل محمّد 

عڙالڏين حسن. 

جمالالدّين أبوالفضائل احمد پدر ¿OLE‏ عبدالكريم. 

ابن طاووس چهار دختر داشت كه نام دو نفر آنها در كتابها آمده است. 

شرف الاشراف. 

فاطمه. 
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سيّد همواره از دخترانش با مباهات ياد می‌کرد. زیرا قرآن را از حفظ داشتند. 
شرف الاشراف در ۱۲ سالگی و فاطمه پایین‌تر از 4 سالگی قرآن را حفظ نمودند و 
سيّد دو نسخه قرآن برای آن دو وصيت کرد . 

سيّد را وصایای زیادی است که فر زندانٍ خود و شیعیان را به ملازمت تقوى و ورع 
و عزلت از مردم در dm‏ امکان تشویق می‌کرد جه اختلاط با مردم موجپ دوري از 
خدای متعال می‌گر دد. 

سيّدبن طاووس دارای کتابخانة معظمی بود که برایش فهرست تألیف گردید. و از 
کتابخانه‌های مهمی است که در تاريخ ثبت است. 

سیّدبن طاووس همواره پر التزام به تقوی و پایبندی به اخبار رسیده از پیامبر و 
اهل‌البیت علیهم الصّلاة والشلام تشویق می‌کرد. جهء اخبار منبع اصیل معرفت دين 
امیس تیان 

سيّد تألیفاتی سودمند در علوم گوناگون دارد که از آن جمله است: 

الامان من اخطار الأسفار والزمان 

أنوار اخبار أبى عمر الزاهد. 

1 الباهرة في انتصار العترة الطاهرة. 

الأسرار المودعة في ساعات اللیل والنهار. 

آسرار الصلوة و أنوار الدعوات. 

ثمرات المهجة في مهمات الاولاد. 

البشارات بقضاء الحاجات على يد الأثمة بعد المسات. 

الدروع الواقية من الاخطار. 

فلاح السائل و نجاح المسائل فى عمل اليوم و الليل. 

فرج المهموم فى معرفة الحلال و الحرام من علوم النجوم. 

فرحة الناظر و بهجة الخواطر. 

فتح الأبواب بين ذوی‌الالباب و رپ الأرباب فى الاستخارة و ما فيها من وجوه 
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الصواب. 
فتح الجواب الباهر في خلق الکافر. 


غياث سلطان الورى لسكّان الثرى. 
الابانة فى معرفة أسماء كتب الخزانة. 
zul‏ الداعي و اعانة الساعي . 
الإجازات لكشف طرق المفازات. 
الاقبال بالأعمال الحسنة. 

الإصطفاء في أخبار المملوك والخلفاء. 
جمال الأسبوع في العمل المشروع. 
الکرامات. ۱ 

کشف المحجة لثمرة المهجة. 

لباب المسرّة من كتاب ابن أبي IB‏ 
الملهوف على قتلى al‏ 
المئامات الصادقات. 

سالك المحتاج إلى مناسك الحاج . 
المضمار للسباق واللحاق بصوم شهر إطلاق الأرزاق وعتاق الأعناق. 
مصباح الزائر و جناح المسافر. 

مهج الدّعوات y‏ منهج العنايات. 
محاسبة النفس. 

المهمات في إصلاح المتعبد وتات لمصباح المتهجّد. 
المجتنی من الدعاء المجتبی . 

مختصر کتاپ أبن حبيب. 

المنتقی فى العوذ و الرّقئ. 

المواسعة والمضايقة. 
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القبس الواضح من كتاب الجليس الصالح. 

ربيع الألباب. 

ری الظمآن من مرويّ محمّدين عبداللهبن سليمان 

روح الأسرار و روح الأسمار. 

السعادات بالعبادات اي ليس لها أوقات معيّنات. 

سعد السّعود للنفوس. ١‏ 

شفاء العقول من داء الفضول فى علم الأصول. 

التحصيل من التذييل . ۱ 

التحصيل من أسرار مازاد من آخیار کتاب اليقين. 

التمام لمهام شهر الصّيام . 

تقريب السالك إلى خدمة المالك. 

الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. 

التراجم فيما نذكره عن الحاکم . 

التعريف للمولد الشريف. 

التشريف بالمنن في التعريف يالفتن. 

التشريف بتعريف وقت التكليف. 

التوفیق للوفاء بعد تفريق دارالفناء. 

Gch‏ من الأنباء و المناقب فى شرف سيّد الأنبياء و عترته الأطايب. 

اليقين في اختصاص مولانا Bo‏ بإمرةالمؤمنين. 

زهر الربيع في أدعية الأسابيع 

اين کوته‌نوشت. شرحى فشرده از زندگی مبارك و يربار سيّد بود که از کتب عديده 
بركزيديم و اهم آن نوشتار آلياسين دربارة زندگی و تألیفات و كتابخانة سيّدبن 
طاووس و نوشتار دوم از اتان كلبرك پیرامون كتابخانه و احوال و آثار سيّد به زبان 


انگلیسی می‌باشد که اخيراً به زبان فارسى ترجمه كرديده است. 


سیدبن‌طاووس 
درآتاردانشمندان 


دانشمندانى كه در كتب خود 
از سیّدبن طاووس سخن به ميان آورده‌اند 


۱-المیرزا عبدالله : رياض العلماء ۰۱۶۱/۴ 

gd Y‏ انجببن الساعی: تاريخ ابن الساعى. 

۳-خوانساری: روضات الجتات ۳۲۵/۴ ۳۳۹ 

۲۰۸ -المجلسی: بحارالانوار ۰۱۳-۱۷۲/۱ ۳۴/۱۰۷ و ۳۵-۳۷ و ۶۳و‎ Y 
.۱۳ ۵ابن الطقطقی : تاريخ الفخری:‎ 

۶-مشاركة العراق في نشر التراث: شماره ۵۸. 

۷-مجلة الزهراء: ۶۳۵/۲ 

۸-مجلة المجمع العلمی العراقي: ۱۹۲/۱۲ 

٩-مجلة‏ معهد المخطوطات: ۰۲۱۶/۴ 

۰ عبدالحسین الأمينى: الغدیر ۱۸۷/۴ 

۱ محمّد هادی الأمينى e‏ معجم رجال الفکر والأدب في النجف ۸۲-۸۰/۱. 
VT‏ جو اد الشهرستانی : مقدمة کتاب الامان: ۸-۴. 

gol ۳‏ العاملی: أمل الآمل ۲۰۵/۲. 

do ۴‏ العدنانی: مقدمة کتاب نبأ المقالة الفاطمية: ۱۲ -۲۱. 

۵-اتان کلبرک : کتابخانه و آثار و احوال ابن طاووس «که به زبان انگلیسی تألیف و در 
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سال ۱۳۱۳ ه. ق. در قم به فارسى ترجمه و در ۷۷۱ صفحه منتشر 3 است. 

۶ -محمّد الحسّون: مقدمة OLS‏ کشف المحجّة: ۳۴-۱۵. 

۷ حامد الخفاف: مقدّمة کتاب فتح الأبواب: ۰۴۱-۹ 

YA‏ كمال الدين عبدالرژاق‌بن الفوطی: الحوادث الجامعة و التجارب النافقة في المأة 
السابقة: ۳۵۰و ۱۳۵۶ در اين که اين کتاب از ابن الفوطی باشد نظر و تأمل است). 
تلخیص مجموع الآداب ۴۸۹/۵ و ۵۴۷. 

۰۱۹۱-۱۹۰ -ابن عنبة : عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب:‎ ٩ 

۰ الطريحي: مجمع البحرين ۸۳/۴طوس. 
جامع المقال فیما یتعلق باحوال الحدیث و الرجال: ۱۴۷. 

۱ الشيخ یوسف البحرانی EDS:‏ البحرین : ۲۳۵. 
الکشکول ۰۳۰۷۳۰۶/۱ ۰۱۹۶/۲ 

.۲۴۴ التفريشى : نقد الرجال:‎ YY 

۳ -محمّد أمين الکاظمی: هداية المحدّئين إلى طريقة المحمدین : ۳۰۶. 

۴-سرکیس : معجم المطبوعات ۰۱۳۵/۱ 

۵-الأردبيلى : جامع الرواة ۰۶۰۳/۱ 

Je gl ۶‏ محمّدبن اسماعیل : منتهی المقال فى أحوال الرجال : ۲۲۵ و TOV‏ 

۷ الوحید البهبهانی : التعلیقة: ۲۳۹ ۱ 

8 الدزفولی: مقابس الأنوار: ۱۲ و AF‏ 

4 النورى: مستدرك الوسائل ۴۶۷/۳ ۴۷۲. 

۰ البغدادی: هدية العارفین ۰۷۱۰/۵ 
ایضاح المکنون ۷۶/۳ و ۰۷۷ ۸٩۰‏ ۱۱۰۱ 0۲۰۲ ۳۴۰ ۳۶۵ ۰۵۴۸۰۴۷۱ ۰۱۶/۴ 
۶۰٩ FAO ۰۴۹۲ ۰۴۳۹ ۰۴۳۰ ۶۵۵۵ ۲‏ ۶۷۳ 
و ۷۳۱ 

۱مامقاني: تنقيح المقال: ۳۱۰/۲. 


سيّدبن طاووس در آثار دانشمندان 


.۷۰ هدية الأحباب:‎ PIV) الكنى والألقاب‎ LT 
APIY سفينة البحار‎ ۳ 
.۳۸۶ ۳۳۸و‎ ۰۳۳۴ ۰۳۱۲ Ia 


۵ الطهراني : الأنوار الساطعة في المائة السابقة ( طبعات أعلام الشيعة ): ۰۱۰۷ ۱۱۶ 


APS 
.۳۰۱ ع"؟_مصفى المقال:‎ 


۷ _الذريعة ۰۵۸/۱ ۰۱۲۷ ۰۲۲۲ ۳۶۶ ۳۹۶ و ۰۲۰/۲ ۰۴۵ ۰۴۹ ۵۶, ۰۵٩‏ ۰۲۴۹۰۱۲۱ 


y PLA YY ۴‏ ۱۱۳۰۱۱۱/۳ ۰۳۰۳۰۱۵۹ ۳۹۶ ۳۹۸و ۰۱۱۵/۴ ۰۱۸۹۰۱۳۰ 
FOF ۷‏ ۵۰۰و ۰۱۲۹/۵ ۰۱۷۰ ۲۳۶ و ۲۶۰/۶ و ۱۰۱/۷ و ۰۱۴۶/۸ 
۰ و ۷۵/۱۰ و ۰۱۱۹/۱۱ ۲۶۲ و ۷۳/۱۲ ۱۰۱ ۱۱۹ و ۲۰۵۰۱۴۰/۱۴ و 
VEL ۵‏ ۲۴۲ و ۰۷۳/۱۶ ۰۱۱۳۰۱۰۸۰۱۱۰۳ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۷ و ۳۱۷ 
y YM‏ ۵۸/۱۸ وى TAY ۲۷۴ AO VE‏ ۳۲۶ ۳۸۹و ۳/۱۹ و ۱/۲۰ ۶۸ 
YY ۲‏ ۰۱۶۷ ۰۱۷۰ ۰۱۸۳ 0۲۹۶ ۱۳۱۹ ۳۲۰ ۳۳۰ ۳۸۰ و ۰۱۲/۲۱ 
gy TO IA oV TT Ye‏ ۰۱۸۹/۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ ۰۲۷۶ ۳۳۸ و ۰۸۱۲۳ 
۸ ۲ ۰۷۷ ۰۲۷۷ ۰۲۸۷ ۲۹۹ و ۶۳/۲۴ ۰۱۵۸ ۰۱۷۷ ۲۷۰ و AYO‏ ۰۱۰۵ 

۴ ۲۳۹۰۲۱۰/۷۶ و ۲۷۰. 


۸ الأمين : أعيان الشيعة ۰۳۵۸/۸ 

4 الخوئي : معجم رجال الحدیث ۰۱۸۸/۱۲ 

۰-الزركلي الأعلام ۲۶/۵. 

كاله : معجم الم yl‏ ۲۴۸/۷. 

7 آل ياسين : السیّد على آل طاووس حیاته مؤلفاته» خزانة کثبه » OA‏ صفحه. 
۴۳ عبدالرزاق کمونه : موارد الاتحاف في نقباء الأشراف ۱۱۰-۱۰۷/۱. 

۴ -یعقوبی : البابلیات ۶۶۶۴/۱ 

۰۱۹۱۱ ۰۱۶۰۸ ۰۷۵۲ ۰۱۶۶ حاجی خلیفة: کشف الظنون:‎ O 
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fg shai ۶‏ مقدّمة كتاب اليقين: 85-07. 

۷ -محمّد حسن الزنوزى: رياض الجَة ۲۲۴-۲۱۹/۱. 

۸-المدرس: ريحانة الأدب ۷۹-۷۶/۸. 

.۴۱۷-۴۱۳/۴ مشار : مؤلفين کتب چاپی‎ A 

١2-الصدر:‏ تأسيس الشيعة: ۳۳۶. 

۵۱-افرام: داثرة المعارف NAF IY‏ 

۲-مجلة مجمع العلم العربی دمشق: ۰۴۶۸/۲۸ 

۳ -اپن داود: الرجال : ۲۲۸-۲۲۶ 

۴ الشّهيد الثاني : حقاتق الایمان: ۱۵۶ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ ۲۶۰ و NPV‏ 

۵-_بروکلمان: ذیل ۰۹۱۳۹۱۱/۱ 

۱۶۸۰۱۶۱/۱ دانشوران‎ aa OF 
منابع فراوان دیگری نیز هست که به همین مقدار بسنده می‌شود.‎ 
SAN می‌توان‌با مطالعة آثار خود ابن طاووس با زندگی او آشنا شد زیرا او در‎ 

کتابهایش به لایه‌های پسیاری از زندگی خود اشاره کرده است که برخی از آنها را 

یادآور می‌شویم: 

۱-الاقبال : ۳۳۴ ۵۸۵,۵۲۷ ۰۵۸۶ ۵۸۸و ۷۲۸ 

۲-الامان: ۱۰۷ ۱۴۳۰۱۱۶ 

۳-الاجازات لکشف طرق المفازات در جلد ۴۵-۳۷/۱۰۷ بحار علامة مجلسی 
بخشی از آن را آورده است. 

۴-جمال الأسوع: ۲ ۰۲۳ ۰۱۶۹ ۱۷۰و ۱۷۲. 

۵-مهج الدعوات: ۰۲۱۲ ۰۲۵۶ ۲۹۶ و ۳۴۲. 

۶ -کشف المحجّة: ۴ AP‏ ۰۱۰۹ ۰۱۱۸۱۱۱۵۱۱۱۴۰۱۱۲ ۱۱۲۲ ۱۲۵ و ۱۳۰۰۱۲۷ 
۲ ۰۱۳۶-2-2۴ ۰۱۳۸۰۱۳۷ ۱۵۱ و MAY‏ 

۷-الیقین : ۰۵ ۰۴۵ ۱۷۸۰۸۱۷۹ و ۰۱٩۱‏ 


سيّدبن طاووس در آثار دانشمندان ov‏ 


۸-فلاح الساٿل: ۰۲ ۰۵ ۶۸۰۱۵-۱۴۶ ۰۷۲,۷۰ TTP AF VF‏ ۰۲۶۴ ۲۶۹و ۰۲۷۰ 
سعد السعود: ۳ IT‏ 
٠‏ الملاحم والفتن: ۰۸۱ ۸۲و AY‏ 
۱-فتح الأبواب: ۰۲۲۳ ۰۲۳۷ ۲۶۴ و ۳۲۸. 
فرج المهموم: ۰۱ ۰۱۳۶ ۱۲۷۱۲۶ و ۱۸۷. 

به علاوة کتابهای دیگری که سيّد نگاشته است و در بیشتر آنها زوایای بسیاری از 
زندگیش را یادآور شده که اگر همة آنها گردآورده شود کتابی مستقل پیرامون زندگی 
ابن طاووس به قلم خود او فراهم می‌آید. 


تعلق اين كتاب به سيّدبن طاووس 


سيد بن طاووس اين كتاب را در الاقبال: ۵۶۲, وكتاب كشف المحجّة: ۱۹۴ از OT‏ 
خود دانسته است. 

او در كشف المحجّة كويد: کتاب « الملهوف على قتلی الطفوف» که دربارة 
شهادت حسین ا به نگارش درآمده در ترتيب و تلفیق از امور شگفتی بهره‌مند است 
و آن همان فضل خداوندی است که مرا بر نگارش آن ره نمود. 

او در GES‏ اجازاتش OF‏ چنان که در بحار ۴۲/۱۰۷ نیز آمده می‌گوید: کتاب 
« الملهوف على قتلی الطفوف» را در حالی تصنیف کردم که کسی را نمی‌شناسم در 
چنین کتابی از من پیشی گرفته باشد. و کسی که بر اين کتاب آگاهی داشته باشد بر 
مفهوم اين سخن آگاه است. 

از جمله دلایل تعلق اين کتاب به سيّد آن است که نام نویسنده کتاب در مقدمة 
همین کتاب آمده است. نیز هر كس با شيو نگارش سيّد آشنایی داشته باشد درمی‌یابد 
که اين کتاب از OF‏ اوست. 

مصئّف در آخر اين US‏ می‌گوید: کسی که ترتیب و انسجام اين کتاب با همه 
اختصار و کوچکی حجم OT‏ آگاه باشد می‌داند که اين کتاب بر امثال خود امتیاز و 
فضیلت دارد. شيخ طهرانی در الذريعة ۳۸۹/۱۸ شماره OVE‏ ۲۲۳/۲۲ و بروکلمان 


ذیل ٩۱۲/۱‏ ش ۵اين GES‏ را به سيّد نسبت داده‌اند . 
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اتان کلبرک در نوشتارٍ خود کتاب را از سيّدبن طاووس دانشته می‌گوید: لهوف از 
اشهر مولفات سیدبن طاووس است. 

و نیز می‌گوید: اين کتاب بارها جاب و با فارسی نیز ترجمه گردیده است. او 
گوید: لهوف عبارت از JB‏ اصل حوادثِ مربوط به واقعه کربلا و رویدادهای پس از 
آن است و اكثر داستان را از راوی غير معروف آورده تا در عاشورا خوانده شود. 

کلبرک متذكّر گردیده است: از نب سيّد یکی نيز کتاب «المصرع الشین فى قتل 
الحسين » است و اين در جايى كفته نشده است و تنها دليل آن اين است كه نسخة 
حطی آن در ليدن تحت شماره 47/موجود می‌باشد. 

او احتمالاتى را برمی‌شمرد و مقایساتی بين المصرع الشين و مقتل چاپی منسوب 
به أبى مخنف مىنمايد که براساس آنها ممكن است اين دو از نظر ورود یکی باشند. 

اتان کلبرک احتمال می‌دهد که : سيّدبن طاووس بر مقتل أبى مخنف اعتماد كرده و 
بر آن افزوده» مرتبش ساخته و آن را المصرع الشين ناميده است. 

gly‏ اناس مكل ae‏ شرت يه أي مخ مان کین کی 
کرده و بر OT‏ افزوده است. 

گفته می‌شود: المصرع الشین و لهوف دو کتاب‌اند كرجه در مواردی اتحاد بين آن 
دو دیده می‌شود. 

به نوشتار اتان از سیّدین طاووس ۷۶ ی 

شيخ محمّد حسن آل ياسين در نوشتار خود از ابن طاووس: ۱۸ اين کتاب را 
منسوب به سید دانسته می‌گوید , در ایران و نجف چند بار به جاب رسید . 

به هر حال بى تردید ملهوف از آنٍ سيّد است و غير از کتاب « المصرع الشین » است 
که وی از مقتل أبى مخنف گرفته. اگر جه بين آن دو تشابهاتی دیده می‌شود. 


نام کتاب 
این کتاب با نامهای مختلف آمده و تمام آن به اختلاف نسخه‌ها و خود مژلف 
ین كتاب ب و plas‏ ان ب خودمق 


بيرامون اين كتاب pr‏ 


aj‏ زيرا ملف برای کتب خود اسامى كوناكون. یا نامى واحد را با تغيير 
بركزيده است. اسامى كتاب حاضر آن گونه که در خطیها و منابع آمده به این شرح 
است : 
١-اللهوف‏ على قتلی الطفوف. 
۲-الملهوف على قتلی الطفوف. 
۳ الملهوف على قتل الطفوف. 
۴-اللهوف في قتلی الطفوف. 
۵-الملهوف على fal‏ الطفوف. 
۶-المسالك في مقتل الحسین A‏ گونه که بر جلد نسخه (ر ) آمده» بر اين اساس که 
ابن طاووس در مقدمه‌اش می‌گوید: و آن را بر سه مسلک وضع کردم. 
شيخ طهراني در الذريعة ۲۲۳/۲۷ اللهوف على قتل الطفوف را اشهر می‌داند. 
مانام کتاب را براساس نسخۀ معتمد «ر 4« الملهوف على قتلی الطفوف » برگزیدیم 
چنان که در کشف المحجّة : ۱۹۴ و اجازات بحار ۴۲/۱۰۷ و دیگر آثار او همین نام 


آمده است . 


نسخ کتاب 
اين کتاب به دلیل اهمیّت و بافت آن بر شیوه‌ای لطیف. با استقبال نسخه‌برداران 
روبرو كرديدء زیرا علماء را بدان نیاز بوده و نسخه‌های زياد از آن را در کتابخانه‌های 
جهان می‌بينيم از جمله: 
١‏ -كتابخانة بزرگ و عمومی آية الله مرعشى ‏ تحت شماره ۰۶۰۶۸ رساله سوم کاتب 
محمّد تقی‌بن آقا محمد صالح تار یخ‌کتابت ۱۳۰۳ ه. ق» فهرست‌کتابخانه ۱۶ /۷۰۱. 
۲ همان کتابخانه ضمن مجموعه شماره ۷۵۲۰ رسالة سوّم به خط طالب‌بن محمّد 
طالب مازندرانی تاريخ کتابت ۱۱۱۹ ه. ق. فهرست کتابخانه ۳۲۷/۱۹. 
۳کتابخانه ملک تهران ش ۶۰۶۹ تاريخ کتابت ۰۱۰۵۲ 
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۴ -کتابخانه مجلس تهران ضمن مجموعه شماره ۳۸۱۵ تاريخ کتابت ۱۱۰۱ ه. ق. 

۵-کتابخانه مجلس ضمن مجموعه شماره ۴۸۲۶ تاريخ نوشتن قرن ۱۱. 

۶-کتابخانة امام HALS‏ مشهد شماره ۶۷۱۲ تاريخ تحریر : ۱۰٩۱‏ ه.ق. 

۷کتابخانه رضويّه ایضاً شماره ۱ تاريخ کتابت ۱۲۰۲ ه.ق. یا ۱۲۲۰ Ga‏ 

۸-نیز کتابخانه رضویّه شماره ۲۱۳۲ تاريخ کتابت ۱۲۳۳ ¿Gra‏ 

٩-نیز‏ کتابخانه رضویّه شماره ۸۸۷۴بدون تاریخ . 

۰ -نيز کتابخانه رضويّه شماره ۸۱۲۴بدون تاریخ. 

۱ -نيز کتابخانه رضويّه شماره ۱۵۳۱۷ خط ابوالحسن اصفهانی تاريخ کتابت 
۷ ه.ق. 


۲ -نیز کتابخانه برلین شماره ٩۱۲‏ تاريخ کتابت ۰ هرق 


چاپهای کتاب 

این کتاب بارها به جاب رسيده. که بعضی را یادآور می‌شویم: 
۱ -طهران. چاپ سنگی » رحلى »با جلد دهم بحار . 
۲-طهران. سنة ۱۲۷۱ ه. با رسالة اخذالثار و قصيدة عينيّة سیّد حمیری. 
۳-طهران سال ۱۲۸۷ ه. سنگی . 
۴-طهران سنه ۱۳۱۷ ه. سنگی رقعی تصحیح محمود مدرّس. 
۵-طهران سال ۱۲۷۵ ه. باكتاب مهیْج الأحزان و مقتل آبی مخنف. 
۶-طهران سال ۱۳۲۲ ه. سنگی؛ رقعی . 
۷-طهران سال ۱۳۶۵ ه. سنگی ؛ جیبی . 
۸-طهران, AN‏ جیبی. با حواشی سيّد محمّد صحفی . 
٩-صیداء‏ سال ۱۳۲۹ ه. . 
۰-بیروت: رقعی. 
۱ بمبثى » سال ۱۳۲۶ ه. سنگی» رقعی به همراه مقتل أبى مخنف و مثیرالاحزان. 


ese‏ ی نے 
پیرامون اين كتاب مع 
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۲-نجف. رقعی. 

۳ -نجف. رقعی, به همراه داستان مختار. 

۴-نجف, سال ۱۳۶۹ ه. رقعی. 

۵-قم» جيبى » با مقدمه و hilos‏ محمّد صحفی . 

۶ -نجف, سال ۱۳۸۵ ه. کتابخانه حيدريّه با حكايت مختار . 
۷-قم» منشورات شریف رضی سال ۱۳۶۴ شمسی با قصة مختار. 


۸-تبریز» سنگی . 


ترجمة کتاب 

میرزا رضا قلی‌خان کتاب را به فارسی ترجمه و لجة الالم و حجّةالأمم نام نهاد. 

الذريعة ۰۲۹۶/۱۸ 

و نیز شيخ احمدبن سلامه نجفی أن را به فارسی برگرداند. 

الذريعة ۲۰۱/۲۶ 

نیز محمّد ابراهیم‌بن محمّد مهدی نوّاب اين کتاب را به فارسی ترجمه کرده 
«فیض الدموع» نامیده است و در تهران به سال ۱۳۸۶ ه. به جاب رسیده است . 

نیز سيّد احمد فهری ترجمه‌اش کرده به نام آه سوزان بر مزار شهیدان» به جاب 


رسانده است . 


روش ما در اين کتاب 

مدف ما در تحقیق اين کتاب اين است که نص عبارات را ضبط و بدور از خطا 
عرضه داریم و برای تحقّق اين خواسته اعتماد ما بر تسخ زیر است: 

الف : نسخة کتابخانه رضويّه در مشهد به شماره ۱۵۳۱۷ به هسمراه کتاب «الدر 
الثمين» و نسخداى به خط ابوالحسن اصفهانی كه در سال ۱۱۱۷ به رشتة تحریر 
درآمد, و برايش نشانه (ر) راكذاردهايم. 
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ب: آنجه را مجلسی در بحار از ملهوف نقل كرده و اکثر کتاب را در بحار آورده با 
LS‏ 
ج: نسخه جابى در نجف چاپخانه حيدريه به سال ۱۳۶۹ ه. با نشانة (ع )که تنها 
اندكى بر آن اعتماد کردهايم. 
ماعین عبارت و نص و تصحيح آن را با تطبیق بر این نسخ آورده‌ایم, و اکثر 
اخختلافات که دارای توجیه و معنایی بوده در حاشیه یادآور شده‌ایم. 
مرحلة دوم تحقیق ماء ضبط اعلام آمده در متن کتاب است» و در تطبیق اين اعلام 
با منابع رجالی و تاریخی با این مشکل روبرو شدیم که اعلام آمده در این نسخ معتمده 
تحریف و تصحیف گردیده است. لذا بناچار باکتب صحیح رجالی تطبیق و اصلاح و 
تصحیح نموده و در ترجمه حال DUT‏ اشارتی کوتاه در حواشی آورديم. تا خواننده با 
مطالعة آن با احاطة کامل با dl‏ كربلا آشنایی یابد. و قسمتی از منابع تراجم را از 
کتاب اعلام خیرالدین زرکلی و حاشية اعلام النبلاء و کتب دیگر بهره گرفتیم. 
و ترجمه‌ای كوتاه نیز ازكتب در متن آورده‌ايم. 
نیز شرحی مختصر از بلاد و آبادیهای مذکور در متن آوردیم تا خواننده از آغاز تا 
انجام از نظر جغرافیا نیز احاطة کامل به واقعةٌ كربلا بیابد. 
سخنانٍ امام حسین Bl‏ را در تمام کتاب با حروف درشت آوردیم تا از سخنان 
دپگران متمایز باشد. 
در آخر کتاب فهرستهایی را برای تسهیل در منابع آوردیم. 
حشنودم از این که در پایان مقدمه سياس و تقدیر وافرم رابه همسر علوية فاضله‌ام 
شیماء برای همراهی او در تحقیق اين کتاب و دیگر کتب سلف صالح تقدیم دارم 
خدایش بهترین پاداش محسنان رابه وی عطا کند و با جذش سيّد المرسلین 
محشورش فرماید ... آمین . 
و آخرین سخن ما الحمدلله رب العالمین» است. 
شهر مقدّس قم ۳ شعبان - ۵۱۴۱۳ 
یادواره میلاد مولانا امام حسین نی 
فارس الحشون (تبریزیان» 
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يسم الله الرّحمن الرّحيم 


ستايش مر خدای را سزد که از افق خردها بر بندگانش متجلّى استء او كه با منطق 
کتاب و سنّت پرده از روی مراد و خواسته‌اش به كنارى زدء او که دوستانش را از 
آلودگی به دار غرور (Lia)‏ منژه داشته و آنان رابه انوار سرور بالا برد. 

اين عنایت نه از باب عطاى فزون بر خلايق ونه پناهیدن آنانبه راههای زیباست 
بلکه آنان را پذیرای الطاف و مستحقٌ اوصاف نیکو دید و از همین رو تعلّق آنان را به 
ریسمانهای مهمل کاری نپسندید بلکه OUT‏ را توفیق تخلق به اعمال كماليه بخشيد . 

تا آن جا که جانهای آنان از غير خدا ملول گردیده روانهایشان به زیور عرفان 
رضایش آراسته شد. يس دلهای آنان به سوی 1b‏ او و آرزوهایشان به کرم و فضل او 
روی آورد. 

در نرد آنان شادمانی وصول به دار بقاء را می‌بینی و در چهره‌شان اثر شفقتٍ مشفق 
به گاه دریافت اخطار لقای او را می‌نگری. 

هماره اشتیاقهاشان در آنچه ايشان را به مراد او نزدیک سازد رو به فزونی است و 
خوشرويي آنها با آمد و شد به درگاه ربوبی همراه است» و گوشهای آنان برای استماع 
اسرار او شنواء و دلهایشان شادمان از شیرینی و حلاوت ذکر وياد اوست. ۱ 

نخدا به اندازه تصديق ايشان بر آنان تحیّت 2 ّت فرستاده از نزد خود آنان را عطای 
نیکوی آكنده از مهر می‌بخشد . 
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) يس جه ناچیز است در نگاه ايشان هر آنچه که آنان رااز ساحت جلال او بازدارد» و 
جه آسان است بر آنان رها كردن هر آنچه OUT‏ را از وصالش دور می‌کند. تا آنجا که 
لذت و تمّع آنان در آنس با اين کرم و کمال است. و خدا برای ابد آنان را در جامة 
فخیم مهابت و جلال درآورد. 

و چون بدانند که زندگی OUT‏ مازع از دستیابی بدین خواست والاست و بقایشان در 
دنیا مانع ميان آنان و إكرام اوست. لباس زیستن در دنيا از تن برون فکنند و کوب لقای 
ti‏ كوك و ابتك نان و زان و و NEE RE‏ ا 
متلذّذ گردند. 

و این تشریف اعلی است که جانهای شهدای طف ( کربلا) را تا جایی به بالا 
7 ب پیشی می‌گیرند و Sa‏ 
مقدّسدشان آماج تیرهاو شمشیرها می‌گردد. 

وه سيّد مرتضى علم الهدى ( رضوانالله Cade‏ در وصف اين گونه انسانهای برتر 
جه زيبا مىسرايل:' 

هم جسومٌ على الرمضاء مهملة ‏ وانفس في جَوار اله يقريها 
اجسایشان بر بسترٍ ریگزار درخفته و جانهايشان ميهمانٍ جوار خداوند است 
Sls‏ فاصدها بالضرٌ ثانعها د أن قاتلها dl‏ محیها 


گوئیا آن که در پی اضرارشان بود نفع رسانده؛ و کشنده‌شان با شمشیر زنده‌کننده‌شان بودند 


۱ آبوالقاسم عليّبن حسین‌ین موسی‌بن محمّدين موسی‌بن ابراهيم ابن امام کاظم طا » نقيب 
طالبیان و یکی از ائمۀ علم کلام و ادب و شعر است؛ مولد و وفاتش در بغداد بوده از جماعتی 
چون شيخ مفید . حسین‌بن علي بن بابويه روایت کرده» و جمعی چون سلار و آبی‌صلاح حلّی و 
خطيب بغدادی و قاضی ابن قدامه از او روایت کرده‌اند. صاحب تألیفاتی چون الشافی فى 
الامامه و ... می‌باشد. وفاتش ۴۳۳ یا ۴۳۶ است . رياض العلماء ۱۴/۴؛ وفیات الاعيان ۳۱۳/۳ الکنی 
والألقاب ۲ میزان الاعتدال ۱۲۲۳/۲ لسان السیزان ۲۲۳/۴؛ جمهرة الأنساب : ۵۶ الأعلام 
-YVA/¥‏ 
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و اگر نبود امتثال فرمانٍ کتاب و سنّت که بايد برای نايديد شدن و محو اعلام 
هدايت و تأسيس حكومتٍ غوایت و كمراهى ‏ حكومت بنىأميّه -و تأْسف بر از 
دست دادن اين سعادت. و تلهّف و افسوس بر اي نكونه شهادتها و غروب اين كواكب 
OLE‏ لباس عزاو مصيبت درآييم» هر آينه زيبنده بود که برای اين نعمت بزرگ كسوت 
مسرت و شادمائى بر تن كشيم. 

و چون در این عزادارى رضايتٍ سلطان معاد ( پروردگار ), و هدف بندگان نیک 
نهفته لذا ما در لباس عزا درآمده هماره آب در ديده می‌گردانیم سخن ما با چشممان 
اين است که در مصائب كربلا پیاپی بگری. و با دلها می‌گوییم که : همجون زنان فرزند 
مُزده ناله سرده. 


چه. امانتهای رسول مهربان در روز عاشورا دستخوش تباهی گردید» و وصاياى 


چ 


او دربارة حرم و فرزندانش با دست أمّت و دشمنان وى محو و نابود گردید. 

ar‏ راء از آن همه بار كران مصائب که قلوب را رنجور؛ و اين همه سختی و 
هلاکت را در پی داشته و آن مصيبتهاكه همة مصائب در برابرش ناچیز و آن حوادث 
سخت و تلخ كه جامة تقوی را دریده. و آن تیرها که خون رسالت را بر زمين جاری 
کرده و آن دستها که جلالت الهیه اهل الہیت را در کسوت اسارت درآورده. و آن فجایع 
که سران ابدال را فروافکنده» و آن بلایا که جانهای بهترین خاندانها را برآورده. و آن 
بدآمد که مصیبت آن تابه جبرئیل رسیده» و آن فظائع که بر پروردگار جلیل كران آمد . 

چرا چنین نباشد و حال أن که در آن روز گوشتِ رسول الله کل بر روی ریگستان IN.‏ 
فرو ريخته و حون پاکش با شمشیر گمراهان بر زمين جاری؛ و چهره‌های دخترانش 
در منظر دیدگان راننده و شمانتگر قرار گرفته, و آنان را در حضور ناطق و صامت از ۲۰ 
لباس برآورده و ابدان آن بزرگواران را از لباس عریان, و آن اجساد مکرّمه بر روی 
خاي افتاده و Nazis‏ 

مصائبی خاندان رسالت را پرا کنده, و در قلب هدایت تیرهانشسته تا هلا کش کند . 


و زنان مصیبت دیده‌ای که شعلة آتش حزن و تأسف را برافروزند. 
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ای كاش برای فاطمه و پدرش را چشمی بود که توانٍ نظاره به دختران و پسرانش 
را داشته که بعضی مسلوب و أن دگر مجروح. و آن یکی به زنجیر كشيده و آن دیگر 
سر از پیکر جدا coded‏ و دخترانٍ رسالت را با گریبانهای چاک شده. بلارسیدگانی که به 
از دست دادن محبوب. دردمند با موهای پریشان, و از چادرها بدر آمده, و سیلی بر 
چهرۂ زن . نوحه و ناله سرداده‌اند» و اين احساس که دیگر حامی و سرپرستی ندارند 
وجود آنها را در برگرفته. 

و شما ای انسانهای اهل بصيرت و بینش؛و ای صاحبان نظر و ضهم و خردء 
مصائب اين عترت طاهره را با خود حديث کنید, و برای خدا بر اين وحدت و کثرت 
نوحه سرائید» و با فروریختن اشک بر اين مصائب با آن عزیزان همراهی کرده و برای 
از دست رفتن فرصت یاری رساندن به ایشان در سوك باشید. 
چه. اين جانهای شریف امانتهای گرانقدر خیرالانام, و ميوه قلب رسول اکرم؛ و 
نور چشمان زهراء بتول اطهرند. آن عزیزی که پیامبر با لبان خود دهان و دندانش را 
مى ليسيد و می‌بوسید . و يدر مادرشان را بر امت تفضیل می‌نهاد. 

إن ES‏ في شك فسل عَنْ حالهم is‏ الرّسُول و مُحْكّم التنزيل 
اگر در فضيلت GUT‏ دجار تردیدی» از قرآن و سّت از حال آنان بيرس 
هناك آغدل شاهد وى الحجى al es‏ 
La See is te‏ 
EEES‏ جاءت all‏ علی يَدى جبريل 
وصيت بيامير كه جبرئیل آورد دربارة آنان است 

چگونه بااين فاصلة زمانى اندک آن همه احسان جد آنان را با كفران جبران کردئد. 
و چسان با تعذیب میوه دل وى عيشش را مکذر کرده» با ریختن خون فرزندش 
شخصیت والایش را تحقیر نمودند! 

کجاست موضع و جایگاه پذیرش وصایای پیامبر به عترت و آل, و په كاه ملاقات 


و پرسش از امت پاسخ چیست؟ با آن که امت آنچه را که پيامبر پی‌ریزی کرده بود 
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ويران کرده» و نداى مظلوميت اسلام برخاسته! 
' (فيالله مِنْ قلب لايتصدّع لتذكار تلك الاموراو يا عجباه من غفلة اهل الدهور!) 

خدا راء از آن دل که با تذكاراين امور به درد نیاید» و شگفتا از مردم و غفلت آنان. 
و دیگر اسلامیان را با این فاجعه جه عذری است؟ 

آيا نمی‌دانند كه محمّد BB‏ دردمند است و خونخواه, و حبیب وی مقهور و در 
خون تبيده؛ و فرشتگان بر این مصیبت وی را تسلیت گویند. و انبیاء با او در این 
اندوهها مشارکت جُّستهاند ؟ 

( قیا اهل الوفاء لخاتم الانبیاء. علاع لاتواسونه فى البكاء )؛ يس ای اهل وف با خاتم 
الانبیاء. چگونه با او در اين گریستن همیاری نکنید ؟! 

تو را به خدا ای دوست فرزند زهراء با زهراء بر اين بدنهای عریان فتاده در ably‏ ۱۰ 
نوحه کن »و گریه سر ده و بر پادشاهان اسلام بگری باشد که پاداش کلان همیاری در 
مصائب OUT‏ رابه دست آورده در روز رستخيز به كاميابى دست یابی . Im‏ 

همانا از مولانا الباقر BE‏ روايت شدهكه فرمود: زین‌العابدین BB‏ مىفرمود: هر آن 
مؤمن که از چشمش در عزای SM‏ فرو KE‏ و بر گونة وی جاری گردد 
خدا او را برای هميشه در غرفهاى بهشتی cle‏ دهد و هر مؤمنى كه برای آزار و اذیّتی 
که از دشمن به ما رسیده از دیده‌اش اشکی فروچکیده بر گونه‌اش فرو غلتد. خدا او را 
در منزل صدق جای دهد و بر آن مؤمن که در راه ما از دشمن ما در دنیا آزاری بیئد 
خحدا آزار را از رويش بگرداند و از جهنم در قيامت درامان دارد. 

از مولانا الصادق لاا آمده که فرمود: آن كس که در نزدش ذكر ما به ميان آید و از 
چشمش اشکی كرجه به قدر پر مگسی باشد برآید. خدا گناهش كرجه به قدر AS‏ 
دریا باشد بیامرزد. و از آن رسول آمده که فرمودند: آن كس که بگرید و برای ما صد 
تفر را بگریاند بهشت بر او واجب آید. آن كس که بگرید و پنجاه نفر را بگریاند جّت 
مر او راست» و آن کس که بگرید و سی نفر را بگریاند مر او را بهشت باشد. آن کس که 
بگرید و بيست نفر را بگریاند مرا او راست بهشت. و أن كس که بگرید و ده نفر را 
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بگریاند بهشت او را باشدء و آن كس كه بگرید و يك نفر را.بكريائد برايش بهشت 
باشد» و آن كس که تباکی کند او را نیز بهشت باشد. 

مؤلف کتاب علي‌بن موسی‌بن جعفربن محمّدبن طاووس حسینی گوید: از 
انگيزه‌هاي والایی که ما را بر اسلوب و روش اين کتاب برانگیخت اين بود که بعد از 
جمع آورى کتاب مصباح الزاثر و جناح المسافر" را دريافتم که جوانب مختلفه و 
مستحسته زیارات را درونمایه‌ای است. و حاملي آن از نقل و حمل مصباح ESL‏ 
بزرگ مزار در اوقاتِ شریفه و اماكن متبرٌ كه بی‌نیاز می‌گردد. 

نيز دوست داشتم از اين که زاثر از حمل کتاب مقتل در زیارت عاشورا در كربلا 
بی‌نیاز گردد. 

لذا اين کتاب را نوشتم تا همراه مصباح زاثر از کتب دیگر مستغنی گردد و از 
همین‌رو در کتاب حاضر به دلیل ضیق وقت زاثر از هر گونه تطویل و تکرار اجتناب 
شدء با آن که ابواب گوناگون كربلا برای ارباب ایمان آورده شدء چه» ما در اجساد 
کلمات روح معانی سازگار با آن را به کار بردیم. 

و آن را به کتاب : «الملهوف على قتلی الطفوف » نامیدم و پر سه مسلک قرار دادمو 
اين در حالی است که مستعین به خدای مالک رؤوف می‌باشم. 


۱ -مصیاح» نخستين تصنيف مژلف است که در ۲۰ فصل گرد آمده: فصل اول در مقدمات و آداب 
سفر و فصل آخر در زیارات ائمه و اولاد ايشان می‌باشد. 


و میحرت نت 
مسلک اوّل: در امور مربوط به پیش از جنگ ۸۱ 
A A‏ تسد 


۱ ميلاد m‏ پنجم يا سوم شعبان سال چهارم هجرت بود نيز گفته شده: در 
اواخر ماه ربیع‌الاول سال سوم هجرت بود» و جز این نيزكفته است.: 

ام الفضل ' همسر عباس ( رضىالله عنهما) گوید ۲: در خواب ديدم ( قبل از تولّد 
حسين ) که كوئيا پاره‌ای از گوشت EI‏ بريده شد و در دامنم call‏ خواب را 


١-در‏ نسخة (ع) آمده که : 
جون حسين متولّد شد جبرئيل با هزار فرشته برای تهنيت آمد. فاطمه تله حسين رانزد بيامبر 
بردو ايشان خشنود گردیده وى را حسين تام نهاد. 
ابن عباس در طبقات كويد: عبداللهبن بکربن حبيب السهمی ما را خبر داد که : حاتم‌بن صنعة از 
امالفضل گفت :... 

UT‏ دحت حارث الهلالية مشهور بهامالفضل e‏ همسر عبّاس‌بن عبدالمطلب است که از شویش 
هفت فرزند آوردء در مکّه بعد از اسلام خدیجه 9 اسلام آورد و پیامبر همواره به زیارتش 
می‌رفت و در خانه‌اش استراحت می‌فرمود. وفاتش سال ۳۰هبوده. لاصابه شماره ٩۳۲‏ 
و ۱۴۳۸؛ذیل المذیل : AT‏ الجمع بين رجال الصحیحین : ۶۱۲؛الاعلام ۰۲۳۹/۵ 

۳-عباس‌بن عبدالمطلب‌ین هاشم, ابوالفضل, از بزرگان قريش در جاهلیت و اسلام بودو به 
قومش نیکی می‌کرد و رأی وزین داشت. و صاحب سقایت حاجیان و عمارت مسجدالحرام 
بود» قبل از هجرت مسلمان شد و مکتومش داشت و در آخر عمر نابینا شد. وفاتش به سال ۳۲ 
ها ق. بود. 
صفة الصفوة ٩۲۰۳/۱‏ المحبر : ۶۳؛ ذيل المذیل : ٩۱۰‏ الاعلام ۲۶۲/۳ 
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به بيامبر E‏ كفتم . فرمود: رؤياى صادقه است و خواب خوبی است» بزودی فاطمه 
بسر بزاید و به تو خواهم داد تا دایه‌اش باشی. 

امالفضل گوید: قصّه آنچنان شد که پیامبر فرموده بود. 

روزی Bg‏ را نرد BE ly‏ بردم و در آغوشش گذاردم. در دامن او بول 
کرد او را نشگون كرفتم او گریست. بيامبر فرمود: ای امالفضل آرام باش» جامدام را 
آب پاک می‌کند» و تو بجدام را به درد آوردی. 

او را در دامن بيامبر BEE‏ رها کردم و برخاستم تا برایش آب آوردم. چون بازگشتم 
ديدم که او صلواتالله عليه و آله می‌گرید . 

گفتم: يا رسولالله كريهات برای چیست؟ فرمود: جبرئیل ا نزدم آمد و خبرم 
داد که مت من اين يسرم را خواهند گشت. خدا آنان را در قيامت به شفاعتم 
نرساند. 

راویان حدیث می‌گویند : چون یک سال از تولّد حسین BB‏ گذشت دوازده فرشته 
بر بيامبر E‏ فرود آمدند که یکی به شکل شير و دومی گاو نر» سومی به صورت ازدها 
:چهارمی به صورت آدمیزاده و هشت نفر به صور مختلفه بوده, با چهره‌های 
برافروخته و چشمهای گریان, با پرهای گسترده» و می‌گفتند : ای محمّد ! زودا بر سر 
فرزندت حسین‌بن Br‏ آن آيد که بر سر هابیل از قابیل آمد و زودا که اجری 
چون اجر هابیل dl‏ و بر قاتلش کیفر قابیل خواهد بود. در آسمانها فرشته‌ای نماند 
TS‏ کرد و بعد از درود. او رادر pal‏ حسین BB‏ تعزیت گفت» 
و از باداش او سخن رانده تربت پاکش را بر وی عرضه نمود. بيامبر HE‏ می‌فرمود: 
خداوندا خوار دار هر آن کو که حسین را خوار دارد و بکش قاتلش راو کامروایش 
مدار . 

چون حسین A‏ دوساله شد. BE lo‏ به سفر رفت و در بين راه بایستاد و 
استرجاع بگفت و چشمان مبارکش غرق در اشک شد. از علّت أن پرسیدند» فرمود: 


مسلك اوّل: در امور مربوط به بيش از جنگ AY‏ 


اين جبرئیل است كه از سرزمینی به نام كربلا' در كنار شط فرات خبرم می‌دهد که در 
آن جا فرزندم حسین‌بن فاطمه ټك به شهادت می رسد . 

یکی پرسید: يا رسول الله کی او را می‌کشد ؟ 

فرمود: مردی يزيد نامء گوئیا جای شهادت و مدفنش را می‌بینم. 

بعد با حالت گرفته و اندوهگین از سفر بازگشت و به منبر رفت و خطبه خواند و 
پند داد در حالی که حسنین ليك در نزدش بودند. 

بعد از فراغت از خطبه دست راست را بر سر حسن ا و دست چپ را بر سر 
حسين طا نهاد و سر به سوی آسمان برافراشت و گفت: « خداوندا همانا محمد 
بنده و رسول توست و این دو عترت پاکم و خوبان ذزیه و بنیاد خانواده‌ام می‌باشند که 
در pct‏ به جای می‌گذارم. و جبرنیل خبرم می‌دهد : اين فرزندم مقتول و مخذول 
گردد. خداوندا شهادت را بر وی مبارک فرماء و او را از سادات شهداء قرار ده و 
برکت را در قاتل و خاذلش قرار مده. 

«فضج الناس فى المسجد بالبکاء واللحیب »؛ o‏ مردم در مسجد با اشک و ناله 
برعاست. 

پیامب E‏ فرمود: آیا می‌گریید و ياريش نمی‌کنید ؟ 

پیامبر صلوات الله عليه و آله بازگشت و با چهره برافروخته خطبة دیگری ايراد 
کرد (امّا کوتاه) و در حالی که از چشم اشک فرو می‌ریخت فرمود: 

مردم ! همانا من در بين شما دو چیز گرانبها ( ثقلين ) رابه جای گذاردم: کتاب خدا 
و عترم -اهل‌بیتم -نهاد و rl‏ زندگیم. و این دو از من جدا نگردند تا در 
حوض بر من درآیند. آلأكه من منتظر آن دو می‌باشم؛ و من از شما چیزی نمی‌خواهم 


۱- کربلاء با مدّء جایگاه شهادت حسين است نزدیک کوفه از سوی بیابان. در روایت آصده که 
امام نواحی قبر شریف رااز اهل نینواو غاضریّه به شصت هزار درهم خرید و بر آنها تصدّق 
فرمود مشروط بر این که مردم را به قبر شريف ارشاد ک رده سه روز زائران را پذیرایی کنند. 
معجم البلدان ۲۴۹/۴ مجمع البحرين ۶۴۱/۵ PRY‏ 


AF‏ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


جز فرمان پروردگارم و آن مودّت به نزديكان من است. پس بنگرید که فردا در کنار 
حوض مرا نبينيد در حالی که با اهل‌بیتم کینه‌توزی کرده, ستم نموده و آنان را کشته 
باشيد. 

آگاه باشيد که در قيامت سه برجم از اين امت بر من عرضه كردد: 

رایتی سياه تيرهكه فرشتگان را به ترس اندازد» نزد من توقف كنند مىكويم : شما 
کیانید ؟ اسمم را فراموش می‌کنند و می‌گویند: ما موخدان از عربیم. 

می‌گویم :من احمدم پیامبر عرب و عجم. 

مىكويند: ما از امت توایم ای احمد. 

می‌گویم : بعد از من با کتاب پروردگارم و عترت و اهل‌بیتم جه کردید ؟ 

می‌گویند: اما کتاب را ضايع رها کردیم. و اما عترتت را با تمام حرص از زمین 


برداشته و نابود کردیم. 
من نیز از آنان روی بگردانم و آنان را با چهره‌های سياه در كمال تشنگی (به 


رايت دوم که به غایت سیاهتر از اوّل است درآيدء به آنان گویم» با ثقلین اکبر و 
اصغر» کتاب پروردگارم و عترت من جه کردید ؟ 
(در پاسخ) می‌گویند: اما کتاب با آن مخالفت ورزيده. و اما عترت» حوارشان 


کرده و بشدذت تارومارشان کردیم. 
می‌گويم : از من دور شويدء آنان را نیز با چهره‌های سياه و تشنگی (به دوزخ) 
برانند . ۱ 


رایت سوم در كمال تابندگی و درخشندگی نمایان گردد. مىكويم : شما کیانید ؟ 
می‌گویند: ما اهل توحيد و تقواییم» ما امْتِ محمد Lo‏ الله عليه و آله‌ایم» ما بازماندة 
al‏ كتاب پروردگارمان» که حلالش را حلال و حرامش را حرام دانسته. 
و 5S‏ پیامبر مارا دوست داشته, آن چنان که از کیان خود یاری نموده UT‏ را باری 
کرده و با دشمنان آنان جنگيديم. 


مسلک اوّل: در امور مربوط به بيش از جنگ Ad‏ 
ا س ی 


به آنان مىكويم: بشارتتان باد» من محمّدم بيامبرتان در دنيا جنان زيستيد كه 
گفتید , وانگاه OUT‏ را از حوض خود سيراب كنمء در حالى که سيراب و شادمانند به راه 
افتند و در بهشت درآیند و جاودانه در آن بخرامند. 

گویند: و مردم راذکر شهادت حسين MB‏ عادت شده بود و بزرگش شمرده رسيدن 
آن را چشم مىكشيدند. 

در سال ۶۰ هجرى که معاويةبن ابی‌سفیان" هلاک گردید. فرزندش يزيد "بن 
معاويةبن ابی سفيان به امير مدينه وليدبن عتبة "نامه نوشت و فرمانش داد تا از مردم 


١‏ معاويةبن ابی سفيان صخربن حرب‌بن اميّةبن عبد شمربن عبد مناف» مؤسس دولت أموى در 
شام است. در مكه متولّد شد و در فتح Ke‏ مسلمان گردید. در خلافت ابی بکر تحت امر 
برادرش فرماندهی سياه يافت و در خلافت عمر والى اردن شد بعد عمر او راولايت دمشق داد 
و در حكومت عذمان حكومت شامات را به دست آورد و واليان سایر شهرها تحت امر او بودلدء 
و بعد از قتل عثمان و حکومت على le BB‏ او را فوراً از حكومت عزل فرمود. معاويه قبل از 
بلاغ حكم به وى فرياد خونخواهى عثمان را سر داد و على رامتهم به قتل عثمان نمود و آسياب 
جنگها به كردش درآمد. بهره گیری معاويه از حيله و مكر مشهور است» هلاكتش ۶۰ه .و 
وليعهدش يزيد بود 
تاريخ ابن اثير ۲/۴؛ تاريخ طبرى ۶/ ٩۱۸۱‏ البدء و التاريخ */0؛الاعلام ۰۲۶۲۲۶۱/۷ 

۲ يزيدبن معاویه‌بن ابی سفيان دومين پادشاه امؤى در شام است» در ماطرون متولّد ودر دمشق 
بالید, و در سال ۶۰ بعد از پدرش به خلافت رسيد و جمعى كه در رأس آنان Bb‏ بود به 
دليل فسق و فجور و لهو و لعب وى بااو بيعث نكردند و در سال ۶۳مردم مدينه وى رااز خلافت 
خلع کردند» يزيدء مسلمبن عقبه را برای سركوبى فرستاد و سه روز مدینه رابراى تاراج و 
تجاوز به نواميس و كشتار آزاد گذاشت و از مردم بيعت كرقت که بندگان يزيدند» جنايات 
شرم‌آور در مدينه رخ داد و عده‌ای زياد از اصحاب و تابعين به قتل رسیدند . هلاكتش سال ۶۴ه. 
ق.بود. 
تاريخ طبری حوادث سال ۴ تاريخ الخمیس ۲ تاریخ ابن اثير ۹۴/۴؟ جمهرة الانساب : ٩۱۰۳‏ 
الاعلام ۰۱۸۹/۸ 

۳-ولیدبن عتبقبن ابی سفیان اموی از امرای بنی al‏ است. در زمان معاو یه سال ۵۷ والی مدینه شد 


و بعد از مرگ معاویه. يزيد بدو نوشت که برایش بيعت گیرد» در سال ۶۰ق. عزلش نمود و او را 


عم ترجمة الملهوف على فتلی الطفوف 


مدينه ' بويؤه حسينبن على Wb‏ برايش ببعت كيرد و در صورت امتناع حسين گردنش 
را زده» سرش را برای وى بفرستد. 

وليد مروانبن حکم "را برای مشورت در امر حسین ا احضار نمود. 

مروان كفت: حسين بيعت نمی‌کند و اگر من جاى تو بودم كردنش را می‌زدم. 

ولید گفت: ای كاش مادر مرا نزادی. و من هركز نبودم. 

سپس در پي حسین ا فرستاد. حضرت با سی نفر از اهل‌بیت و دوستان نزد او 
cd‏ ولید خبر مرگ معاويه را بداد و بيعت با يزيد رابه وی عرضه نمود. 

فرمود: ای امیر . بيعت كه سِرّى نیست. مردم را که فراخواندی مرا نيز دعوت کن . 

مروان گفت: ای امير ! عذرش را مپذیر و در صورت امتناع گردنش را بزن. 

حسین لا خشمگین شد و فرمود: وای بر تو ای پسر زرقاء تو امر به زدنٍ گردنم 
می‌کنی دروغ گفتی و به خدا که پستی ورزیدی. 

بعد رو به ولید کرد و فرمود: « ای امیر ! ما اهل‌بیت نبوت و معدن رسالت. و dilo‏ 


به دمشق فراخواند و مورد مشورت خود قرار داد و در سال ۶۱ مجدداً وی را والی مدینه ساخت 
كه با قيام عبداللهبن زبیر در مکه مواجه شد و در سال ۶۴ در مدینه با طاعون مرد. او در سال ۶۲با 
مردم حج گزارد. 
مرآة الجنان ١7١/١‏ ؛نسب قریش /۱۳۳ و ۴۳۳؛/لاعلام ۰۱۳۱/۸ 
۱-مدینه: مدینه رسول الله همان یشرب است. مساحتش نصف مکه بوده در قسمت جره 
شوره‌زار بودء و آب و نخل فراوان داشت» مسجد در وسط شهر و قبر مبارک در شرق مسجد 
است, مدينه را نامهای زیادی چون طيّبه و یثرب و مبارکه می‌باشد. معجم‌البلدان ۸۲/۵. 
۲ - مروانّین حکم‌بن آبی‌العاص‌بن عبد شمرین عبد مناف» ابوعبدالملک» خليفة اسوی و 
سرسلسلة دودمان ال مروان (اموى ) است دولت آنان به نام مروانیان معروفند. در مکه متولد و 
در طاثف بالید و ساکن مدینه شد. عثمان او را از خواص خود ساخحت و کاتب خود نمود؛ بعد از 
قتل عثمان با عائشه در غائلۀ بصره شرکت نمود. و در صفین همراه معاویه بوه در زمان معاويه 
والی مدینه شد و ابن زبیر او رااز مدینه براند و به شام رفت و در سال ۶۵با طاعون هلاک شد و به 
روایتی همسرش مادر خالدبن يزيد وى را بکشت. 
اسدالغابة ۴ تاریخ ابن الاثیر ۷۴/۴: تاريخ طبری ٩۳۴/۷‏ الاعلام ۰۲۰۷/۷ 


مسلك اوّل: در امور مربوط به بيش از جنگ AV‏ 


ما جایگاه رفت و آمد فرشتگان است! عدایه ما اا و اخحتام فرمود»و بزید مردی 
فاسق و شارب‌الخمر و قاتل و خونریز جانهای محرّمه است و با این همه تباهیها 
شایستگی منزلت خلافت را ندارد» و شخصی چون من با چون اویی بيعت AS‏ 
لیکن بامداد فردا يشت و روی کار را می‌نگريم که کدام يك از ما شايستة خلافت و 


وانگاه اماما بیرون رفت. مروان به ولید گفت: io‏ به کار نزدی. 

ولید گفت : وای بر توء در این مشورت خواستی دين و دنيايم را از دست بدهم. به ' 
خدا دوست ندارم که سلطنت دنیا از آنِ من باشد و دستم به حون حسین آلوده گردد. 
آن که خفيف المیزان بوده و خدايش در قيامت نظر رحمت به وی نفرموده و گرفتار 
عذاب دردناک خواهد بود. 

بامداد فردا Bye‏ برای استماع اخبار از منزلش بدر آمد و با مروان برخورد. 

مروان گفت : ای اباعبدالله . نصیحتی كُنَمَت از من بشنو و بپذیر . 

فرمود: ه آن چیست ؟ بگو تا بشنوم». 


گفت: تو را فرمانٍ بيعت با يزيد امیرالمژمنین می‌دهم, جه برای دين و دنيايت 


حسین 34 فرمود: انا له و انا اليه راجعون. و على الاسلام اللام اذ قد بلیت 
الامّة براع مثل یزید. ولقد سمعت جدّی رسولالله يقول: الخلافة محرّمة على آل 
ابی‌سفیان) ؛ بنابراین آنگاه که امت گرفتار راعی‌ای چون يزيد گردد بايد فاتحة 
اسلام را خواند. به تحقیق از جدم رسولالله شنیدم که فرمود: خلافت بر آل ابی‌سفیان 
حرام است. 
۳ سخن بين حسین ٍ3 و مروان تا آن جا ادامه یافت که مروان" با خشم بازگشت. 


۱ -بعد از اين سخن در نسخۀ (ع) کلامی طولانی آمده که در نسخ (ر. ب) نيامده و ممكن است 
حاشية مؤلف بر کتاب باشد و به هر روی ما عين عبارت نسخة (ع) را می‌آوریم: 


ترجمة الملهوف علئ قتلى الطفوف 


علی‌بن موسىبن جعفربن محمّدبن طاووس مؤلف اين کتاب مىكويد: تحقيق ما این است كه: 
حسين Bh‏ بايان قيام و كارش را می‌دانست» و تكليف او همان بود که كرد. 

جماعتى با اسناد خود _اسماء اينان را در كتاب غياث سلطان الورى السکان الثرئ آورده‌ام تا أبى 
جعفر محمّدبن بابويه القمى كه در امالی خود به اسنادش از مفضّلبن عمر از صادق NAB‏ پدر و 
جدّش نقل مىكند خبرم دادند: روزی Bb‏ بر حسن ما وارد شد. چون نگاهش به برادر 
افتاد گریست. فرمود: چرا می‌گریی ؟ كفت برای آنچه با تو مىشود. فرمود: آنچه با من می‌شود 
اين است که با سم به شهادت مى رسم »و لیکن روزی چون روز تو نیست ای اباعبدالله » سی هزار 
نفر که خود را از امت جد ما محمد BE‏ می‌دانند و ود را مسلمان می‌خوانند پیرامونت گرد آیند 
تا عونت را ریخته و هتک حرمت توءو اسیر كردن فرزندان و زنانٍ توء و چپاول اموالت نمایند 
که در اين زمان لعنت بر بنی‌امیه روا گردیده و در آسمان حون و خاكستر ببارد. همه چیز حتّى 
وحوش و ماهیان دریاها بر تو بگرید. 

جماعتی از آنان که به نامشان اشاره کردم از عمر نّابه آن گونه که در آخر کتاب شافی آمده از 
جدّش محمّدبن عمر نقل می‌کند که : پدرم عمربن gle‏ از دائیهای من آل عقيل سخن به ميان 
آورد و فرمود: چون برادرم حسین از بیعت با يزيد در مدینه امتناع ورزيدء بر او داخل شدم» 
تنها بود. عرض کردم فدایت كردم ای اباعبدالله . برادرت حسن مجتبی از پدرش طا حديث 
کرد -در این زمان. گریه راه سخن را بر من بست و نالهام بلند شد. حسين مرا به آغوش کشید و 
فرمود: به تو گفت: که من مقتول شوم؟ گفتم: حاشا یابن رسولالله؛ فرمود: به حقّ پدرت. از 
کشتنم خبرت داد؟ گفت: آری اگر بيعت نکنی. فرمود: «برادر» پدرم از رسو VES‏ حديث 
کرد که بيامبر او را از کشته شدنش و قتلٍ من خبر داد و اين که تربت من نزدیک تریت اوست» 
OLS‏ داري چیزی را می‌دانی که من نمی‌دانم» ثه به خدا هرگز ذلت را نپذیرم» و اين فاطمه است 
که از آنچه ذریّه‌اش از امت ديده نزه يدر شکایت بَرّدء و آزاردهندگان ذریّه او را به بهشت نبرد. 
م ىكويم : شاید بعضی از كسان که حقیقت شرف سعادت را در شهادت نشناخته‌اند براساس اين 
باور باشد که تعبّد برای نخدا اين چنین نیست. گویا نشنيده در قرآن صادق اين سخن را که تعبّد 
بعضی در کشتن خود است که فرمود: بس با کشتن خود نزد آفریننده‌تان توبه كنيد که اين نزد 
آفریننده‌تان برای شما بهتر است »,و شاید بر اين آیه « خود رابا دستهایتان به هلاکت نیاندازید » 
تكيه کرده که منظور از تهلکه قتل است» و حال آن که مسأله چنین نیست. بلکه تعبد آن است که 
انسان را به درجات سعادت برساند. صاحب مقتل از امام Wb Gale‏ در تفسیر اين آیه آورده که 
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بامداد فرداكه سه روز از شعبان سال ۰گذشته بود امام عازم مكه' شد . ماندۀ 
شعبان و ماه رمضان و شوّال و ذىالقعدة در مکه اقامت فرمود. 


عبداللهبن عباس" و عبداللهبن زبیر" نبزدش آمده و اشارت به اقامت نمودند. 


سازگار با عقل است. از اسلم اين روايت آمده كه: به جنگ نهاوند -و شاید هم جنگ ديكرى - 
رفتیم. ما صف آراستیم و دشمن نیز که هرگز در طول و عرض چون اين دو صف ندیده بودم» 
لشکر روم يشت به دیوار شهر داده و رو به ما بود» یکی از ما حمله کرد» مردم گفتند: لا اله الا الله . 
خویشتن را به هلاکت افکند. ابوایوب انصاری گفت: گویا اين آیه رابه غلط تأویل نمودید که 
تمناى به شهادت این مرد را القاء در تهلکه دانستید, اين آيه دربارة ما نازل شده» جه ما به جای آن 
که به نصرت رسول الله بشتابيم به زن و فرزند و داراییها دل بستیم و در نتيجه از ياري پیامبر 
بازماندیم» و اين آیه (لاتلقوا بایدیکم الى التهلكة ) به عنوان تقبیح و سرزنش ما آمد »و معنایش 
این است که: يا اين تخلف شما از رسول BM‏ و اقامت در خحانه و بودن نزد زن و فرزند خود را 
به هلاکت افکندید. و اين آيه بر رد عمل ما و تحریض ما به جهاد و جنگ با دشمن است چون 
عمل اين مرد يا برای شهادت بوده يا برای تحريض لشکر به جنگ برای ثواب آخرت. 
مىكويم: در مقدمه و خخطبة اين کتاب این تذکار را آوردیم و بعد از اين نيز می‌آید. 

۱ -مکه نامهای بسیار دیگری دارد که از آن جمله است: امالقریٰ» والنساسه و ام رحم و آن را بيتالله 
الحرام خوانند . 

۲ - عبداللهبن عباس‌بن عبدالمطلب قریشی» هاشمی. ابوالعباس. حبر امّت» صحابی جلیل‌القدر » 
در مکه a‏ شد و در بدو عصر نبوت بالید و ملازم BE pala‏ شد و از او روایت دارد و در 
جنگهای جمل و صفین در ركاب علی Mb‏ بود و در آخر عمر نابینا شدء در طائف مسکن كزيد 
وفات او در سال ۶۸ هدر طائف بود 
الاصابه ش ۰۴۷۷۲ صفة الصفوة ۰۳۱۴/۱ حلية الاولیاء ۳۱۴/۱؛ نسب قریش ۲۶ المحبر: AA‏ الاعلام 
8/7‚ 

۳-ابریکر عبداللهبن زبير العوام قريشى اسدی بعد از مرگ يزيد در سال PF‏ وى به خلافت 
منصوب شد وير مصر و حجاز و يمن و خراسان و عراق واكثر شام حكومت يافت و مرکزش را 
مدینه قرار دا با بنىاميّه وقایع سخت دارد. حجاج ثقفى در ايام عبدالملک‌ین مروان به جنگش 
شتافت. ابن زبير به مکه رفت و حجاج با لشکر در طائف بود و بين آنان جنگها شد که به قتل 
ابن زبير انجامید و اين در سال ۷۳ هبودو مدت خلافتش 4 سال بود. 
تاريخ ابن اثير ۱۱۳۵/۴ تاريخ طبرى ۷ فوات الوفيات /١‏ ١٠1؛‏ تاريخ الخميس RENT‏ 


.۹ ترجمة الملهوف علئ قتلى الطفوف 


فرمود: «همانا رسول الله مرا مأمور به امری فرمود و من امرش را به اجرا درآورم.» 

أبن عباس بیرون رفت در حالی که می‌گفت : واحسینا! 

سپس عبدال‌ین عمر' آمد و امام له را به سازش با گمراهان دعوت و از جنگ و 
قتل برحذر داشت. 

امام فرمود: «ای ابا عبدالرحمن LT‏ ندانستی که از يُستى دنیا زد خداست که رأس 
مبارک یحیی‌بن زكريا به زنازاده‌ای از زنازادگان بنی‌اسرائیل هدیه فرستاده می‌شود. 
آیا ندانستی که بنی‌اسرائیل از طلوع فجر تا طلوع شمس هفتاد پیامبر را گشتند, بعد 
هم در بازارهایشان نشسته به داد و ستد پرداختند و كوئياكه از آنان کاری سرنزده 
است. و خدای در کیفر lalo‏ شتاب نکرد بلکه مهلت داد و آنگاه آنان را کیفر 
سخت داد که همان کیفر عزیز مقتدر بود ای اباعبدالرحمن از خدای بترس و دست 
از يارى من برمدار ». 

راوی گوید: خبر نزول اجلال حسين4ة3 در مکه و امتناعش از بيعت با يزيد به 
اطلاع مردم کوفه " رسید. کوفیان در منزل سلیمان‌بن صرد خزاعی " اجتماع کر دند» و 
سلیمان در آن جمعيت انبوه برخاست و به ايراد خطبه پرداخت و در آخرٍ خطبه 
گفت: ای معشر شيعه می‌دانید معاویه با آن همه کارها که انجام داده هلاک گردیده 


۴ 

\ عباداللهبن عمربن خطاب عدوی ابوعبدالرحمن, در آخر عمر ثابینا شد و او آخرین صحابی 
است که در مکه مُرد. مولد و وفاتش در مکه. سال مرگش نامشخص و مورد اختلاف. 
الاصابه ۴۸۲۵+ طبقات ابن سعد ۱۰۵/۴ ۱۳۸؛تهذیب الاسماء ۱۲۷۸/۱/لاعلام ۱۰۸/۴ 

۲ کوفه همان شهر مشهور در سرزمین بابل و از شهرستانهای عراق است. آن را کوفه‌اش خواندند 
زیرا که شکل دايرهاى داشت. معجمالبلدان ۳۲۲/۴. 

'-ابومطّرف سلیمان‌ین صردبن أبي الجون عبدالعژی‌بن منقذ السلولی الخزاعی. صحابی, از 
زعمای شيعه در جمل و صفین در كنار على HBL‏ حضور داشت» ساکن کوفه بوده» رياست 
توابین او رابود که در عين الوردة به دست یزیدین حصين به شهادت رسید. 
الاصابة ش ۳۳۵۰؛ تاريخ اسلام ٩۱۷/۳‏ الاعلام ۰۱۳۷/۳ 
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پسرش يزيد در جايش بر اريكه سلطنت تكيه دادء و اين حسينين على 3 نست که 
برجم مخالفت برافراشته و از دست طاغيان بنى اميه به مكه مهاجرت کرد و شما از 
شيعيان او و پدرش مى باشيد و او امروز به يارى شما محتاج است. بنگرید اگر اور او 
و مجاهد در ركابش در برابر دشمنش مىباشيد. برايش بنويسيدء و اگر از سستى و 
پراکندگی وحشت داريد از راكرفتار فريب و غرور خود نكنيد. 

نامة زیر رابه حضرت نوشته و ارسال داشتند: 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
به پیشگاه حسین‌بن على امي رالمؤمنين Bib‏ از سلیمان‌بن صرد خزاعی 


و مسيّببن نجبة! و رفاعةبن شذاد" و حبیب‌بن مظاهر "و عبداشبن 


١او‏ مسيّببن نجبةبن ربیعقبن رياح الفراری» تابعی» رئيس قومش بوده. در جنگ قادسیه و 
فتوحات عراق حضور داشته و در جنگهای على MB‏ نیز حضور داشت» ساکن کوفه شد و از 
توابین و خونخواهان حسین بوده» با سلیمان‌بن صرد در سال ۶۵ به شهادت رسید. او مردی 
شجاع و متعبّد و متهجّد و عابد بود. 
الکامل فى التاريع ۶۸/۴- ١/؛‏ الاصابة شماره ۸۴۲۴ الاعلام ۲۲۵/۷ ۲۲۶. 

Y‏ رفاعةبن شد ادالبجلی قاری » از شجاعان پیشتازاهل کوفه از شیعیان على ME‏ شهادت ۶۶ ه. 
الکامل فى التاريخ حوادث سال ۶۶ a‏ الاعلام ۰۲۹/۳ 

۳- حبیب‌بن مظاهر یا مظهّر يا مطهّربن رتاب‌بن اشتربن حجوان الأسدى الکندی فقعسی, تابعی 
از سرهنگان شجاع است. در کوفه نزول کرد در تمام جنگهای على لا در حدمت او بوده و از 
شرطة الخمیس, در كربلا فرماند؛ میسرة لشکر حسین BB‏ بود و عمرش ۷۵ سال بود تلاش 
کرد تا از بتی‌اسد یاورانی بیاورد و پیش از پیوستن آنان به لشکر حسین دشمن حائل شد و 
نرسیدند؛ و در نزد حسين معظم و گرامی بود» در جوامع کوفه شخصیتی بارز داشت و يعد از 
شهادتش > به خود تسلیت كفت. قاتلش بدیل‌بن حریم الففقانی بود. 
تاريخ طبری NOVIO‏ ۴۴۰؛ رجال الشيخ : ۱۷۲ تسمية من قتل مع الحسين : ۱۵۲+ لسان المیزان ٩۱۷۳/۲‏ 
الکامل فى التاريخ » حوادث سال IN pm YA‏ ۱۶۶؛اتصار الحسین : ARAS‏ 


pil قتلى‎ ¿de ترجمة الملهوف‎ ar 


وائل ' و شيعيان دیگرش. 

سلام خدا بر توء ستايش مر خدای راست که دشمن تو و پدرت را 
درهم شکست. همان „ur‏ عنیلٍ خودكامة ستمکار که Gm‏ اين امّت را 
به ستم كرفت و حقوق آنان را غصب کرد. و بدون رضایت امّت خود را 
بر آنان امير ساخت. خوبان را کشته و بدان و اشرار را باقی گذارد. و 
بيت المال مردم را در دست جباران و طاغیان قرار داد. همواره چون 
مود از رحمت نخدا دور باد. هم اکنون ما را امامی جز تو نیست. نزد ما 
آی» باشد که خدا ما را به وسيلة تو بر Ge‏ جمع AS‏ و این نسعمالین 
بشي ر"(والى ) است که در قصر حکومتی تنها مانده و مادر جمعه و 
جماعت و عيد در كنار او نیستیم, و اگر به ما خبر رسد که بدين سمت 
عزيمت فرمودی. ما او را از شهر بیرون کرده تا به شام" رود و ملحق 


۱-ظاهرا نام صحیح وی عبدالهبن وال تمیمی باشد همان طوری که نامش در رجال شیخ: ۵۵ در 
شمار اصحاب امیرالمژمنین آمده. و نامش بعد از اسم قنبر به همراه آمده» و اين اشتباه است» و 
در کتاب ¿ar‏ رجال الشیخ اسمش قبل از نام قنبر ذکر كرديده آن هم پیش از اسامی عده‌ای, 
نامش در شرح النهج ۱۳۲/۳ .و جاهای دیگر آمد. 

۲ = نعمان‌بن بشیرین سعدین ثعلبة الخزرجی الأنصارى» از اهل صدینه است» نائله Qj‏ عشمان 
پیراهن او را به وسيلة نعمان به شام فرستاد, در صفین در كنار معاويه بود و قاضي دمشق شد و 
بعد والی يمن گردید. سپس والی كوفه و در پی آن والی حمص.و در آن جا بود تا يزيد هلاک 
شدء بعد نعمان با ابن زبير بيعت کرد و اهل حمص از او سرپیچیدند و او گریخت» خالدبن خلّی 
الکلاعن تعقيبش کرد و در سال ۶۵وی را بکٌشت. 
جمهرة الانساب : ۱۳۴۵ اسدالغابة ۲۲/۵؛ الاصابه شماره ۰ الاعلام PIA‏ 

۳-شام با همزه یا بی‌همزه جمع شامة. بدین نام خوانده شدء به دليل کثرت آبادیها و قراو نزدیکی 
بعضی با بعض دیگر كه به شامات ماننده شد» حدودش از فرات تا عریش پایین‌تر از ديار مصرء 
عرضش از دو کوه طی از سوی قبله تا دریای روم» شهرهای بزرگش حلب منبج و حماة و حمس 
و دمشق و بیت‌المقدس و مقرة و در ساحل انطا كية و طرابلس... می‌باشد . معجم‌البلدان؛ ۳۱۱/۳- 
۳۵ 
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شود و پیشاپیش سلام و رحمت خدا بر تو ای فرزند رسول الله وبر 
يدرت ولاحول ولا قوّة لا dL‏ العلی العظیم. 
آنها نامه را فرستادند» و بعد از دو روز درنگ» جمعى دیگر رابا ۱۵۰ نامه که به 
امضاء يك نفر و دو نفر و سه و چهار و ... رسیده بود فرستادند که همگان تمتّاى آمدن 
امام به کوفه را داشتند. و امام همچنان درنگ مىكرد و پاسخ نامه را نمی‌داد. 
پس در يك روز ۶۰۰نامه آمد و نامه‌ها از پی هم مىرسيد تا آن که ۱۲۰۰۰ نامه نزد 
امام جمع شد. آخرین پیکهای کوفیان هانی‌بن هانى السبیعی" و سعیدین عبدالله 
الحنفی " بودند که نامه زیر را آوردند و این آخرین نامة کوفیان بود: 


يسم الله الرحمن الرحيم 

به حسين فرزند على اميرالمؤمنين ٠١١ Bab‏ 
از سوى شيعيان او و پدرش اميرالمؤ منين RB‏ 
اما بعد» براستى كه هم مردم به انتظارٍ تو هستند. و رأى و نظری جز تو 
ندارند. پس بشتاب. بشتاب ای فرزند رسول خداء باغات و بوستانها 
سرسبز و میوه‌ها رسیده» و زمين پر از گیاه و درختان برك برآورده‌اند. 
هر كاه ارادهات تعلّق كيرد قدم رنجه فرمای» جه بر لشکری وارد 
می‌شوی که برای تو آراسته و آماده‌اند. و سلام و رحمت خدا بر تو و بر 
پدرت از پیش. 

حسین 3 از هانى و سعید پرسید: نویسندگان اين نامه کیانند ؟ عرض کردند: 


۱ - هانىبن هانی‌بن الهمدانی الكوفي, از اميرالمؤمنين روایت کرده» و ابواسحق ازو روایت کرد. 
تهذيب التهذيب ۲۲/۱۱ -۲۳. 

۲-سعید سعد از بنی حنیفه‌بن مجیم... حماسه‌سرای تواناء یکی از پیکهای کوفیان نزد امام بود. 
تاريخ طبری ۴۱۹/۵ و ۴۵۳ مقتل الحسین حوارزسی ۱۹۵/۱ و ٩۲۰/۲‏ المناقب ٩۱۰۳/۴‏ البجار 
۵ ۲۶ و ۷۰؛ تسمية من قعل مع الحسین : shail VOR‏ الحسین : ۰٩و AY‏ 


ar‏ ترجمة الملهوف على قتلیالطفوف 


شبت‌بن ربعي:" حجاربن ابجر "و يزيدبن حارث "و يزيدبن رويم»و عروةبن قیس ۲ 
و عمربن حجاج y‏ محمّدبن عمیرین عطارد. ۶ 
گوید: در این هنگام امام برخاست و بين رکن و مقام دو ركعت نماز گزارد و از دا 


خیر امور را خواست. و آنگاه مسلم‌بن عقیل "را فراخواند و او را از وضع آگاه 


۱-شیث‌بن ربعی تمیمی يربوعىء ابوعبدالقدوس, شيخ مصر و اهل کوفه در ایامش» زمان و عصر 
نبوّت را درک كرده؛ و بعد به سجاح مدعية نبوت پیوست» بعد به اسلام بازگشت, به 
خونخواهی عثمان برخاست و با آن که از حسین دعوت نمود خود به جنگ امام می‌رود و در 
سال ۷۰به هلاکت می‌رسید. 
گفته شده: بعد از دستگیری ابراهیم بدو گفت: راست بكو در كربلا جه کردی ؟ گفت: صورت 
مبارک امام را با شمشیر زدم گفت: وای بر تو ای ملعون, از خداو جدّش نترسیدی, بعد ابراهیم 

شت ران شبث را آنقدر شکافت تا سقط شد. 

الاصابه شماره ۱۳۹۵۰ تهذیب‌التهذیب ۳۰۳/۴+میزان الاععدال ٩۴۴۰/۱‏ الاعلام ۰۱۵۴/۳ 

۲ حجار -بر وزن کتان يا کتاب‌بن ابجر کوفی, گفته شده از اميرالمؤمئين روایت دارد و سماک‌بن 
حرب ازو روایت دارد. الرجال فى تاج العروس ۲۵/۲. 

۳-در نسخه‌ها پزیدبن حارث و یزیدبن رویم آمده لیکن ظاهراً صحیح آن بايد يك نفر باشد با نام 
یزیدبن حارثبن رويم که به دست امیرالمزمنین به اسلام گروید, در جنگ يمامه حضور 
داشت ساکن بصره شد و در سال ۶۸ در ری كشته شد. 
الكامل 1١١/5‏ الاصابة شماره 4٩۳۹۸‏ تهذیب الشهذيب VATA‏ جمهرةالانساب : ٩۳۰۵‏ الاعلام 
۱۸۱-۸ 

؟-ظاهرا عزرةبن قيس صحیح باشد به تاريخ طبری ۳۵۳/۵؛ انساب الاشراف ۳ رجوع شود. 

۵-در ارشاد مفید : ۳۸ عمروبن حجاج زبیدی otal‏ است. 

۶ محمدبن عمیرین عطاردین حاجب‌بن زرارة التمیمی الدارمی کوفی است» با حجاج و دیگر 
امراء داستانها دارد. او یکی از فرماندهان لشکر على BL‏ در صفين بود» وفات او حدود سال ۸۵ 
ه. بود. 
المحبر: ۰۱۵۴ ۳۳۸ و ۳۳۹؛ لسان الميزان ٩۳۳۰/۵‏ الاعلام ۳۱۹/۶ 

۷-مسلم‌پن عقي لبن أبى طالب‌بن عبدالمطلب‌بن هاشم. از تابعین» و از صاحبان a pet‏ استوار و 
شجاعت بود. مادرش امولد بود که عقيل از شام حریده بود. امام او رابه کوفه فرستاد تا از براییش 
از مردم بيعت بگیرد. نیمه رمضان ۶۰ از مکه خارج و روز ششم شوال وارد کوفه شد و او 


مسلک اوّل: در امور مربرط به پیش از جنگ ۹۵ 


ساخت جواب نامه‌ها را به همراه او برای کوفیان فرستاد که وعدۀ عزیمت به کوفه را 
می‌داد و محتوای نامه امام اين بود: 
«عموزاده‌ام مسلم‌بن عقيل را به سویتان گسیل داشتم تا رأى و نظر شما را 
به من گزارش دهد ». 
مسلم با نامة امام رفت تابه کوفه رسید. چون مردم از برنامة امام آگاه شدند همگان 
از آمدن مسلم شادمان گردیدند, مسلم را در خانة مختاربن ابی عبیده ثقفى' فرود 
آوردند و شيعه نزدش رفت و آمد می‌کردند. 
پس از اجتماع مردم نزد مسلم مسلم نامه حسین ا را قرائت کرد مردم 
می‌گریستند تا آن که ۱۸۰۰۰ نفر با او بيعت کردند . 


نخستین شهید از اصحاب حسین طا است. 

مقاتل الطالبین : ۸۰؛ الطبقات الکبری VALE‏ تسمية من قتل مع الحسین : ٩۱۵۱‏ الكامل فى التاریخ ۸/۴- 
۵ الاخبار الطوال : ۲۳۳؛ تاريخ الكوفة : ۵۹؛/لاعلام ۲۲۲/۷؛انصار الحسین : ۱۲۴؛ ضیاء العینین : ۱۲- 
YA‏ 

۱ - مختاربن ابی عبيدةبن مسعود ثقفی, ابواسحق, اهل طائف از برجستگان خوتخواهان حسين 
عليه بنىاميه بود. او با يدرش به مدينه کوچید و وابستگی با بنى هاشم داشت, عبداللهبن عمر با 
صفيه خواهر مختار ازدواج كرد او در عراق با على Bb‏ بود و بعد از او ساكن بصره گردید. 
عبيداللهبن زياد او را در بصره دستگیر و به شفاعت ابن عمر به طائف تبعيد كرديد و بعد از 
هلاكت يزيد به كوفه رفت و به خونخواهی امام قیام کرد وبر كوفه و موصل غلبه کره و كشندكان 
حسین ا بُكشت و در جنگ با مصعببن زبير در سال ۶۷ کشته شد . 
الاصابه شماره ۸۵۴۷؛ القرق بين الغرق : ۳۱- ۳۷؛ الکامل فى التاريخ ۸۲/۴- ۱۰۸؛ تاريخ طبری 
۷ الأعلام ۰۱۹۲/۷ 

۲ -عمرین سعد ابی وقاص زهری مدنی. عبيذاللهبن زياد او رايا فرماندهی بر ۴۰۰۰ نفر به جنگ 
دیلم فرستاد و با آن عهدنامه حکومت ری برای عمربن سعد بود. بعد عبيدالله چون از حرکت 
حسین طا به سوی عراق اطلاع یافت به عمربن سعد نوشت که با لشکرش بازگردد. و او را 
مأمور قتل و جنگ با امام نمود؛ و او عذر خواست. ابن زياد تهدیدش کرد که حكومت ری را از 
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مسلم‌بن عقيل و اوضاع کوفه خبرش دادند و عزل تعمان‌بن بشیر و انتصاب دیگری را 
sh‏ زدند. 

يزيد به عبيداللهبن زياد ' والی بصره نامه نوشت که تو را حکومت کوفه نیز دادیم 
و او را از امر مسلمبن عقيل آگاه کرد و خواست تا وی را دستگیر و به قتل رساد 
عبيدالله آمادۀ حرکت به کوفه گردید. 

un‏ به جمعی از اشراف بصره امه نوشت و به وسيلة یکی از موالی خود به 
نام سلیمان مکنی به ابارزین " ارسال داشت و آنان را به یاری خود فراخواند و 
یادآورشان شد که اطاعتِ از امام بر آنان واجب است. از اين گروه یزیدبن مسعود 


او بستاند و او پذیرفت. عمرین سعد به دست نیروی مختار کشته شد. 
الطبقاث ۱۲۵/۵؛ الکامل فى التاریخ ۲۱/۴؛ الاعلام ۰۴۷/۵ 

۱ - عبيداللهبن زیادبن ابیه در بصرء متولّد شد در وقت هللاکت پدرش در عراق بود به شام رفت و 
معاویه او را در سال ۵۳ به حکومت خراسان فرستاد. او دو سال در آن جا بود» معاویه او را در 
سال ۵۵امیر بصره ساخت و در سال ۶۰ يزيد امارت او را تنفیذ کرد» واقع؛ كربلا در زمانش و به 
دستش پیش آمد. بعد از هلاکت يزيد مردم بصره با او بيعت کرده» بعد بر او هجوم بردند و او 
پنهان به شام گریخت» سپس آهنگ عراق کرد که جنگ بين او و ابراهیم اشتر پیش آمد . لشکرش 
متفرق و ابراهیم در حازر از سرزمین موصل عبيدالله را بکشت. او را ابن مرجانه خوان ند و او 
كنيزكى معروفه به فسق و فجور بود. 
تاریخ طبری ۱۶۶/۶ و ۱۸/۷ و ۱۴۴؛لاعلام ۱۹۳/۴ 

۲-پصره شهری است اسلامی كه در خلافت عمر ينا گردید. در سال AVA‏ بصره‌اش خواندند: 
چون دارای سنگهای نرم به نام بصره) می‌باشد. و بصرتان: بصره و کوفه را گویند. 
مجمع البحرین ۲۲۵/۳ ۲۲۶. 

۳-سلیمان مولای حسين ا بود که امام او را به بصره فرستاد؛ یکی از زعمای بسصره که امام 
سلیمان را نزدش فرستاده بود. سلیمان را تسلیم عبيدالله کرد و عبيدالله وى را کشت بعضی از 
موزخان آورده‌اند که او با حسين در کربلاشهید شدء و ظاهراً شهيد در كربلا سليمان نام دیگری 


أست. 
تاریخ طبرى ٩۳۵۸-۳۵۷۵‏ مقتل خوارزمی ۱۹۹/۱؛بحار NVI FE‏ ۲۴۰؛ انصار الحسين : ۷۴؛ ضياء 
العينين ۴۰-۳۹ 


مسلك اوّل؛ در امور مربوط به بيش از جنگ av‏ 


نهشلی و منذربن جارود عبدى ' بودند. يزيدبن مسعود بنی تميم و بني حنظله و بنی 
سعد را جمع كرد و در آن كردهمابي گفت: ای بنى تمیم | شخصيت و موقعیّت 
خانوادگي و اصالتم را در ميان خود جكونه می‌بینید ؟ 

گفتند: به‌به به حدا تو ستون فقرات و رأس هر افتخاری, تو در مرکز شرافتی و در 
منزلگه شرف جلوداری. 

گفت: شما را برای رایزنی در امری و یاری جستن در آن فراخوانده‌ام. 

گفتند: به خدا که در بذل خیرخواهی و ابراز رأی خودداری نکنیم» بفرما تا 
بشنویم. 

گفت: همانا خداوند معاویه را در كمال خواری به هلاکت رساند و نشانش را از 
ميان برد او بود که باب گناه و ظلم و جور را گشود و شالودة ستم را پی‌ریزی کرد او 
بيعتٍ با پسرش را به كردن مردم انداحت و گمان پُرد که محکمش ساخته » هیهات از 
آنچه که اراده کرده. در آن کوشش کرد ناکامیاب شد و آن را به مشورت گذاشت و 
بى ياور ماند» و اکنون پسرش يزيد میگسار و رأس هر فجور و تباهی. ادعای خلافت 
بر مسلمانان را دارد و می‌خواهد بدون رضایت و خواست مردم بر آنان امارت یابد. و 
این در حالی است که با ضعف در حلم و علم جایگاه o‏ را نمی‌داند» سوگند راست 
می خورم که جهاد و جنگ با يزيد افضل از جهادٍ با مشرکان است. 

و اين حسین‌بن علی. فرزند دحت گرامی رسول PES‏ است که صاحب شرف 
اصیل و sh‏ استوار بوده. او را فضلی است که در محدود؛ قسلم و بیان درنیاید, و 
دریای علم بی‌ساحل که هرگز نخشکد. او سزاوار احراز منصب خلافت است. او که 


سابقه‌ای مشعشع و سّی مجرّب و قدمتی در خور مباهات. و قرابتی افتخارآفرین 


۱ منذربن جارود؛ در عهد پيامبر متولّد و در جمل در حدمت على MB‏ بود و از طرف امام والی 
اصطخر شد: خبر ناخوشایندی از او به امام رسيد, عزلش فرمود: عييدالله او رابه سال ۶۱ولایت 
مرز هند داد و در آخر همان سال AN‏ 
الاصابه ش ۸۳۳۶: جمهرة الانساب : ٩۲۷۹‏ الاغانی ۱ ملام ۳/۷ 
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دارد. او را عطوفتی با خردسالان و مهربانىاى با سالخوردگان ee‏ 
گرامی است اگر راعی رعيت او باشد و امام امت گردد» حجت مر حدایر را بدو 
واجب. و موعظت بدو رسا گردد. 

از نور Ge‏ مگریزید و در بيابان باطل متحيّر و سرگردان نمانید» و این صخربن 
قيس ' بود که لكَهُ ننگ شرکت نکردن در جمل را بر شما وارد کرد. و امروز شما آن را 
باقيام و نصرت فرزند رسو BN‏ بشویید به خدا هیچ كس در یاری او تقصیر نکند 
مگر آن که خدا ذلّت در فرزند و قلت در عشیره را بهره‌اش کند. 

و اینک منم که لباس جنگ بر تن کرده و زره در بر نموده‌ام» آن كس که کشته نشود 
خواهد مرد و آن کس که بگریزد و از دید مرگ پنهان نماند» خدایتان رحمت کند نیکو 
پاسخم دهید . بثو حنظله گفتند : ای ابا خالد ما همواره شيرهاى ESLS‏ و فارسان 
عشیره توایم اگر مارا از OLS‏ بجهانی به هدف می‌زنی . و اگر با مابه پیکار درآیی فاتح 
و پیروزی و اگر در دریا فروروی ما نیز با توایم. و اگر با سختیها دست و پنجه نرم 
کنی ما در كنار تو باشیم تو رابا شمشیرهای خود يارى و با جانهای خود حفظ نماییم» 
برای هر چه خواهی قیام نما. 

بلو سعدبن زید به سخن پرداخته گفتند: ای اباخالد! نارواترین کارها نرد ما 
مخالقتٍ با تو و خروج از فرمان و ch‏ توست. و اگر صخربن قيس مارا فرمان به ترک 
جنگ داده كار ما را ستود و عرّت و سرفرازی ما همچنان برقرار است, اجازت فرمای 
تا با یکدیگر مشورت کرده نتيجة مشورت را به عرض برسانیم. 

سپس بنوعامربن تمیم آغاز سخن کرده. گفتند: ای اباخالد. ما فرزندان يدرت 
( فاميلت ) و هم‌پیمانان تو هستیم اگر به حشم آیی ما رضایت و سکوت را نهسندیم و 


۱-او به سبب کجی و شلی بايش به احنف معروف بود. در نام او اختلاف است؛ برخی او را صخر 
نامیده‌اند و برخی ضحاک. در بصره زاده شد و زمان بيامبر را درک كرد اگر جه ایشان را ندید. از 
جنگ جمل کناره كرفت و در کوفه بمرد. 
الطبقات : 1۷ ۱۶۶ جمهرة الانساب : ۲۰۶؛ تاریخالاسلام ۱۲۹/۳ ؛الاعلام : ۲۷۶/۱ و ۰۲۷۷ 
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اگر كوج كنى ما در خانه ننشینیم ‏ فرمان تو راسث. ما را فراخوان تا اجابت كنيم» و 
فرمان ده نا فرمانيذيريم و هر گاه كه بخواهى فرمان در اختيار توست. 

گفت: ای بنو سعد اگر فرمان پذیرید خدا شمشير را از شما برندارد و همواره 
شمشیرها در دستهاتان باشد . آن كاه نامه‌ای اين چنین ( از زبان هر یک) به امام نوشته 


شد. 


بسم الله الّحمن al‏ 
Lil‏ بعد. نامۀ مباركت Fo‏ وصول بخشید. و از محتوايش در اين كه مرا 
فراخواندی و دعوتم فرمودى که بهره‌ام رااز طاعتٍ از تو گرفته با 
نصرتٍ تو به نصيبم فائز گردم, آكاه شدم. خداى بزرگ همواره زمين را 
از عامل به pot‏ و راهنمای به راه نجات خالی نگذارد. شما حجّت بالغة 
خدا بر حلق و امانت او در زمين بودهء آری شما شاخه‌های ur‏ 
درخحتٍ زيتون احمدیه‌اید که بيامبر ريشة آن بود طائر بلندپرواز 
. سعادت با دست مباركت به پرواز درآید» من بنى تميم را رام تو كردهام 
و به كمال پیرو حضرتت هستند y‏ اطاعث از تو چون شترٍ تشنه به 
كاه ورود به آب هستند» و رقاب بنىسعد را مطيع فرمانت نمودم و 
آلودكيهاى درون و سينههايشان رابا باران پند و رهنمايى جنان شستشو 
دادهام كه درخشندگی آن به چشم می خورّد. 
حسين ا جون نامه را حواند فرمود: ( آمنك الله يوم الخوف و اعرّك و ارواك يوم 
العطش الاكبر ae‏ خداوند تو رادر روز خوف ( قيامت ) ايمن داشته و در روز تشنگی 
بزرگ سیرابت فرماید ». 
أبن مسعود نهشلی آمادۀ حرکت به سوی حسین 1 شده بود که حبر شهادت 
حضرت بدو رسيدء و از این که توفیق یاری امام را نيافت بشدّت بی‌تابی کرد. 
منذربن جارود. پیک و نام o‏ را تسلیم عبيداللهبن زياد نمودء زیرا منذر 
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ترسيد که مبادا اين از سایس عبيدالله 3 بحريه دخت منذر 6 همسر عبيدالله وده 
عبيدالله پیک رادار زد و به منبر رفت و به ايراد خطبه پرداحت» و مردم رااز مخالفت و 
دامن زدن به اخبار Nights‏ برحذر داشت. 

آن شب را عبيدالله به صبح آورد. در بامداد برادرش عثمانبن زياد را در بصره به 
نيابت نهاده خود با شتاب عازم كوفه شد. 

شام نزدیک کوفه بماند و با فرارسیدن شب وارد کوفه شدء مردم را اين گمان افتاد 
که حسین شا است که وارد شده. شادمان شدند و به نزدش شتافته تا حير مقدم 
بگویند. وقتی که شناختند که او ابن زياد است پرا کنده گردیدند ‏ ابن زياد به دارالاماره 
رفت و شب را به صبح آورد؛ بامداد به مسجد رفت و با ايراد خطبه مردم را از مخالفت 
با سلطان برحذر داشته و وعد احسان بشرط اطاعت vols‏ 

چون مسلم‌بن عقيل اين خبر بشنيد از ترس شناخته شدن از خانۀ مختار ارج و 
به UE‏ هانی‌بن عروة نزول کرد هانی از وی حُسن استقبال کرد. و رفت و آمد شيعه 
نزدش زياد گردید, و ابن زياد بر وی جاسوسها گمارد. 

چون دانست که مسلم در خانۂ هانی است؛ محمّدبن اشعث" و اسماءبن خارجه! 
و عمروبن حجاج را فراخواند و گفت: جه شده که هانی به دیدن ما نمی‌آید؟ 

گفتند : نمی‌دانيم. گفته شده؛ بیمار است . 

گفت: اين را شنیدم و خبر رسیده که شفا يافته و بر باب خانه‌اش می‌نشیند؛ و اگر 
بدانم كه پیمار است به عیادتش می‌روم» نزدش بروید» و تذکرش دهید o‏ واجب ما 


را نادیده نگیرد. جه دوست ندارم او که از اشرافب عرب است نزدم به فساد متّهم 


١‏ محمدين اشعثبن فيس کندی. از اصحاب مصعب‌بن زبیر است در سال ۶۷ کشته شد. الاصابه 


شماره ۸۵۰۴ الاعلام TOP‏ 
Y‏ -اسماءبن خارجةبن حصين فزاری. از تابعان بود و از شخصیتهای طبقا ال كوفه. در سال ۶۶ 
de‏ بمرد. 


فوات الوفیاث ۱۱۱/۱ تاري خالاسلام ٩۳۷۲/۲‏ النجوم الزاهرة ۱۷۹/۱؛الاعلام ۳۰۵/۱. 
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گردد. 

آنان نزد هانی رفته و شبى را نزدش بوده و گفتند: جه شده که به ملاقات امیر 
نمی‌روی جه از تو ياد کرده و گفته : اگر بدانم که بیمار است به عیادتش می‌روم. 

هانی فرمود: بیماری مرا بازداشته است. 

كفتند : بدو گزارش رسیده که تو صحت را بازيافته و غروبگاهان بر باب خانه‌ات 
می‌نشینی, و این کوناهی و جفا را سلطان تحمّل نکند آن هم از چون تویی؛ جه تو 
بزرگ قومی » سوگندت می‌دهیم که برخیزی و سوار شده و با ما نزدش بیایی. هانى 
لباس را بوشيده سوار بر مركب شد. در نزدیکی قصر. هانی در خود احساس نگرانی 
کرد و به حسان‌بن اسماءبن خارج گفت: برادرزاده | به خدا که از اين مرد خائفم» جه 
می‌بینی ؟ 

گفت: ای عموء نگران مباش و من بر تو از چیزی هراس ندارم. (حسان 
نمی‌دانست که پشتِ پرده جه خبر است و ابن زياد برای جه او را نزد هانی فرستاد) 
هانی به اتفاق همراهان بر عبيدالله داخل شدند» چون چشم ابن زياد به هاني افتاد 
گفت: پاهای خائنی او رابه نزدت آورد( ضر بالمثلى است) بعد رو به شریح قاضی ! 
كه در نزدش نشسته بود کرد و اشارتی به هانی نمود و شعر عمروبن معدی كرب 
زبیدی" را خواند: 


۱ شریح‌بن حارث‌بن قيس الکندی -ابوامیه -یمنی الاصل بود. مرگش سال ۷۸ ه. ق. بسوده؛ در 
زمان عمر و عثمان و على و معاویه تا زمان حجاج ؛ قاضی کوفه بود و در سال ۷۷ استعفا کرد و 
حجاج استعفای او را پذیرفت. 
الطبقات ۹۰/۶ ۱۰۰؛ وفیات الاعیان ۲۲۴/۱+حلية الاولیاء ۱۳۲/۴؛الاعلام ۰۱۶۱/۳ 

۲-عمروبن معدیکرب زبیدی. فارس یمن در سال ٩‏ هبا ده نفر به مدینه آمده و مسلمان شدند» 
کنیه‌اش ابوئور بود ودر سال ۲۱ ه.ق. نزدیک ری مرد. 
الاصابة شماره ۵۹۷۲؛الطبقات ۱۳۸۳/۵ خرانة الادب ۰۴۲۵۱۱ 
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من حيات او را اراده کردم و او مركم رالین عذر دوستت ان مراد است 


هانى گفت: امير را چه شده؟ 

ابن زیاد گفت: هانی آرام باش» اين کارها چیست كه در خانه ات عليه 
امیرالممنین و جمهور مسلمین جریان دارد» مسلمبن عقيل را به خانه‌ات درآورده 
برايش رزمجو و سلاح در خانه‌های پیرامونت جمع می‌کنی » و خیال می‌کنی که کارت 
بر من پوشیده می‌ماند. 

گفت: من کاری نکردم. 

ابن زیاد: جرا کردی. 

هانى : جنين نیست. 

ابن زیاد: نوکرم معقل را فراخوانید -اين معقل جاسوس ابن زياد بود و خیلی از 
اسرار جارية در منزل هانی را می‌دانست -معقل آمد تا در نردش بایستاد. 

چون هانی وى را بدید بدانست که او جاسوس بر وی بود و گفت: به خدا که من نه 
مسلم را دعوت کرده و نه وى را دعوت به قیام کردم و لیکن به من پناهنده شده. از 
نپذیرفتن او شرمم آمد و با این پناهندگی lat‏ بدو مشغول گردید و پناهش دادم و 
حال که بر این اطلاع یافتی آزادم بگذار تا برگردم و او را از خانهام مرخص نمایم تا هر 
جاکه خواهد برود و ذمّه‌ام از این حق جوار آزاد گردد. 

ابن زياد گفت: نه به خدا از من جدا نگردی تا مسلم را تسلیم داری. 

هانی گفت: نه به خدا هرگز به چنین ننگی تن درندهم و میهمانم را تسلیمت 
نمی‌کنم تأ وی را بکشی. 

ابن زياد گفت: به خدا که بايد حاضرش کنی ؟ 

هانی : هرگز نكنم . 

سخن بين OT‏ دو به درازا کشید» مسلمبن عمرو باهلی برخاست و گفت: امير 
اجازت دهند تا با هانی در نهان سخنی گویم. هر دو به کناری رفتند» آن گونه که ابن 
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زياد هر دو را می‌دید و چون صداهایشان بلند شد ابن زياد سخنانشان را می‌شنید . 

مسلم به هانی گفت: ای هانی» به خدا سوگندت می‌دهم خود را به کشتن نده و 
عشيرهات را گرفتار بلا مکن. جه من از کشته شدنت نگرانم ء این مرد -مسلم‌بن عقيل 
-عموزاد: اینان است» هرگز درصدد ايذاء و قتلش نخواهند بود وى را تسلیم کن. 
جه اين کازت مایۀ رسوايى و نقصت تو نخواهد بود» و تو او را تسلیم سلطان می‌کنی . 

هانی گفت: به خدا که اين ننگ و رسوایی من است که من پناهنده‌ام و میهمان و 
سفیر فرزند رسول الله را تسلیم دشمنش كنم و حال آن که بازوانسم سالم و یارانم 
زیادند. و اگر من تنها باشم و ياورى نداشته باشم هرگز تسلیمش نمی‌کنم تا آن که 
خود فدایش گردم. 

باهلی سوگندش می‌داد. و هانی بشدت امتناغ می‌نمود. 

ابن زياد که اين سخنان را مى شنيد گفت : نزدیکم آوردیش» نزدش برده شدء ابن 
زياد گفت: به حدا تسلیمش کن و گرنه گردنت رامی‌زنم. 

هانی گفت : اين كاه برق شمشیرها پیرامون کاخت را فراگیرد. 

ابن زياد گفت: وای بر توء آپا با شمشیر تهدیدم می‌کنی -هانی راگمان اين بود که 
صدایش را عشیره‌اش می‌شنوند -گفت : نزدیکم آوریدش» بعد با تازیانه‌اش به سر و 
صورت وبینی وگونۀ هانی آنقدر زد که‌بینی وی شکسته و گوشت صورت فرو ريخته 
و خون بر لباس او جاری و تازیانه شکسته شد . 

هانی دست يازيد و قائمة شمشیر پاسبانی را گرفت تا شمشیر را برآورده حمله 
نماید. پاسبان گرفتش و ابن زياد فریاد زد: وى را بگیرید؛ و او را گرفتند و کشیدند تا 
" آن که در اطاقی از قصر محبوسش کرده در را به رويش بستند. ابن زياد دستور داد بر 
وی نگهبان گماردند. 

اسماءبن خارجه Le‏ حسان‌بن اسماء -برخاست و گفت: ثیرنگی بود امروز» ای 
امیر . فرمان دادی که اين مرد را نزدت آوریم, حال که آمد . چهره‌اش را درهم شکسته 
و ریشش را با خونش خضاب کردی و گمان بردی که وى را م ىكُشى . 
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از سخنش ابن‌زیاد به خشم آمده و گفت: تو هم که از آنانی » فرمان داد تا مضروبش 
کرده به زنجیرش کشیده در گوشه‌ای از قصر زندانیش کردند. 

as‏ راجعون, ای هانی تسلیتت می‌گویم. 

راوي گوید: به عمروبن حجٌاج» خبر رسید که هانی کشته شد -رویحه دحت 
عمرو همسر هانی بود -عمرو باهمة قببلة مذحج به قصر حکومتی روی آورده ندا در 
داد که من عمروبن حجاجم و اینان هسم رزم‌آوران مذحج y‏ شخصیتهای آنان. با 
طاعتی را از كردن فرونگذاشته و تفرقة جماعت را نمی‌خواهيم» به ما گزارش رسید 
که صاحب ما هانی کشته شد . 

ابن زياد به علّت اجتماع مردم پی برد. و به شریح قاضی فرمان داد تا بر هانی 
درآمده و بنگردش و سلامتش را به قومش اطلاع دهد. شریح نیز چنان کرد و مردم با 
خبر شریح خحشنود شده و برگشتند. 

اين خبر به مسلم‌بن عقيل رسید. و او با یارانش به جنگ با ابن‌زیاد برخاسته و 
قصر ابن‌زیاد را در Mile‏ محاصره افکنده» و ابن زياد در قصر متحصّن شده. و جنگ 
بين لشکر ابن زياد و لشکر مسلم درگرفت. 

اصحاب ابن زياد که با وی در قصر بودند. از قصر به مردم اشراف يافته و ياران 
مسلم را از جنگ برحذر داشته و آنان را از لشكر شام بیم می‌دادند و این وضع تا 
فرارسیدن شب ادامه یافت. 

با فرارسیدن شب DLE‏ مسلم از پیرامونش پراکنده شده و به یکدیگر می‌گفتند: با 
فتنه‌ای که اين همه شتاب دارد جه کنیم . بهتر آن است در خانه‌هایمان نشسته» و اين 
دو گروه را واگذاريم تا خدا کارشان را به اصلاح آورد. 

جز ده نفر از جمعیت یارانش با وی LS‏ به مسجد y‏ تا نماز مغرب را بگزارد 
و أن ده نفر نیز متفزق شدند. 

مسلم چون وضع را جنين دید یه و تنها در بازار و برزن و کوی کوفه حرکت 
کرد. تا دم درٍ حانة زنى طوعه نام توقف فرمود. از وی آب خواستء آبش داد. و آنگاه 
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يناه خواست. پناهش colo‏ بسر طوعه از قصّه با اطلاع شد و خبر رابه ابن زياد داد ابن 
زياد محمّدین اشعث را فراخوائد و او رابا جمعى برای دستكيرى مسلم فرستاد. 
چون به خانة طوعه رسیدند و صدای شم اسبان به كوش مسلم رسید. لباس جنگ 
بپوشید و بر اسب برنشسته و به جنگ با دشمن پرداخت. 
مسلم (كه از پستان شجاعت شير مكيده و در حقیقت سخن او اين بود: 
کرده در روز ولادت كام من باز با شهد شهادت مام من ) 
جمعی از لشکردشمن را به‌هلاکت رسانیده. شمشیر در كف او آن‌چنان سر 
می‌افشاند که خاطر ذوالفقار را در دست حیدر کزار تجدید می‌کرد. 
محمدبن اشعث ندا در داد: ای مسلم برای تو آمان است. 
مسلم فرمود: امانٍ نیرنگ‌بازان تبهکار را بهایی نیست. باز رو به جنگ نهاد و 
ابیات حمران‌بن مالک خثعمى را به عنوان رجز می‌خواند : 
ivi‏ وان ربث العوت شيا ثكراً 
سوگند خوردم که جز آزاد کشته نشوم كرجه مرگ چهره‌ای نازیبا داشته باشد 
BEI Bla,‏ الْبَارِد سخنا شتا 
نیرنگ و فریب خوردن را ناروا دارم يا شربت خنگ و گوارا با جيز گرم و تلخ بياميزم 
lisa‏ ولا آخاف Ip‏ 
هر مردى روزى با سختی و شرّى تلاقى كندء شما را می‌زنم وازضرر و زیانی نهراسم 
گفتند : سخن از نیرنگ و فريب نیست. بدين سخن نيز توجهی نفرمود» -حملات 
را متواتر کرد» دشمن به ازدحام بدو روى کردند» در اثر کثرت جراحات وارده به 
ضعف می‌گرایید . مردى با نيزه از يشت به مسلم زد که به زمين افتاد و اسير كرديد. 
چون بر ابن زيادش درآوردند, مسلم بر وی سلام نکرد؛ پاسبانی گفت: بر امير 
سلام كن. 
مسلم فرمود: خاموش باش. وای بر توء به خداکه او امير من نیست. 
ابن زياد گفت: جه سلام کنی يا نکتی بايد کشته شوی. 
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| بدو فرمود: اكر مرابکشی(عجیب نیست) جه بدتر از تو بوده که بهتر از مرا 
کشته است. و اگر مرا به بدترین وضع و قبيحترين نحوه مُثله کنی حکایت از خباثت 
درون و فرومایگی تو دارد. جه این‌گونه جنایات در خور ُوست. 

ابن زياد گفت: ای عاق و ای تفرقهاندازء بر امامت روج کرده شتی glas‏ 
مسلمین می‌کنی و فتنه برمی‌انگیزی ! 

مسلم فرمود: ای ابن زياد دروغ گفتی» معاویه و فرزندش يزيدند که شق عصای 
مسلمین کردند» و Lal‏ فتلهء بذر هر نقاق و اختلاف و فتنه تو و يدرت زياد پسر عبید» 
بندة بنی علاج از ثقیف " است, امیدوارم که خدا شهادت رابه دست تبهكارترين مردم 
برایم مقرر دارد. 

ابن زیاد گفت: نفست تو رابه آرزویی فراخواند که چون سزاوارش نبودی نخدا آن 
را از تو دریغ داشته به آن که اهلش بود داد. 

مسلم فرمود: ای پسر مرجانه. اهل آن کیست؟ 

ابن زياد: يزيدبن معاویه. 

مسلم فرمود: الحمدلله به داوری خدا ميان ما و شما خشنوديم. 

ابن زياد : گمان دارى كه در خلافت تو را حقى هست؟ 

مسلم فرمود : كمان نه بلكه يقين دارم . 

ابن زياد كفت: به من بگو جرا بدين شهر که از آرامش برخوردار بود آمدی و بين 
مردم اختلاف يديد آورده. امرٍ آنان را متشّت کردی ؟ 

مسلم فرمود: بدينجهت نيامدم .و لیکن اين شماييد كه منكرات را آشکار و 


١‏ -سيّد خویی فرمايد: زیادبن عبید ...۰ همان زيادبن ابيه است که مادرش سمية معروفه به زناست 
كه Lae‏ بيوستن او به ابی‌سفیان مشهور است و بچۀ زنازاده‌اش عبیدالله قاتل حسين لا است. 
ای كاش می‌دانستم كه چچگونه علامه و ابن داود اين لعین‌بن لعين بدر لعين را در رستة ال از 
كتابشان قرار دادند و توجّه نفرمودند که اين زيادبن عبيد همان زياد معروف به نام مادرش 
می‌باشد. معجم رجال الحديث ۳۰۹/۷. 


3 ك دا س هل se ZZ‏ 
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معروف و خوبيهارا hs‏ و بدون رضايت مردم خود را بر گردنٍ ايشان سوار كردهايد؛ 
و مردم را برخلاف فرمان خدا كشانيده؛ چون قيصر و كسرى بر مردم حكم می‌رانید . 
ما آمدیم تا امر به معروف و نهی از منکر نماييم و مردم را به کتاب و سنّت فراخوانیم و 
آن گونه که پیامبر فرمود شایستگی اين کار با ماست. 

ابن زیاد لعنةالله عليه شروع به هتّاكى به مسلم و علی و حسن و حسین Bh‏ 
نمود. 

مسلم فرمود: اين تو و پدر توست كه برای ناسزا سزاوارترین هستید هر جه 
خواهی بکن ای دشمن خدا. 

ابن زياد بکیر -بکر -بن حمرانٍ خبیث ملعون را فرمان داد تا مسلم را به بالای قصر 
برده و به قتل برساند او رابه بالای قصر برده و مسلم به تسبیح و تقدیس و استغفار و 
صلوات بر پیامبر مشغول بود. گردنش را زد. و خود ترسان و لرزان فرود آمد. 

ابن‌زیاد گفت: تو راجه می‌شود؟ 

گفت: ای امير در لحظة کشتنش مردی سیه گون زشت‌روی را روبروی خود ديدم 
که انگشت خود را می‌گزید يا لبهای خود را می‌گزید که هرگز آنچنان نترسیده بودم. 

ابن زیاد: شاید ترسيدهاى.. 

سپس فرمان قتل هانی‌بن عروه را داد» او را برای کشته شدن مي‌بردند و او 
می‌گفت : وامذحجاه. کجایند مذحج واعشيرتاء عشیرة ما کجایند ؟! 

گفتند : ای هانی گردن فراز دار . 

كفت : من در بذل جانم سخئ نیستم و شما را برای کشتنم يارى نکنم. 

رشید غلام ابن زياد گردنش را بزد و او را بکُشت. 


در شهادت مسلم و هانی. عبداشبن زبیر اسدی" یا به قولی فرزدق" -چنین 


۱ عبداللهبن الزبیربن الاعشی. نامش قیس‌بن بجرةبن قیس‌بن متقذبن طریف‌بن عمروین قعين 
اسدی است. ادب الطف MIN‏ 


۲-فرزدق همام‌بن غالب. ابوفراس از نوادر شعراء و استاد در لغت؛ و شریف در قومش بوده» يدر 


Lae PA‏ الملهوف على قتلى الطفوف 


سروده است: 


ان نت sir‏ إلى هانی فی السّوق و ابن عقيل 
اگر ندانی که مرگ چیست يس بنگر به هانی در بازار و به فرزند عقيل 
إلى بطل قد هشم السیف وجهه وآخر یهوی من جدار قتيل 
آن مرد شجاع که شمشیر چهرداش را درهم شکسته و آن دیگر كه از بالای جدار فرو مي‌افتد 
اصابهما جور البفی فاصبصا . احادیث من یسعی بكل سبيل 
أن دو را تیغ ستم از پای د رآررده و اکتون داستانشان زبانزد هر خاص و عام است 
تری cyl ar‏ لونه ونضج دم قد سال JE‏ سپل 
بيكرى را می‌نگری كه مرگ رنگ آن را تغيير داده.ى خونى را که از بيكر جريان دارد 
kei eilig‏ واقطع من ِى dio SA‏ 
جوانمردى كه حيايش از حياى دوشیز1 عفيفه فزونتر است. او که قاطعتر از شمشير دو دم صيقلى بود 
آیسرکپ آسماء الهَمْالِيجٍ آمتاً و قد طابته مسذحج Jordi‏ 
آیا دیگر آسوده خاطر بر اسبهای رهوار می‌نشیند اکنون که مذحج او را به فراموشی سهرد 
طوف حواليه مراد و کم على أهية من Ji‏ و مسول 
أو كه روزی قبيلة مراد پیرامونش از سائل و مسئول در كمال آمادگی بودند 
is yess‏ فکُوئوا بغايا آرضیت بقل 
اگر خون برادرتان را نجویید, پس مانندٍ زنان زانیه به اندك بسازید 
راوی گوید: عبيداللهبن زياد خبر مسلم و هانی را به يزيد گزارش داد يزيد در 
پاسخ وى را بر کار و قاطعیتش ستود و تشک كردء و وى را آگاهانید که بدو خبر 
رسیده حسین Bh‏ به سوی کوفه می‌آید» و فرمان داد هر که را که گمان برد بگیرد و 
حبس كنل و به کیفر كشد. 


و جدّش نیز از اشراف بخشندگان بوده و در بيابان بصره در حدود ٠٠١‏ سالگی وفات نمود. عجزانة 
الادب ۱۰۵/۱ ۱۰۸+ جمهرة اشعار العرپ : ۱۶۳؛الاعلام ۰۹۳/۸ 


هد .سس A‏ تحص 
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امام حسين 3 در سال ۶۰ هجرى روز سهشنبه سوم‌یاهشتم ذیحجه روز 
شهادت مسلم از مكّه بيرون شد. 

ابوجعفر محمّدبن جرير طبری امامى ' در كتاب دلائل الامامة " می‌گوید: ابو محمد 
سفیان‌ین وکیع "از پدرش وکیع" و او از اعمش" آورده که می‌گفت: ابومحمّد واقدی و 
زراره‌بن خلج به من گفتند: سه روز قبل از حرکت حسین ل به سوی عراق" وی را 


۱-شیخ تهرانی در الذريمة ۲۴۱/۸ گوید: ابوجعفر محمّدين جریرین رستم طبری آملی مازندرانی 
متأخر از محمدبن جریرالطبری کبیر است» معاصر شيخ طوسی متوفای ۴۶۰ هجری است و 
شاهد بر اين» امروی است... ۱ 

Y‏ -دلائل الامامة يا دلائل الائمة را بعد از ۴۱۱ ه تألیفش نمود. شيخ تهرانی گوید: اول کسی که از اين 
کتاب روایت کرد سیّدبن طاووس بود... و یادآور شدیم که کتابخانه سيّدبن طاووس در سال 
۶۰۵همشتمل بر ۱۵۰۰ جلد کتاب بود و از آن جمله نسخۀ کامل اين کتاب بود که سيّد از اوائل و 
اراسط و اواحر آن به صورت متفرّقه در تصانیف خود همراه با نام مؤلف آن آورده لیکن اين 
نسخه جز به صورت ناقص به دست متأخرین نرسید . الأريعة ۲۴۴۱۸ 

۳-در مستدرکات علم رجال ۹۵/۴ آمده: سفيانبن وكيع ابرمحمّد نامش را یادآور نشده‌اند» 
محمّدبن فرات وهان ازو و او از پدرش از اعمش آورده» محمدبن جریر ازو و از پدرش از 
اعمش در دلائل از معجزات روایت کرده. 

۴ -وکیم‌بن جراحبن ملیح رواسى» ابوسفیان, حافظ حدیث» محدّث عراق در عصرش بود؛ در 
کوفه متولّد و در فيد هنكام مراجعت از حج سال ۱۹۹-۱۹۷ وفات یافت. 
تذكرة الحفاظ ٩۲۸۲/۱‏ حلية الاولياء ۱۳۶۸/۸ ميزان الاعتدال ٩۲۷۰/۳‏ تاريخ بغذاد ۱۳ ۶۸ RR‏ 
AWIA‏ 

۵ اغمش » سلیمان‌بن مهران اسدى ولائىء تابعى اهل ری نشو و وفاتش در كوفه, حدود ۱۳۰۰ 
حديث روايت کرده وفات BAM‏ 
الطبقات ۲۳۸/۶ الوفیات ۲۱۳/۱؛ تاريخ بفداد ۳/۹و الاعلام ۱۳۵/۳ 

۶ ستدرکات هلم رجال ۴۲۵/۲ زرارقبن خلج و زرارتبن صالح رادو تفر به حساب آورده او ظاهراً 
بايد اسم شخص واحد باشد یعنی دو اسم : اسم شخص واحد است» و او هم از اصحاب حسین 
است و ازو معجزه دیده و حضرت به لو خبر از شهادت خود و یارانش را coal‏ او به نقل از ابن 
صالح كويد : سه روز قبل از خروج حبین به حضورش شرف یافت. 


Ye‏ ترجمة الملهرف على قتلى الطفوف 


اوست بدو گزارش داديم. 
امام حسین 42 با دست به سوی آسمان اشارت فرمود. ابواب آسمان مفتوح 
گردیده و فرشتگان بی‌شماری که عدد آن را جز خدای Je‏ و جل نشمارد ay‏ آمدند. 
امامل فرمود: اگر تقارب اشیاء و حضور اجل نبود با آنان با این نیرو می‌جنگیدم 
لیکن به يقين می‌دانم که جایگاه شهادتم و اصحابم در آنجاست که جز فرزندم على 
نجات نيابد. 
در روایت آمد که: به كاه عزيمت به جانب عراق امام حسین لا برخاست و به 
ايراد خطبه پرداخت و فرمود: 
a‏ ناشاءاثة ds‏ و e‏ الله عَلى o‏ ول Bab‏ 
il‏ ولد Lil‏ اللا على o‏ وا Sets‏ اشتیای 
آشلافې اشتیاق یو يوب إلى وت و خر لي مَطْرَمٌ Band‏ 
LE Jue,‏ ثاب ارات ين اللواویس LM Us‏ أكراشاً 
lie Sat, bys‏ ؛ لاتحیص عن یوم oly LS‏ زضی افو رضانا 
َٰلالييْتِ. a‏ عَلئْ باه EFT Wks‏ الصابرین, آن تشد عَنْ و سول 
ع ا las Em‏ 
رهم Sols ab‏ بهم وخده من کان باولا یناهج وموطاً على لقام الله 
gi oly SE. Use pri‏ إن شاة الله». 
ستايش مر خدای راست» و مشيّت از OT‏ اوء و قوت و نيرويى جز به خدا نباشد 
(قوت هم ازوست ) و درود خدا به رسول مكرّم او (و آلش) و سلام خدا بر او بادء 


۷-عراقان: کوفه و بصره است و عراق را سواد گویند به دلیل پوشش آن از زراعات و نخلستانها و 
درختان. de‏ طولی سواد از حدیثه در موصل بوده تا آبادان و حدٌ عرض آن از عذیب در قادسیه تا 
حلوان و Ul‏ طول عرفی عراق از طول سواد کمتر است. 
معجم البلدان ۰۲۷۲/۳ ۹۵-۹۳/۴. 
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آرايش مرگ بر فرزند آدم چون آرايش گردنبد بر كردن دوشیزگان است» كدرايش و 
اشتياقم به زيارت اسلافم ( جد و يدر و مادر و برادرم ) چون اشتياق يعقوب به يوسف 
است» و برايم قتلكاهى گزیده شد که من بدان جايم بايد رفت, كوئيا می‌نگرم كه 
گرگهای بيابان بندبند مفاصلم را از هم جدا کنند در مسيان نواویس ' و کربلاء» جه 
شکمها از من پُر, و جه انبانهاكه از من آکنده گردد» گریزی از آنچه بر قلم تقدیر رفته 
نیست. ما -اهل البیت -خشنودی خدا را خرسندی خود دانسته» بر بلايش صابریم. 
و او اجر صابران را به ما می‌دهد. هیچ گوشت پیامبر يار تن ) او از وی جدا نگردد 
مگر آن که در حضيرة القدس نزدش گرد آید» چشمش بدانها روشن گردیده و بدانها 
وعده‌اش انجاز گردد. هر کس که در راه ما خون نثار و بذل می‌کند و لقاى خدا را 
توطین نفس خويش می‌نماید» يس آمادة کوچیدن با ما باشد. جه ما انشاءالله بامداد 
فردا حرکت می‌کنيم.۲ 

از محمّدبن داود قمی "از ابی llos‏ روایت می‌کند که فرمود: در أن شب که 
حسین لاد در بامدادش عزیمت از مکه به خارج نمود محمّد حنفيه ' به خدمت امام 


۱-نواویس , مقبر؛ عمومی نصاری قبل از فتح اسلامی بود که در اراضی نواحى حسینی نزدیک 
نینوا واقع بود. تراث كربلاء : ۰۱٩‏ 

۲-در نسخة (ع) بعد از: مصبحاً ان شاءالله آمده كه: معمّربن ¿e‏ در مقتل الحسين اين عبارت را 
آورده: چون روز ترويه شد (8 ذيحبجّه) عمربن سعدبن أبى وقاص با لشكرى كران وارد مکه 
شد» يزيد مأمورش كرده بود كه با حسین RB‏ بجنگد يا اورابه قتل برساند» و اماما همان روز 
ترويه از مكه خارج شد. 
اين عبارت در نسخه ر.ب نيامده و ما در پاورقی أورديم بدين احتمال که شايد از تعليقات 
مصئف بر كتاب بودهء و بعدها در استنساخها به متن كتاب راه يافته باشد. 

۳ محمّد بن احمدبن داودين على شيخ الطائفة أبوالحسن قمّى متوفاى ۳۶۸ ه صاحب كتاب المزار 
از اجلۀ مشايخ مفيد است که حسین‌بن عببداله الفضائرى نيز از وى روايت دار د الطبقات القرن 
الرايع : ۰۳۳۶ 

؟- أبوالقاسم محمّد الاكبر فرزند على است و حنفيه لقب مادرش خوله دحت جعفر اسثء او 
كثيرالعلم و الورع بود و بشدت نیرومند» و منازعه‌اش در امر امامت با امام ge Blau‏ بعد هم 


1۳ ترجمة الملهوف علئ قتلى الطفوف 


مشرّف كرديد 1 عرض كرد: برادرم! بىوفايى مردم كوفه را به پدر و برادرت 
می‌شناسی. و می‌ترسم با تو آن کنند که با بيشينيان کردند» اگر در حرم اقامت فرمایی» 
عزت و حرمت و مناعتت نيازى به بیان ندارد. 

فرمود: «برادرم از آن می‌ترسم كه يزيدبن معاويه در حرم ترورم کرده» و با این 
جنایت حریم حرمت حرم شکسته و دریده شود». 

عرض کرد: بنابراینبه سوی یمن یا به سوی پیبان عزیمت فرمای, چه تو مناعنت 
از همگان افزون بود و کسی را توانٍ دستیابی بر تو نیست. 

فرمود: « پيشنهادت را مورد بررسی و نظر قرار می‌دهم». 

سحرگاهان حسین Solel HB‏ حرکت شد» خبر به محمّد حنفیه رسید» با شتاب آمد 
و مهار شتر برادر را بگرفت و عرض کرد: مگر وعده نفرمودی که در پيشنهادم 
امعان‌نظر فرمایی ؟ 

فرمود: «چرا». 

عرض کرد: پس اين شتاب در حرکت چیست ؟ 

فرمود: بعد از رفتنت E pal‏ آمد و فرمود: ای حسین» خارج شوء جه مدا 
می خحواهد تو را کشته ببیند ». 

عرض کرد: انا لله و انا اليه راجعون. حال که چنین است. بردن زنان با خود جه معنا 
دارد؟ 

فرمود: «پیامبر فرمود: که خدا می‌خواهد آنان را در کسوت اسارت A‏ 
1 خداحافظی کرد و رفت .۱ 


تسلیم شدنش و اذعان به امامت امام سجاد و انداختن خود بر قدم امام سجاد مشهور است. 
وفاتش ۸۰یا ۸۱ه.ق. بود. 
air‏ المقال ۱۱۵/۳؛ وفيات الأعيان ۹۱/۵؛ الطبقات AN LO‏ 
۱-در نسخۀ (ع) بعد از جمله: ( خداحافظى کرد و رفت) آمده: 
محمّدبن یعفوب کلینی در کتاب الرسائل از محمّد بن یحیی. از محمّد بن الحسین, از یوب بن 
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نوحء از صفوان, از مروان‌بن اسماعيل از حمزةبن حمران, از أبى While‏ آورده است كه: ما 
سخن از قيام حسین ل و تخلّف محمّد حنفيه از امام داشتیم» که امام Böse‏ فرمود: ای 
حمزه» حديثى را به تو مىكويم كه بعد از این مجلس از من بار دیگر مپرس. 

حسين A‏ بگاه عزيمت كاغذ خواست و نوشت: بسم الله ال حمن الرحیم. از حسین‌بن على به 
بنی‌هاشم اما بعد» آن كه به من پیوندد به شهادت رسد و آن که تخلّف کند به پیروزی نائل 
نگردد. والشلام. 

شيخ مفيد محمّد بن محمّد بن نعمان در كتاب مولد النين و مولد الأوسياء صلواتالله علیهم به 
اسنادش از امام صادق طا آورده که فرمود: چون امام حسين RB‏ از مکه به سوى مدينه حركت 
كرد ( ظاهراً بايد از مدينه به سوى مكه حركت كرد صحيح باشد. مترجم ) افواجى از فرشتگان 
غرق در سلاح سوار بر مركبهاى بهشتى به حضورش تشرّف حاصل كرده كفتند: ای حجت نخدا 
بر حلق بعد از جد و يدر و برادر خدا در بسیاری موارد بيامبرش را با ما يارى فرموده و اکنون ما 
را به پاریت فرستاده است. 

امام طا فرمود: موعدٍ ما در سرزمین شهادت من است و آن هم کربلاست, چون بدان جا رسیدم 
نزدم آیید. گفتند: ای clio‏ براستی که حدا ما را فرمان داد که در خط سمع و طاعت شما 
باشیم» آيا از دشمنی بیم داری که برحورد کنی. که در اين صورت ما با توایم. 

فرمود: آنان را دسترسی به من نیست تا به بقع خود برسم. 

افواجی از مؤمنان Sor‏ نزد امام شرفیاب گردیده گفتند: مولای ماء ما شيعه و أنصارٍ توایم به هر 
جه خواهی فرمان ده» اگر فرمایی تمام دشمنانت را تباه کنیم بدون آن که از جایت حرکت 
قرمایی. 

امام درباره‌شان دعای خير کرد و فرمود: آیا در کتاب خدا که بر جلّم رسولالله فرود آمده 
نخواندید که فرمود:( بكو اگر در منازلتان باشيد آنان که بر آنان شهادت نوشته شده آتان را بدان 
جا فرستد» اگر من بدين جا اقامت نمایم» اين خلق نگون‌سار چگونه امتحان شده و اختبار 
گردند» و در قبرم كه خوابگاء كستراندن زمين برايم بركزيده جز من کی ساكن شود» آن‌جا که 
پناهگاء شيعيان و دوستان ما خواهد شد. در آن جاست که اعمال و نمازشان يذيرفته شده» آن جا 
كه مسكن آنان شده محل امان در دنیا و آخرتشان باشد؟ شما روز شنبه -در روايت دیگر روز 
جمعه _كه در پایان آن روز به شهادت می‌رسم. و تمام جوانان و يارانم به شهادت می رسند و سر 
من سوى يزيدبن معاويه برده می‌شود؛ در كربلا حاضر شويد. 


1١1‏ ترجمة الملهوف علئ قتلى الطفوف 


سپس حسین 3 به مسافرت ادامه داد تا به تلعیم ' رسيد و در آن جا با کاروانی 
برخورد که بحیربن ریسان حمیری فرماندار يمن برای يزيد هدایا می‌برد. حسين FB‏ 
هدايا را به عنوان ولایت مأخوذ داشت. و به شتربانان فرمود: هر که خواهد با مابه 
عراق آید از مصاحبت نیکوی ما بهره‌مند گردیده كرايه او را مستوفی بيردازيم؛ هر که 
نخواهد كرايهاش را تا بدین جا پرداخت نماييم. 

جمعی با امام رفتند و دیگران امتناع ورزیدند. 

امام به سير ادامه داد تابه ذاتٍ عرق" رسید و بشربن غالب "را دیدار فرمود که از 


جنیان گفتند: ای حبيبالله و فرزند دوستش به که ما اگر امر تو راواجب تمی‌دانستيم و از این 
حقيقت AST‏ نبودیم که مخالفت. با تو روا نیست به مخالفت برمی‌خاستیم و تمام دشمنانت را 
قبل از أن که به تو دست پابند می‌کشتيم. 
امام فرمود: به عدا که ما از شما نيرومندتريم؛ لیکن تا آن که هلاک می‌گردد با ّنه باشد و آن که 
زنده ماند با دلیل باشد. 
آنچه كه در این پاورقی آمد در io‏ و ما آن را در حاشیه ( ياورقى ) می‌آوریم به 
دلیل احتمال اين که مصنف در حاشیه کتاب آورده و بعدها در متن کتاب راه يافته باشد. 

۱-تنعیم (بر وزن تکریم) محلّی در قسمت Jo‏ مک است. ميان مکه و سرف به فاصلة دو فرسخ از 
مکه يا جهار فرسخ به روایتی - تنعیم نحوانده شد چون کوهی به نام نعيم و كوهى از سوی چپش 
به نام ناعم و 25% بیابان را نعمان خوانند. در تنعیم مساجدی پیرامون مسجد عائشه قرار دارد و 
میقات مکُیون در عمره است. معجم البلدان ۴۹/۲. 

۲-ذات Gye‏ محل تهلیل عراقیان است» و dl‏ بين نجد و تهامه است. و گفته شد: عرق کوهی 
است در راه مکّه» و از آن است ذات عرق» اصمعی گوید: آنچه زمين از بطل الرّمه بلند شود تا 
ارتفاعات ذات عرق و عرق كوه مشرفب به ذات عرق است. 
معجم البلدان ۰۱۰۸۱۰۷/۴ 

۳-در مستدرکات عم الرجال ۳۳/۲ آمده: بشربن غالب اسدی کرفی, از اصحاب حسین و 
سجاد يك است, شيخ در رجالش, و براقی او را از اصحاب امي رالمؤمنين و حسنین و سجاه 
شمرده» او و برادرش بشیر راویان دعای عرفه حسین‌اند... او را روایاتی از حسين است که در 
عدةالداعى آورده‌ام, عبداللهبن شریک از او روایت دارد. 


مسلک اوّل: در امور مربوط به پیش از جنگ 110 


عرض کرد: آنها را در حالی بشت سر نهادم که دلهاشان با تو و شمشیرهاشان در 
استخدام بنى al‏ بود. 

اماملا فرمود: «برادر اسدی درست گفته: همانا خدا آنچه را بخواهد می‌کند و 
حکم هم اراد اوست ». 

راوی گوید: امام به حرکت ادامه داد تابه ثعلبيّه رسید , وقت ظهر بو د» امام سر بر 
بالین نهاد و به خوابی سبك رفت و بیدار شد و فرمود: «در ریا دیدم که هاتفی 
می‌گفت: شما در مسیر هستید و مرگ شمارا به جنّت می‌برد». 

فرزندش على عرض کرد: پدرجان مگر ما بر Go‏ نيستيم؟ 

فرمود: « چرا يسرم سوگند بدو که بازگشت بندگان به سوی اوست 4 

عرض کرد: بنابراین پدرم اما از مرگ پروایی نداریم. 

حسين اا فرمود: «خدا تو را بهترین پاداش که هر فرزندی را در برابر يدر 
می‌دهد بدهد ». 

آن شب را امام در آن جا به سر برد در بامداد مردی مکی به اباهِرّة ازدی کوفی نزد 
امام آمد و بر وی سلام کرد. 

سپس گفت: فرزند رسول‌اله ! جه چیز تو را از حرم خداو حرم رسولالله جلت 
بدر آورد؟ 

حسین ا فرمود: « ای اباهرّة وای بر توء همانا بنی اميّه مالم را گرفتند صبر كردم » 
و به آبرویم تاختند عنانٍ شکیبایی را از دست ندادم. اکنون خونم را حواستند 
گريختم. سوگند به خدا که قطعاً اين گروه طاغی و یاغی مرا خواهند کشت و خدا 
لباس ذلّت فراگیر را بر آنان پوشانده و شمشیر را بر آنان حاکم» و کسی که آنان را به 


١‏ تعلبيّة, به a‏ از منازل راه مکه به کوفه بعد از شقوق و پیش از خزیمیه می‌باشد» و آن جا 
دوسوم راه بود و پایین‌تر از آن آبی به نام ضویجعه با فاصلۀ يك ميل ثعلبیه خوانده می‌شد که 


دلیل آن اقامت ثعليةبن عمرو در آن نقطه بوده» و گفته شده: تعلباین دودان‌بن اسد, نخستین 


کسی بود که در آن نزول کرده است . معجم‌البلدان MAIN‏ 


۱۶ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


خاک سياه مذلّت و خواری بنشاند بر ایشان مسلط كند تا آن جا که خوارتر از قوم سبأ 
که زنی بر آنان سلطنت کرده بر اموال و خونهایشان حکم راند خواهند شد ». 

Bel‏ از آن جا کوچید. جمعی از بنی فزاره و بجیله حدیث کرده گفتند: ما با 
زهیربن قين' از سفر مکه بازمی‌گشتیم که با حسین تب هم مسير و همراه شدیم و از 
اين قضيه ناراحت بودیم زیرا با امام زنان همراه بودند. هر زمان امام اراده نزول 
می‌فرمود: ما کنار می‌گرفتيم؛ روزی امام در ناحیه‌ای فرود آمد که ما نيز ناچار با امام 
در همان مکان فرود آمدیم. در حال خوردن غلا بودیم که فرستادۂ حسین ADE‏ آمد و بر 
ماسلام کرد. ۱ 

بعد به زهيربن قين گفت: امام تو را فراخوانده, هر يك از ما غذای در دست را 
فروافکنديم وكاملاً بی حرکت ماندیم. 

همسر زهیر -دیلم دخت عمرو" -به وی گفت : سبحانالله . عجباء آیا فرزند رسول 
الله تو را فرا خوانده و تو اجابت نمی‌نمایی. جه می‌شد می‌رفتی و سخ امام راگوش 
فرامی‌دادی. 

زهير نزد امام مشرّف گردیده. چیزی نگذشته بود که با شادمانی و با چهرة 
درخشان بازگشت. و فرمان داد تا خیمه و خرگاه را برکنند و با بار و بنه و خیمه به 


. ۱-زهیرین قين بجلی, بجلیه شاخه‌ای از قحطانيه است. زهیر شخصیت بارز جامعة کوفه بوده. به 
نظر می‌آید. در زمان پیوستن به امام مسن بوده» در زیارتنامه از وی تکریم ویژه گردیده» در بین 
راه به امام پیوست, با آن که در ابتداء به اين ملاقات راغب نبوده است» قبل از جنگ در برابر سپاه 
کفر خطبه ايراد نمود و بعد فرماندۀ ميمنة اصحاب امام شد. 
تاریخ طبری ۳۹۶/۵- ۳۹۷ ۴۲/۶ و ۴۲۲؛رجال الشيخ : ۷۳و انصار الحسين : ۸۸. 

۲ -اين همان زن است كه به غلام زهير بعد از شهادتش گفت: برو و آقایت را کفن نماء غلام رفت و 
حسین را بىكفن ديد و با خود گفت: آقايم راكفن كنم و حسین را بی‌کفن بگذارم حسین راکفن 
كردم و به بانو گفتم , گفت: آفرين » كفن دیگری داد و رفتم و او را کفن کردم. 
ترجمة الامام الحسین از کتاب الطبفات که در مجله تراثناء ش ۰۱۰ ص ۱۹۰ جاب شده أعلام النساء 
المژمنات : ۳۴۱. 
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زهير به همسرش گفت: تو نیز مطلّقهای , زيرا نمی‌خواهم در زندگی بامن جز 
خیر و رفاه ببینی .من تصمیم گرفته‌ام در خحدمتٍ امام باشم و جان و تنم را فدایش کنم » 
بعد هم مالش را بدو عطا کرده با یکی از عموزادگانش وی را روانة اهلش نمود. 

زن به گاه وداع با شوهر برحاست و گریست وگفت: خدا خيرت دهد. خواسته‌ام 
از تو این است که مرا نزد de‏ حسین ا در قبامت به ياد آوری. . 

بعد به پارانش گفت: هر كه خواهد با من باشد باشدء و الا این آخرين دیدار 
ماست. 

حسین ا چون به منزل رُباله ' رسید» خبر شهادتٍ مسلمبن عقيل به عرض ایشان 
رسید, و با پخش اين خبرء دنیاپرستان و ارباب حرص و آز از امام جدا و پراکنده 
شدند و اهل و خیار اصحابش با وی بپائیدند. 

راوی گوید: از شدتِ گریه و ناله برای شهادت مسلم زمین به لرزه درآمد» و اشکها 
سیلآسا از دیدگان جاری شد. 

و آن كاه حسین 9 به جانب آن جا که خدایش فراخوانده بود حرکت فرمود و با 
فرزدق برخورد کرد. فرزدق بعد سلام به امام عرض کرد: فرزند پیامبر چگونه به 
کوفیان که عموزادة تو مسلم و شيعة تو را کشتند اعتماد می‌کنی ؟ 
از چشمهای مبارک امام اشک باريد و فرمود: «خدا مسلم را رحمت فرماید, او به 
سوی روح و ریحان و تحيت و رضوان خدا شتافت. او وظیفه‌اش را به پایان برد و 
وظيفة ما باقی است». 

بعد اين اشعار را زمزمه کرد: 
فان تكن et‏ فان تراب لله أغلا وانسیل 


۱-زباله به ضم اوّل منزلی است سر راه مكه ‏ کوفه و آن دهى آباد بود و دارای بازار مابین واقصه و 
ٹعلبیه» سکونی گوید» زباله بعد از قاع از کوفه و پیش از شقوق است که دارای حصار و مسجدٍ 
جامع برای بنی غاضریه از بنی اسد می‌باشد. معجم‌البلدان ۰۱۳۹/۳ 


YA‏ ترجمة الملهوف علئ قتلی الطفوف 


اگر دنيا جيز كرانبهايى به حساب A‏ ثواب خدا برتر و ارزشمندتر است 
o‏ فقتل اشرم BEI‏ فى الله أفضّل 
و اگر بدنها برای مرك يديد آمدهائد. يس شهادت در راه خدا برتر است 
Hs VE‏ جزص sell‏ فى السعي اجتل 
و اكر قسمت ارزاق مقدر است. پس حرص كم در تلاش جه زيباتر است 
NS‏ جنفها Gaudi‏ 
و اكر واقعاً جمع اموال برای ترك است. يس چرا شخص بايد در اموال متروك بخل بورزد 
راوى كويد: حسين BB‏ نامهاى به سلیمان‌بن صرد و مسيّببن نجبه و رفاعة به 
شدّاد و جمعى از شيعيان كوفه نوشت و با قیس‌بن مسهر صیداوی" فرستاد. فیس 
چون به نزديك كوفه رسید» حصينبن نمیر "» مأمور أبن زياد راه را بر وى بست و در 
بي تفتيش وى برآمد» قيس نامة امام را دریده و نابود کرد» حصين وى را نزد ابن زياد 
فرستاد. 
چون نزد ابن زياد رسید. گفت: تو که هستى ؟ 
قيس : من مردى از شيعيان اميرالمؤمنين و فرزندش می‌باشم ؟ 
ابن زياد: چرا نامه را دریدی ؟ 


قیس : تا ندانی در آن جه نوشته شده. 


۱-فیس‌بن مسهر اسدی از عدنان. جوانی است کوفی از اشراف بنی‌اسد و یکی از حاملان نامه‌های 
کوفیان به حسين, بعد از خبر بيعت نکردن و حضور امام در مکه با مسلم به کوفه بازگشت نامة 
مسلم را که حاوی بيعت مردم و دعوت امام به کوفه بود به امام رسانید . 
تاريخ طبري ۳۹۴/۵- ٩۳۹۵‏ رجال الشیخ : ۱۷۹ تسمية من قتل مع الحسین : NOY‏ انصار الحسین : ۱۲۳ - 
AYE‏ 

T‏ حصينبن نمير كندى سکونی» از سرهنگان سرسخت و قسی‌القلب در عصر بنى اميه و اهل 
حمص بوده» کعبه را به منجنيق بست و در نهايت A pal‏ ميمينة ابنزياد در جنگ با ابراهيم 
اشتر بود که نزدیک موصل سال ۶۷ اتفاق افتاد, كشته شده و به دارالبوار شتافت. 
التهذيب ابن عساكر ۲۳۷۱/۴ و الاعلام ۲۶۲/۲. 
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ابن زیاد: نامه از کی و برای کی بود ؟ 

قيس : از حسین به جمعی از کوفیان که نامهای آنان را نمی‌دانم. 

ابن زياد برآشفته و گفت: به خدا که دست از تو برنمی‌دارم جز آن که اسامی اين 
گروه را بگویی يا بر فراز منبر رفته و حسین و پدر و برادرش را لعن کنی و الا قطعه 
قطعه‌ات كلم . 

قيس كفت: اما اسامى گروه را نخواهم گفت: و اما لعن كردن حرفى ندارم. 

قيس به منبر آمد و خداى راستايش كرد و ثناكفت و بر بيامبر HE‏ درود فرستاد و 
بسيار طلب رحمت برای على و فرزندانش صلوات الله عليهم نمود و بر ابن‌زیاد و 
يدرش لعن فرستاد و هکذا گردنکشان بنىاميه را تا آخرینشان لعنت فرستاد. 

وانگاه گفت: مردم» من فرستادة حسين اا ند شمايم و او را در فلان منزل بشت 
سر گذاشتیم, دعوتش را بپذیرید . 

اين خبر به ابن زياد رسید » فرمان داد تا از فراز قصر فرو افکندندش که به شهادت 
رسید . 

خبر شهادتِ قيس به امام حسين y‏ رسید اشک از چشمهای مبارکش جاری 
گردید و گفت : « خداوندا برای ما و شیعیان ما منزلی پاک و با کرامت مقرّر دار و ماو 
آنان را در قرارگاه رحمتت گرد هم آور. جه تو بر هر چیز توانایی». 

در روایت آمده که : اين نامه را حسین طا از حاجز فرستاد و گفته‌اند: جز اين نیز 


آمده. 


راوی گوید: حسین لا كوجيد تابه دو منزلی کوفه. که با حرّبن یزید" به همراه 


١‏ حربن یزیدبن ناجيةبن سعید از بنی ریاح‌بن یربوع, از شخصیتهای بارز کوفه. پیشوایی از 
اشراف تمیم. یکی از فرماندهان اموى در كربلاء بودء و او قیادت قبيلة تميم و همدان راداشت» 
با حسین در پای كوه ذى حسم برخورد» در عاشورا قبل از شعله‌ور شدن نائره جنگ بين امام و 
سپاء کفر توبه کرده و همراه امام جنگ سختی نمود تا آنکه شهید شد. 
تاريخ طبری ۴۲۲/۵ و ۰ ۴۲۷؛ تسمية من قتل مع الحسین : NOV‏ رجال الشيخ : ۱۷۳ البداية و النهاية. 


۱۳۰ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


هزار سوار برخورد نمود. 

حسین ل : آيا از مایید يا عليه ما؟ 

حر : بلکه ای اباعبداله» عليه شما. 

حسين ا :«لا حول ولاقوّة الا بالله Ghul‏ العظيم». 

سخنان بسيارى ميان آنان گفته شد و آخرالامر in‏ فرمود:«حالكه 
برخلاف نوشته‌ها و فرستاده هایتان نظر دارید. من از آن جا که آمده‌ام بدان‌جا 
باز می‌گردم». 

حر و لشکرش با اين بيشنهاد مخالفت کرده مانع شدند. حر گفت: ای فرزند 
رسول الله! راهی را در پیش كير که به کوفه يا مدينه منتهی نگردد تامن نزد ابن زياد 
اعتذار جسته به اين که شما با ما در راه مخالفت ورزیدید. 

امام ة از سوی چپ راه بحرکت ادامه داد تابه عذیب الهجانات" رسید. 

گوید: در اين جا بود که نامة ابن زياد به حرٌ رسید که او را در مدارای با حسین ل 
توبیخ و او را امرٍ به تضییق و تنگ كردن عرصه بر امام کرده بود. 

حر با لشكر متعرّض امام شده و مانع از ادامة سير او شدند. 

in‏ فر مو د:« مگر دستورت عدول از راه نبود»؟ 

حر گفت: چراء و لیکن نامۀ امير است كه رسیده و فرمانم داده که عرصه را بر تو 
تنگ کرده و بر من جاسوسی گمارده تا خواسته‌های امير را به اجرا درآورم. 

راوی گوید: حسین لا در ميان باران خود برخاست و به ايراد خطبه پرداخت و 
بعد از حمد خداوندی یادی از جدّش فرموده و بر وی درود فرستاد و فرمود: «کار بر 
ما چنان شده كه می‌بینید , دنیا متغیّر گردیده. چهرة نازیبای خود را به ما نشان می‌دهد 


و خوبيهايش يشت کرده و بریده و نارسا استمرار دارد» و از آن چیزی جز ته‌جرعه 


۸( الكامل في التاریخ ۱۱۹/۴ انصار الحسين : ۸۵-۸۴ الأعلام AVY IY‏ 
١-عذيب‏ الهجانات نزدیک عذیب القوادس و عذیب القوادس آبی است ميان قادسيه و مغيثه. 
فاصلة ميان آن با قادسیه چهار ميل است. جز این نيز گفته شده. معجم البلدان AVY‏ 


مسلک اوّل: در امور مربوط به بيش از جنگ m‏ 


بازمائد در ظرف به جای نمانده؛ و زندكي يست و ناجيزى چون چراگاه ناگوار به 
چشم نمی‌خورد. مگر نمی‌نگرید که به Ge‏ عمل نشده و از باطل رادع و مائعى 
نیست. چه زیبا است که مؤمن «در راه خدا» راغب لقاء پروردگارش (با شهادتش) 
گردد» جه من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمکاران را جز ملالت نمی‌بینم ». 

زهیربن قين برخاست و عرض کرد: ای فرزند رسول الله, خدا ما را در راه هدایت 
و در التزام حدمتت استوار بدارد» فرموده‌ات را شنیدیم» اگر ما هميشه به صورت 
پاینده در دنیا باقی می‌ماندیم» ما قيام در ركابت راء بر دنیا و أن زندگی برمی‌گزيديم. 

ملالین Gil‏ بجلی از جا بچست و به عرض رسانید: به خدا ما ملاقات 
پروردگارمان را ناروا نمی‌بينيم؛ و ما همواره بر نيّات و بینشهای خود امستوار, با 
دوستت دوست و با دشمنت دشمنیم. 

بريربن حصین ؟ - خضير -برخاست و معروضء داشت: ای پسر رسولالله؛ به 
خدا سوگند خدا بر ما مت نهاد تا توفیق يابيم همراه تو در راه هدفّت -بجنگیم تا آن 
جاكه اعضای ما تکّه گر دیده» و آنگاه در قیامت. جد تو شفیع ما باشد. 

سپس حسين 6ه برخاست و برنشست» حرکت کرد و حرٌ و لشکرش گاهی مان 
از حرکت شده. و گاهی نیز با وی حرکت می‌کردند تا امام به کربلاء رسيد و اين روز 


١‏ -ظاهراً او بايد ناف‌ین هلالبن نافع‌بن جملبن سعد العشيرةين مذحج مذحجی باشد نه بجلی, 
او سيّدى شريف و شجاع و قاری و امین بر حديث بوده» و از اصحاب اميرالمؤمنينء و حاضر در 
حروب OI‏ حضرت بود و در كربلا مر او را داستانهای زیادی است که در مقائل آمده است. 
ابصار العين ۸۶-٩۸:طبري‏ ۲۵۳/۶ ابن اثیر ٩۲۹/۴‏ البداية 1۸۴/۴ . 

۲ در بعضی از مصادر بديربن حفیر آمده و ظاهراً بايد بریرین خضير باشد و اين اولی است. او 
سيّد قاریان, شیخی تابعی و عابد و قاری قرآن و از شیوخ قرانت در مسجد کوفه بود. او رانزد 
همدانیان مظهر شرف و توانایی است. در جامعة کوفه از اشتهار و احترام برخوردار بوده؛ و او 
همدانی از کهلان است. وطنش کوفه بود. تلاش کرد تا عمربن سعد را از پذیرش ولایت در 
حکومت بنی‌امیه برکنار دارد. 
طبرى ۴۲۱/۵؛ معجم ٩۲۸۹/۳‏ المناقب ۱۱۰/۳۴ و بحار ۰۱۵/۳۴۵ 


۱۲ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


دوم محرّم بود پرسید : «اين زمين را چه نام است ». 
گفته شد : کر بلاء . 
امام فرمود: (انزلوا, هاهنا والله محط رکابنا وسفك دمائنا, هاهنا aly‏ مخط قبورناء 
وهاهنا واه سبي حريمناء بهذا حدّثنى جدّى )؛ ١‏ فرود آييدء به حداکه اين جا جاى فرود 
آمدن و ريختن خونهاى ماست» و اينجا جایگاه قبور ماست» به خداکه اين جا جاى به 
اسارت رفتن حَرّم ماست و اين خبر را جلم به من داده است». 
همگان فرود آمدند, و حر بالشكرش نیز در کناری فرود آمدند, و حسين لا 
نشست و شمشيرش اصلاح مىكرد و مىفرمود: 
ٺا َر أ all‏ من Je‏ کم لَك بالإشزاتي والأصبل 
تفو بر تو ای روزگار كه جه بد دوستى هستى و چقدر در هر شبانگاه و بامداد برای تو بود 
N Bu, Jesu‏ 
چقدر جوينده كه به كشتن رفته و آين روزكار است که به نخیگان قناعت نورزد 
و ما إلى الجلیل وَكُلُ حَيّ فإلئ سَبيلٍ 
همانا امر به نزد پروردگار است, و هر زنده‌ای رأهى در بيش دارد 
etl Ae oa‏ إلى جَنان والی di‏ 
وعدة زمان كوجيدن به بهشت خداى چقدر نزدیک است 
راوى كويد: زینب ! دحت ro‏ اين سخنان را بشنيد و كفت: برادرم اين 


سخن تو سخن کسی است که به مرگ خود يقين دارد. 


١‏ - زينب دخت اميرالمؤمنين على BA‏ خواهر حسن و o‏ عقيله بنى هاشم» همسر 
عموزاده‌اش عبدالله بن dar‏ با برادرش حسين در كربلا حضور داشت. از كربلا به كوفه و 
سپس به شام به اسارت رفت. او شكيبا بود و قلبى استوار داشته , بلند مرتبه فصيحه و خطيبه 
بود؛ وفائش سال ۶۲ بنا به اشهر روايات در مصر بوده است. 
برای اطلاع بيشتر به كتاب زینب الكبرى شيخ جعفر نقدى رجوع شود که شرحى مستوفئ است 
از شخصيت بارز حضرت زينب سيّدة النساء يس از مادرش زهراء غا . 


مسلک اوّل: در امور مربوط به پیش از جنگ ۱۳۳ 


فرمود: آری خواهرم. 

زینب: وای بر من , حسین مرا خبر از مرگ خود می‌دهد. 

گوید: زنان گریستند و لطمه بر چهره‌ها زده گریبان چاک زدند. 

امکلئوم" ندا برداشت: وامحمّدا واعلیاه وا اه وافاطمتا واحسنا واحسینا. وای از 
ضايعة بعد از تو ای اباعبدالّه. 

Mn‏ خواهر را تسلی داد و فرمود: (یا اختاه تعزّی بعزاء الله فان سكّان 
السّموؤات یموتون و اهل الارض لایبقون و جمیع البرية یهلکون, يا اختاه يا ام کلتوم ! و 
cal‏ يا زينب و انتٍ يا رقية و cal‏ يا فاطمه و نت يا رباب ! انظرن إذا أنا ENS‏ فلاتشققن : 
be gle‏ ولاتخمشن Ges gle‏ ولاتقلن ll gle‏ خواهرم! خود رابه آرامش 
خدا تسلّى ده جه ساکنان آسمانها مى مير ند و زمینیان به جای نمانند» و ماسوی الله به 


بعد فرمود: 9 خواهرم ام کللوم. و تو ای زینب» و تو ای رقیه "و تو ای فاطمه, "و تو 


١‏ ام کلشوم دحت امیرالم be‏ مادرش o‏ جراهر حسن و حسين و زینب عقيلة 
بنی‌هاشم است. مسألة ازدواجش با عمر از مسائل مورد اختلاف بين مسلمین است» و پاره‌ای از 
موارد با حواهرش زینب که كنية هر دو امكلثوم است مو ران را به اشتباه کشانیده است. 
أجوبة المسائل السروية : ۲۲۶+ الاستغاثة : ٠4؛الاستيعاب‏ ۴/ FA‏ اعلام النساء الممنات ۲۲۰-۱۸۱ و 
ple‏ مصادر . 

مور خان از رقيّه ذ کری نیاورد‌اند. سيّد امین در اعیان ۳۴/۷ آورده: در aloes‏ العمارة دمشق قبر و 
مشهدی كه زیارتگاه است بدو منسوب است, ميرزا على اصغرخان صدراعظم ایران در سال 
۳ هآن را تجدید بنا نمود. 

۳-فاطمه cote‏ امام حسین » تابعية از روات حدیث بوده از جده‌اش alo‏ مرسلاً و از پدرش 
روایت کرده» با عمه‌ها زينب و ام کلثوم و حواهرش سکینه به اسارت به شام رفت. به مدینه 
بازگشت و با عموزاده‌اش حسن‌بن حسن ازدواج کرد و بعد از وفات شوهرش با عبداللبن 
عمروبن عثمان ازدواج كرد و بس از مرگ او از ازدواج مجدد امتناع ورزيده تا آن که در سال We‏ 
هوفات يافت. 


الطبقات ۱۳۴۷/۸ مقاتل الطالبین : ۱۱۹ و ۱۲۰ و ۲۰۲و ۲۳۷و الاعلام ۰۱۳۰/۵ 


۱۴ ۱ ۱ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


ای رباب" بنگرید بعد از شهادتم مبادا گریبانی را چاک زده يا چهره‌ای را خراشيده؛ يا 
سخنانی ناروا بر زبان رانید». 

روايت از طريق دیگر: زینب چون ابيات را شنيد -او در جایی ثنها و خالی از 
مخذرات حرم بود -با پای برهنه در حالى که لباسش به زمين كشيده مى شد به حضور 
برادر رسيد و گفت: وای بر من ايكاش مرگ مرا از اين زندگی آزاد می‌کرد؛ امروز 
گونیا مادرم فاطمة الزهرا و پدرم على مرتضی و برادرم حسن المجتبی را از دست 
دادم ای حليفة گذشتگان و ای aby‏ بازماندگان. 

حسین Bh‏ نظری به خواهر افکند و فرمود: « خواهرم عنان بردباری را از کف 
Woke‏ 

عرض كرد: پدرم و مادرم به فدایت. فدايت كردمء آيا بزودی به شهادت 
e‏ 

ia Ll‏ كلوكير را فرو برده و چشمهای مبارکش اشک آلود شده. سپس فرمود: 
«هیهات هیهات, اگر مرغ قطا را شبی آرام می‌گذاشتند به خواب می‌رفت ۷. 

عرض کرد: ای وای آیا خود را در معرض غضب مىلهى» همین قلبم را بیشتر 
جریحه‌دار می‌کند و بر من ناگوارتر است» و آنگاه گریبانش را درید و بیهوش شد. 

امام برشحاست. و بر جهرة خواهر آب ريخت تا بهوش آمد. بعد تسلیتش داد و 
مرگ پدر و جدّش «صلواتالله علیهم اجمعین» رابه يادش آورد. 

یکی از انگیزه‌های احتمالی که موجب شد حسین ل حرم و عيالش را بكوجاند 
اين بوده که اگر امام اهل حرم را در حجاز يا یکی از شهرهای دیگر به جای 


۱-رباب دختر امری الفیس‌بن عدی. همسر حسين السبط الشهید با او در کربلاء بود و بعد از 
شهادت امام با اسراء به شام رفت. و بعد از بازگشت به مدینه, اشراف از وی خواستكارى کردند 
و او نپذیرفت. در طول یک سال زندگی بعد از حسین به زیر سقفی نیارمید تا بیمار شد و با کوو 
رنج وفات نمود. او شاعره بود و در رای حسین مرئیه‌ها سرود. 
المحبر ۱۳/۳؛اعلاغ النساء ۳۷۸/۱ و الاعلام ۳۷۸/۱. 


مسلک اوّل: در امور مربوط به پیش از جنگ ۱۳۵ 


می‌گذاشت. يزيد la‏ شده و کسی را می‌فرستاد كه اهل‌البیت را اسیر 
کرده آنان را مستأصل کرده. برخوردهای سخت با آنان می‌نمود تا حسین BB‏ را از 
جهاد و شهادت بازدارد. جه ممکن بود امام به عّت دستگیری اهل حرم از مقام والای 
سعادث شهادت باز ماند . 


راوى گوید: ابن زياد اصحابش را برای جنگ با حسین 3 فراخواند و آنها 
بيرويش کردند و با آن که سبکشان می‌شمرد باز هم فرمانش بردند» دين و دنیای 
عمربن سعد را حرید و به فرماندهی سياه برگزیدش و او پذیرفت. عمرین سعد با 
چهار هزار سوار برای جنگ با امام از کوفه بیرون شد. و أبن زياد پیاپی برایش نیرو 
می‌فرستاد و تا آن که در كربلا تا شب ششم محرّم بيست هزار لشکر وارد شدند ؛ ابن 
سعد عرصه را بر حسین ا تنگ کرد و آب را بر روی او و اصحابش بست. و آنان را 
گرفتار تشنگی کرد. 

امام BB‏ برخخاست و به قائمة شمشیرش تکیه داد با صدای بلند ندا در داد و فرمود: 
«شمارابه خدا سوگند می‌دهم آیا مرا می‌شناسید ؟» 

گفتند: آری تو فرزند رسولالله و سبط اویی. 

فرمود: (آنشدکم dl‏ هل تعلمون أنّ جدّى Eile,‏ ؟)؛«شمارابه خداآيا 
می‌دانید که رسول HE‏ جد من است ؟» 

گفتند : خداوندا آری. 

فرمود: (آنشدکم الله هل تعلمون Gl‏ مى فاطمة ابنت محمد ؟)؛ «شما را به خدا آيا 
می‌دانید که مادرم فاطمه دختر محمّد است ؟» 

كفتند : آری. 

فرمود: (أنشدكم الله هل تعلمون SF‏ أبي علي‌بن أبي طالب؟)؛ «شما را به خدا آيا 
مىدانيد كه پدرم علی‌بن ابی طالب است؟» 


YY‏ ترجمة الملهرف على قتلى الطفوف 


گفتند : خداوندا آری. 

فرمود: (أنشدكم الله هل تعلسون ole BF‏ خديجة بنت خویلد أُوّل نساء هذه A‏ 
اسلاماً؟ )؛ «شما رابه خدا آيا می‌دانید که جده‌ام خدیجه دخت خویلد" اوّل زن 
مسلمان ات است ؟» 

گفتند: آری. 

q‏ : (آنشدکم لله هل تعلمون ST‏ حمزة سيّدالشهداء عم أبي ؟)؛«شمارابه خدا آيا 
مي‌دانید که حمزه سیدالشهداء ۲ عموی پدرم است ؟» 

گفتند : چنین است. 

فرمود: (أنشدكم الله هل تعلمون BT‏ جعفر الطیار فى الجنّة عقي ؟)؛«شما را به las‏ 
آيا می‌دانید جعفری "که در بهشت توان پرواز دارد عمویم است ؟» 


۱ خديجه دخت خویلدبن اسدبن عبدالعزی» قریشی. اوّل همسر پیامبر که ازو پانزده سال 
مسن تر بود » زادگاهش مکه, ثروت فراوان داشت و به شام کالا مى فرستاد و رجال را در استخدام 
خود داشت . بيامبر چون بيست و بنج ساله شد با سرماية خحدیجه به تجارت رفت و با سود 
بازگشت. قبل از نبوت با او ازدواج نمود بعد او رابه اسلام فراخواند و او SH‏ زن مسلمان است 
که با پیامبر در پنهان نماز می‌گزارد. سه سال قبل از همجرت در مکه وفات یافت. 
الطبقات الكبرى VIA‏ ١١؛‏ الاصابة قسم coll‏ صفة الصفوة ۱۲/۲ تاريخ حميس ۳۰۱/۱ و الاعلام 
PY‏ 

۲ حمزةبن عبدالمطلب‌بن هاشم ابوعماره» سيّد الشّهداء, در سال سه هجرى به شهادت رسيدء 
عموی BE‏ »و یکی از صناديد و سادات قريش در جاهليت و O‏ به 
مدينه هجرت کرده» در جنگ بدر و جز آن حاضر بوده, در جنگ احد شهيد و در مدينه دفن شد. 
تاريخ الاسلام ۹۹/١‏ صفة الصفوة ۱۴۴/۱ و الاعلام ۲۷۸/۲. 

'- جعفربن أبى طالب ؛ كنيه: أبوعبدالله. أبوالمساكين, صحابی» هاشمی» از شجاعان بنام 
بنى هاشم اوّل شهيد از طالبيان در اسلام است. او پس از طالب و عقيل سومین يسر پدرش بوده» 
و بعد از جعفر على ةٍ به دنبال cal‏ مادر همه فاطمه دخت اسدبن هاشم می‌باشد: در سال aA‏ 
در جنگ مؤته شهيد شدء از اسبش فرود آمد و جنگید. برجم رابه دوش كشيده در بيش روى 
صفوف مسلمين بوده, دست راستش قطع و برجم را به دست جب گرفت. آن نيز قطع شدء 


ااا ان و سس يت ل = 
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گفتند: خداوندا بله . 

فرمود: (أنشدكم الله هل تعلمون أنّ هذا سيف رسو لاله آنامتقلده؟):«شما را به 
عدا آيا می‌دانید که اين شمشير رسو BEANS‏ است که آن را آخته‌ام ودر دست دارم ؟» 

فرمود: (أنشدكم اله هل تعلمون Sf‏ هذه عمامة UT BA STR pay‏ لابسها؟ ):«شما را 
به حدا آیا اين عمامة رسول PAE Al‏ است که بر سر دارم ؟» 

گفتند: آری. 

فرمود: (أنشدكم الله هل تعلمون أنّ لد كان أوّل الناس إسلاماً وأجزلهم علماً و 
أعظمهم حلماً ly‏ وليّ کل مزمن و مؤمنة؟)؛ «شما را به خدا آيا می‌دانید على INBA‏ 
انسان است که اسلام آورد. او که علمش از همه فراگیرتر و حلمش از همه برتر بوده و 
این که او ولی هر مؤمن و مژمنه می‌باشد ؟» 

گفتند: خداوندا آری. 

فرمود:(فبع تستحلّون دمي و آبي صلواتالله عليه الذائد عن الحوض Tab‏ يذود عنه 
LS,‏ بُذاد البعير الصادر على الماء, ولواء الحمد بيد أبي يوم القيامة ؟!!)؛ «پس چرا 
ریختن خونم را روا مىدانيد با آن که پدرم صلواتالله عليه در فرداى قيامت مدافع 
حوض است. و مردم را آن چنان که شتر را از آب برانند از حوض براند. و لواء الحمد 
در روز قیامت به دست پدرم باشد » ؟!! 

گفتند : همه اينها را می‌دانیم» و تو رارها نکنیم تا مرگ را با تشنگی بچشی . 

چون خطبة امام را زینب و زنان بشنیدند گریستند و نوح و ندبه کرده و تپانچه بر 


چهره نواخته صداهایشان به ناله بلند شد 


رأيت را به سینه فشرد تا شهيد شد در پیکرش حدود ۹۰ اثر تیر و نیزه بود. 
مقاتل الطالبیین ٩۱۸/۶‏ البداية و النهاية OD‏ تهذ یب التهذیب ALY‏ اسدالغابة ۲۸۶/۱ و الإصابة 
۳۳۷/۱ 
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اما برادرش عباس ' و فرزندش علی "را به سویشان فرستاد و فرمود:« آنان را 
به سکوت فراخوانید قسم به جانم جه گریه‌ها که در پی دارند». 

راوی گوید: نامة ابن زياد به عمربن سعد رسید که وی را تحریض به جنگ و 
شتاب در آن و از تأخیر در جنگ برحذر داشته. که ابن سعد و لشکر به سوی 


حسین ا پورش بردند, و شمربن ذی الجوشن lil‏ عليه پیش تاخت و ندا در داد 


١‏ -عبّاسبن علی‌بن أبى طالب. مادرش al‏ دخت حزامين خالدبن ربيعةبن وحید عامری 
است و او بسر بزرگ امالبنین است مکی به ابوالفضل . زیباروی و جمالی به كمال داشت با قامتی 
برافراشته. چون بر اسب می‌نشست قدمهایش به زمين مىرسيدء ملقّب به قمر بنی هاشم و 
سای علمدارٍ روز عاشوراست» او آخرين برادرٍ امام است كه به دست زيدبن رقاد جنبى و 
حكيمبن طفيل طائى به شهادت رسيد و هر دو را آفتی بر پیکر رسيد. 
مقاتل الطالبيين : ۱۸۵-۸۴ تسمية من قتل مع الحسين : 4؟١؛‏ رجال الشيخ : ۷۶ انصار الحسين : ۰۱۳۱ 
كويد: نام مبارک او در زيارت و ارشاد و طبرى و اصفهانی و مسعودى و خوارزمی آمده است. 

۲ علی‌بن الحسین SM‏ كنيه أبوالحسنء از سادات و شجاعان طالبيان؛ مادرش ليلئ دحت أبى 
مرّة (قره) دختر عروة (عمرو) بن مسعودبن مغيث ( معبد) ثقفی » مادر ليلئ ميمونه دحت ابی 
سفيانبن حرب است» عمر على اكبر ۲۷ سال به روايتى با ام ولدى ازدواج كرده بود. اواوّل 
شهيد از بنی‌هاشم است كه با نیزه مرّةبن منقذبن نعمان عبدى در حالى كه در بيرامون پدر از وی 

" دفاع مىكرد به شهادت رسید »و اصحاب امام به مُرة حمله كرده با شمشير قطعه قطعه‌اش کر دند . 
گویند: در حلافت عدمان متولّد شد و على اكبرش خواندند تا تميز بين او و زین‌العابدین باشد. 
مقاتل الطاییین : ۱۸۱-۸۰ الطبقات ۵ تسمية من قتل مع الحسین : ۰ رجا الشيخ : ۷۶ که وى را 
على اصغر آورد؛ نسب قريش : ۵۷؛البداية ۸ للاعلام ۲۷۷/۴؛ انصار الحسین : ۱۲۹؛ درکتب 
ارشاد و طبری و اصفهانی و خوارزمی و مسعودی نام او به ميان آمذه است. 

۳-شمربن ذى الجوشن. اسمش شرحبیل‌بن قرط ضبابی کلابی, ابوالسابغه از سرکردگان کشتار 
کربلاء و دشمنان سرسخت حسین cel gt‏ در اوایل امرش از رؤساء در هوازن بود و 
به شجاعت موصوف, در صفين با EL le‏ بود. ابواسحاق سبیعی شنيد که شمر بعد از نماز 
می‌گفت: خداوندا تو می‌دانی كه من شریفم مرا بیامرز !| بدو گفت: چگونه نخدا تو را بيامرزد با 
آن که در شهادتٍ فرزند پیامبر کمک کردی (اين همه جنايت نمودی) شمر گفت: وای بر تو جه 
می‌توانستم يكنم امرای ما اینانند که به امری ما را مأمور کردند و مخالفت ننموديم. و اگر 
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كه خواهرزاده‌های من کجائید ؟ عبدالله' و جعفر" و عباس و عثمان." 
حسین طا به فرزندان امٌالبنين فرمود: «اگر جه فاسق است پاسخ را بدهید ». 
فرزندان ام‌البنین فرمودند: جه کار دارى؟ 
گفت: ای خواهرزاده‌هايم. شما درامانید . خود را با برادرتان به کشتن ندهید , و 


مخالفت می‌ورزیدیم از اين خرها بدتر بودیم» در قیام مختارء از کوفه كريخت و به دهی از 
دهات خوزستان به نام کلتانیه پناه برد» لشكر مختار محاصره‌اش کردند و غافلگیرش نمودند. 
شمر در مقام دقاع برآمد و پیش از آن که لباسش را به تن كند. درگیری ناچیزی شد و ابوعمرة بر 
وى دست يافت و وی را بکشت. و جئة پلیدش را نزد سگان انداختند. 

الکامل ف ىالتاريخ ۹۲/۴؛میزان الاعتدال ۳۴۹/۱؛ لسان المیزان ۱۵۲/۳؛ جمهرة الانساب ۱۷۲ سفيئة 
البحار ۷۱۴/۱ و الاعلام ۱۷۵/۳. 

\ عبداللهبن علی‌پن أبى طالب» مادرش أم البنین, به هنكام شهادت ۲۵ ساله بود» برادرش عبّاس 
بدو فرمود: پیش روی من باش تا تو را بنگرم و با پاداش حدایی امیدوار كردم... هانی‌بن ثبیت 
حضرمی أو را کشت یا با تير خولی از e‏ و مردی از بنى تمیم وی را بکشت. 
مقاتل الطالبيين : ۸۲+ تاریخ طبری ٩۸٩/۶‏ تسمية من قل مع الحسین : ۱۴۹+ رجال الشیخ : VE‏ انصار 
الحسین : ۱۲۹ - ۰۱۳۰ نام مبارک او در زیارت. ارشاد. طبری, اصفهانی. مسعودی و خوارزمی 
آمده است. 

۲-جعفربن علی‌بن أبى طالب مادرش ام البنين: در وقت شهادت ۱٩‏ ساله , قاتل او خولى يا هانی‌بن 
ثبيت بوده است. : ۲ 
مقاتل الطالبیین : ۱۸۳ تسمية من قتل مع الحسین : ۱۳۹؛ رجال الشيخ : ۷۲؛ آنصار الحسین : ٩۱۳۰‏ نام 
شریفش در زیارت و ارشاد و طبری و اصفهانی و مسعودی و خوارزمی آمده است. 

۳- عشمان‌بن Tide‏ مادرش ام البثين؛ در وقت شهادت ۱ ساله بوده» خولی وى را با 
تیر زد و مردی از بنی ابان‌بن دارم بر وی حمله برد و سرش را برید دربارة اين عثمان علی 1 
فرمود: او را به نام برادرم عثمان‌بن مظعون نام نهادم. 
دز روایتن از هییرةبن مریم که كويد: در eos‏ بودیم» که فرزندش عثمان را فراعواند و * 
فرمود: يا عثمان! بعد فرمود: او را به اسم عثمان آن شيخ کافر ننامیدم؛ همانا بنام عشمان‌بن 
مظعون نام نهادم. 
مقاتل الطالبیین : ٩۸۳‏ تسمية من قتل مع الحسین : ۱۵۰؛ تقربب المعارف : خطى ؛ أنصار الحسین : ۰۱۳۰ و 
در زیارت. ارشاد» طبری» اصفهانی » مسعودی. خوارزی نام او به ميان آمذه است. 


۱۳۴ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


ملازم حدمت يزيدبن معاويه امیرالممنین باشيد. 

عباس بن على نيه ندا در داد و فرمود: دستهايت بريده و امان‌نامه‌ات ملعون پاداء 
ای دشمن خحداء ما را مى خوائى که برادر و سرورمان حسينبن فاطمه للها رارها کرده 
در خط فرمان مطرودان و ملعونان فرزندان ملائمین خدا درآييم. 

شمر با حالت خشم به لشکرش برگشت. 

راوی گوید: چون حسین ا دید که اثربخشی پند و موعظه کم. و شتاب دشمن 
برای جنگ زياد است به برادرش عباس فرمود: «اگر توانستی که جنگ را امروز به 
تأخير اندازی اين کار را بکن» باشد که امشب را برای پروردگارمان نماز كزاريم ؛ جه 
أو می‌داند که من نماز و تلاوت کتابش را دوست دارم . 

عبّاس اين خواسته را باآنان در ميان نهاد. عمربن سعد سکوت كرد عمروین 
حجاج زبیدی گفت: اگر اينان ترک و دیلم بودند و این تقاضا را می‌خواستند. ما 
مى بذيرفتيم, حال آن که اينان آل محمّدند. اين تقاضا پذیر فته شد. 

sh‏ نشسته بود که به خوابككونهاى فرو رفت و بعد بيدار شد و 
فرمود: « خواهرم ,در اينساعت در رؤيا جدّم محمد و پدرم علی 8 و مادرم 
فاطمه تلا و پرادرم حسن ی را ديدم كه می‌فرمودند: ای حسین Mh‏ تو بزودی نرد ما 
می‌آیی. 

و در روایتی: فردا نزد مايى. 

راوى كويد: زينب تپانچه به صورت خود نواخت و صيحه برأورد. 

حسين MB‏ فرمود: « آرام باش» ما را مورد شماتت دشمن قرار مده». 

شب «عاشورا» فرا رسید , حسي نل اصحابش را جمع كرده بعد از حمد و ثناى 
. خداوند رو به آنان کرد و فرمود: Lal)‏ بعد. في لا أعلم أصحاباً خيراً منکم , ولا أهل 
بيت أفضل ely‏ من أهل بيتي. فجزاكم الله عنّى جمیعاً خيراً. وهذا الليل قسد غشیکم 
فانّخذوه جملاًء و ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي و تفرّقوا في سواد هذا 
اللیل و ذروني وهؤلاء القوم. فإنّهم لايريدون غيري )؛ « اما بعدء Ss‏ من اصحابى 
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بهتر از شماء و نه اهل بیتی برتر و نیکوکارتر از اهل‌بیتم نمی‌بينم خداوند از من بيه 
شما پاداش نیکو دهد اين شب است که سیاهی و تاریکی آن شما را فراگرفته پس آن 
را چون شتر رهواری گرفته. و هر یک از شما دست یکی از اهل بيتم راگرفته و در این 
تاريكي شب پراکنده شده از صحنه بیرون شتابيد» و مرا با دشمن واگذارید جه آنان 
جز مرا نخواهند ». 

برادران و فرزندان او و فرزندان diles‏ أبن جعفر همگان هماهنگ گفتند: چرا 
چنین کنیم» برای اين كه بعد از تو زنده بمانیم» خدا هرگز چنین روزی را پیش 
نیاورد» و آغازگر اين سخن عباس بن على BB‏ بود و دیگران در پی وى سخن گفتند. 

راوی گوید: حسین 3 نظری به فرزندان عقيل" افکند و فرمود: «شهادت مسلم 
برای شما کافی است. همگان پروید و من به شما اجازت دادم ». 

در روایت دیگر آمده: اين زمان بود که برادران و تمام اهل بيت حسین ‏ به سخن 
د رآمده گفتند : ای فرزند رسو AES‏ دربار؛ ما مردم جه خواهند گفت. و ما به مردم 
جه بگویيم, (بگوییم ) که ما شيخ و کبیر و سیّد و امام و فرزند دخت پیامبر را رها 
كرديم » در رکابش تیری از کمان ما نجسته. نیزه در کف ما بكار گرفته نشده» شمشیر 
مابر دشمن فرود نیامده. نه به خدا ای فرزند رسول الله هرگز از تو جدا نشده بلکه 


۱ عبداللهبن جعفرین أبى طالب. صحابی. در حبشه متولّد شد و او اول فرزند از مسلمانان مهاجر 
به حبشه بود. او مردی كريم بود که بحرالجودش می‌خواندند» شعراء در مدحش مدپحه‌سرایی 
کردند» در صفین از امراء لشکر بود در سال ۸۰در مدینه وفات یافت» جز اين نيز گفته شده 
است. 
الاصابة ش ۴۵۸۲؟ فوات الوفیات ۲۰۹/۱؛تهذیب ابن عساکر ۳۲۵/۷؛الاعلام ۷۶/۴ زینب الكبرى . 

Y‏ عقیل‌بن أبى طالب‌بن عبدالمطلّب هاشمی قريشىء ابويزيد, داناترین قريشى به ايام و مآثر و 
مثالب و انساب قريش و عرب است» صحابی فصیح اللسان و سریع الجوابی بودء او برادر على و 
جعفر و دو سال بزرگتر از آنهاست. در سال هشتم به مدینه همجرت کرد؛ در اوانحر عمر ثابینا 
گردید . در ایام حلافت يزيد و شاید معاویه وفات نمود. 
الاصابة : ۵۶۳۰؛ البیان والثييين ٩۱۷۴/۱‏ الطبقات ٩۲۸/۴‏ التاج ۸ لاعلام ۲۴۲/۴ 


۱۳۶ ترجمة الملهوف علئ قتلى الطفوف 


جانهای ما پاسبان جان شریفت بوده تا در پیش رويت در حون خود غلتیده, آنچه بر 
تو وارد آيد بر ما نیز وارد گردد. وه جه زشت است زندگی بعد از تو. 

سپس مسلم‌پن عوسجه" برخاست و گفت: ما تو را این گونه تنها گذارده از نزدت 
بازكرديم و دشمن تو را در محاصره داشته باشد ! نه به خداء خدا هرگز چنین وضعی 
را نیاورد تا آن که نيزهام را در سینة دشمنانت بشکنم تا آن جا که دستۀ شمشیر در دستم 
باشد دشمنت را از پای درآورم. اگر من سلاح ہرد هم نداشته باشم تا با آنان بجنگم. 
آنان را سنگپاران کرده هرگز از حضرتت جدا نگردم تا در کنارت جام شهادت در كام 
كشم. 

گوید: سعیدبن عبدالله حنفی برخاست و به عرض رسانيد: نه» به نخدا ای فرزند 
رسول BRET‏ هركر تنهايت نكذارم, تا خدا بداند كه ما وصيّت ييامبرش محمد را 
دربارة تو حفظ و رعایت نمودیم» و اگر مىدانستم که در راه تو کشته مىشدم و بعد 
زنده به آنش كشيده می‌شدم و خاکسترم به باد داده مى شد و هفتاد بار اين وضع تكرار 
می‌شد. هرگز از حضرتت جدا نشده تادر بيش رويت شاهد مرگ و شهادت رادر 
أغوش ed‏ چرا نه. حال که این يك كشته شدن بيش نيست و بعد هم به كرامث 
ابدى و جاويدان خدا می‌رسم. 

آن كاه زهيربن قين بجلی برخاست و به عرض رسانید: به حدا ای فرزند رسول 


۱-مسلم‌بن عوسجه اسدی ,از ابطال عرب درصدر اسلام و اول شهید در عاشورا بعد از شهدای, 
حملة اؤل است. او صحابی‌ای است که پیامبر را درک کرده» در کوفه برای eo‏ بيعت 
می‌گرفت. در قیام مسلم‌پن عقيل بر مذحج و اسد (روز ۸ ذیحجه) اسير بود. در واقعة کربلاء 
شيخى سالخورده بود. و از شخصیتهای سرشناس در کوفه بود. شبث‌بن ربعی در شهادت 
¿pleno‏ عوسجه ابراز تأسف می‌کرد. 
رجال الشيخ : ۱۸۱ تاريخ طبری ‏ ۴۳۵/۵ و ٩۳۶۹‏ البحار ۱۶۹/۴۵ الاخبار الطوال : ۲۴۹ و ۲۵۰ و ۲۵۲؛ 
الکامل فى التاريخ : ٩۲۸/۴‏ الاعلام ۲۲۲/۷ أنصار الحسين : ۱۱۸؛ تسمية من قتل مع الحسین : ۵۲. در آن 
اهمده است که مسلم‌بن عوسجه أسدى از بنى سعدین تعلبه بود که مسلم‌ین عبدالله و عبيداللهبن 
أبى خشکاره او را کشتند. 


مسلک دوم: در شرح حال جنگ و اموری که نزدیک و مربوط بدان است ۱۳۷ 


خدا چقدر دوست داشتم که هزار بار کشته شده زنده كردم تا خدا با این کار تو و 
برادران و فرزندان و اهل‌بیت جوانت را از کشته شدن حفظ می‌فرمود. 

1 جمعی از اصحاب نیز چنین سخن گفتند : جانهای ما به فدایت. تو رابا همة 
وجودمان ياس داریم. و چون در راهت به شهادت رسیم وفای به عهد کرده و پیمان 
خويش را به OGG‏ پرده‌ایم. 

در همان حال به محمّدېن بشیر حضرمی خبر رسید که بسرت در مرز ری به 
اسارت افتاد. 

كفت :پاداشش را از خدامی‌گیرم. دوست نداشتم در حیاتم به اسارت گرفتار گر دد. 

حسین طلا سحن وى را بشنيد و فرمود: « خدایت رحمت فرماید بيعت را از تو 
بازگرفتم برای آزاد كردن پسرت برو دست بكار شو ». 

عرض کرد: درندگان مرا زنده بخورند اگر از ساحت تو جدا شوم. 

فرمود: «اين بُردها را به پسرت بده تا برای آزادی برادرش از آن بهره كيرد ». 

بعد بنج برد عطایش فرمود که هزار دینار می‌ارزید. 

راوی گوید: در آن شب (شب عاشورا) حسین BB‏ و همراهان در حالت رکوع و 
سجود و قیام و قعود به عبادت Go‏ پرداختند زمزمة رقیق مناجات و دعاهایشان چون 
زمزمة برخاسته از زنبور عسل بود. در آن شب سی‌ودو نفر از لشکر ابن سعد از 
لشکرگاه خود به لشگرگاه امام پیوستند. 

بامداد فردا امام فرمان داد تا خیمه‌ای برافراشته شد و امر فرمود تا کاسه‌ای از 
مشک زياد آورده در آن نوره ريخت. و داخل شد تا موی بسترد. 


۱ عبدالرحمن‌بن عبد ربه رب - انصاری خزرجی است. امیرالم ژمنین BB‏ تربیتش فرمود و 
قرآن بیاموخت یکی از OUT‏ است که در کوفه مردم را به بيعت با حسین ما فراخواند؛ و چنین 
برمی‌آید که وى شخصیتی بارز بوده است. 
تاريخ طبری ۲۳/۵ ۴؛ تسمية من قتل مع‌الحسین : ١007‏ ؟ بحارالأتوار ٩۱/۴۵‏ انصار الحسین : AV‏ 


۱۳۸ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


استفادةٌ از نوره به انتظار ایستاده بودند که برير عبدالرحمان را به خنده می‌آورد. 
عبدالرحمن بدو گفت: ای بریر LT‏ مى خندى !اين ساعت که وقتِ خنده و لعب 
بریر گفت : قوم من می‌دانند که من در جوانی و پیری از امور باطله و هزل بیزار 

بودم و خندة من از سر شادمانی از آن است که در این راه قرارگرفته‌ايم.به دا که 

فاصلة بين ما و این که حورالعین رابه آغوش کشیم جز این نیست که ساعتی با این قوم 

با شمشیرهایشان مبارزه کنیم. 
راوی گوید: لشكر ابن سعد بر مراکب خحود برنشستند. حسین ا بریرین 

حصین را به سوی آنان فرستاد تا مردم را پند دهد که پند و تذكّر او مفيد نیفتاد. 
حسین ا بر ناقه با اسبش سوار شد و در مقابل دشمن قرار كرفت و آنبان را به 

سکوت دعوت کرد. همگان سکوت کردند. پس امام خدای را حمد و ثنا گفت و از 

AAA‏ بر فرشتگان و انبیاء درود فرستاد و سخنراني 
رسايى كرد و فرمود: «نابود باديد ای جمعيّت و همواره قرين رنج و اندوه» در كمال 
اضطرار نزد ما دادخواهی كرده فريادرس خواستید. و ما بسرعت به فريادرسى شما 
قيام كرديم» اين شمشیرها که در دست شماست بايد با ما می‌بود نه بر ماء و اين آتش 
كه به زيان ما افروختيد مىبايست دشمن ماو شما را فراگیرد. هم اكنون با دشمنانتان 
دوست شديد در برابر دوستانتان, بدون آن كه از دشمن عدلى ديده باشيد یا از آنها 

امیدی بريد. 
هلا -وایها بر شما-مارارها کردید در حالی كه شمشيرها از نيام برنیامده» و طوفان 

ظلم فرو ننشسته و خرد به بار ننشسته» و لیکن چونان ملخ بيابان به سوی آن شتاب 

گرفتید. و چون پروانه گردش جمع آمدید. 
دور بادید ای بندگان کنيزک و بدانٍ احزاب. و راندگان ES‏ و تحریف‌گران 


سخن » و جر ثومههاى گناه و دمش شیطان. و فرونشانندگان سنّتها: 


مسلک دوم: در شرح حال جنگ و اموری که نزديك و مربوط بدان است ۱۳۹ 


آیا دشمن را بازوی توانا دانستید و از ما روی گردانیدید ؟! 

آری والله که نیرنگ و بی‌وفایی شما قديم بوده که ریشه‌های شما بر آن بالید و 
شاخه‌های شما از آن پوشش یافت» شما بدترین غم برای بیننده و ناگوارترین لقمه 
برای فاصب باشید , 

Vi‏ همانا زنازاده فرزند زنازاده مرا بين دو چیز قرار داده يا مرگ با شرافت و 
جنگ, يا پذیرفتن ذلّت و خواری. جه دور است ذلت از ماء خدا ذلت را برای ما روا 
ندارد, و هکذا رسول او و مومنان. و دامتهای پاک و پاکیزه. و شخصیتهای والا و 
جانهای گرانمایه از اين که طاعت فرومایگان بر شهادت ارجمندان ترجیح یابد. 

la همانا من با اين خانوادهام با قلت عدد و ياران اندکم به سوی شهادت و‎ Yi 
Un 

بعد امام اشعار فروةبن مسيك مرادی' رابا سخنش بيوند می‌دهد: 

Wasch Tool 
و اگر مغلوب شويم هرگز مغلوب نگردیم‎ pss gs اگر هزيمت دهيم از پیشتر هزيمت دهندكان‎ 
وا أن طبّنا جبن ولكن  مسنايانا ودولة آخرینا‎ 
و ترس را در وجود ما راهی نيست و لیکن مرگ ما دولت ديكران را در پی دارد‎ 
لذا ما ألمت رقع عن آناس كَلاكِلْهُ آناغ بآخرينا‎ 
هر كاه مرگ سای خود را از مردمی بردارد بر سر دیگران فرو افکند‎ 
AA فافنی ذالکم سروات قومی نا أفنى‎ 
مرگ جوانمردان قوم مرا به فنا داد همچنان که از پیشینیان را بر باد داد‎ 
wehren فلو خلد الملوك لا خلدنا‎ 


اگر ملوک جاودانه بودند ما نيز بودیم» و اگر کریمان باقی بودند ما نيز بودیم 


۱-فروةبن مسیک يا مسيكةبن حارث‌بن سلمه غطیفی مرادی» ابوعمرو. صحابی. از والیان 
شاعر a‏ یمنی , در جاهلیت هواخواه ملوک کنده بوده, سال نهم یا دهم به مکه همجرت و مسلمان 
شد درآخر عمر ساکن کوفه شد و در سال ۳۰ق. مرد. 


۱۴.۰ ترجمة الملهرف علئ قتلى الطفوف 


نَمل للشامتين بنا افيقوا als‏ الشامتون Gad US‏ 
بكو به شماتتگران به ما آرام باشید. جه هر جه به ما رسيد يه شماتتكران خواهد رسيد 

بعد فرمود: ( ما واه لاتلبثون بعدها الا كريث ما يركب الفرس حتّى يدور بكم دور 
الرحئ ويقلق بكم قلق المحور, عهدٌ عهده el‏ أبي عن جدّي» فأجمعوا آسرکم و 
شرکاءکم. ثم لايكن أمركم عليكم غمّة. ثم اقض و |لي ولاتنظرون)؛ به خداكه به شما 
مهلتى چون درنگ زمان يك سوار شدن اسب بيش ندهند تا آن که آسياب زمان شمارا 
در زیر چرخش خرد و ریز کند. آری اين عهدی است از پدرم و از جذّم بس کارتان 
رابا شرکایتان جمع كنيد تا بعد از آن بر شما اندوهی نباشد آن كاه به من تاخته و مهلت 
ندهید٤.‏ 

حقاكه من بر کسی توكل کردم که پروردگار من و شماست» هیچ جنبنده‌ای نباشد 
جز آن که در جنبر قدرت اوست» حقاكه پروردگارم بر صراط مستقيم باشد. 

خبداوندا باران آسمان را از اینان دريغ فرماء و به قحطی‌ای چون قحطی زمان 
يوسف اينان را مبتلا فرماء خداوندا غلام ثقيف ( حجاجبن یوسف) را بر آنان مسلط 
فرما تا جام آكندة از بلا و ظلم (ذلت و خواری) رابه اینها بچشاند, چه آنان مارا 
تكذيب كرده بى يارمان كذاشتند» تویی پروردگار ماء بر تو توكل و به سويت انابه 
al‏ سوى توست». 

سپس امام فرود آمد و اسب مرتجز رسولاله را بخواست و بر آن نشست و 
يارانش را آمادة جنگ نمود. از امام باقر روايت شده:« اران امام جهل و ينج سوار 
و يكصد نفر پیاده بودند» و جز اين نيز روايت شده. 

راوى كويد: عمربن سعد به بيش تاخت و تيرى سوى لشكر حسين A‏ انداخت و 
كفت: نردٍ امير شهادت دهيد:.من اوّل تیر را انداختم » تيرها چون قطراتٍ باران روان 


شد 


el‏ به اصحاب فر مو د:« خداى رحمت كند شما را برخیزید برای مرگ» مرگی 


مسلک دوم: در شرح حال جنگ و امورى كه نزدیک و مربوط بدان است yA‏ 


كه از آن كريزى نیست. جه اين تيرها بيكهاى دشمن به سوى شماست». 
" در روز عاشورا ساعتى چند حملة همگانی صورت كرفت كه جمعى از اصحاب 
امام شهيد شدند. اين كاه بود كه امام حسین Bb‏ دست مبارک را بر محاسن ش ريفش 
نهاده فرمود:-«غضب خدا بر يهوديان آنگاه شدت كرفت كه برای خدا پسر قرار 
دادند» و بر نصاری آن زمان که خدای راسه گانه دانستند و بر مجوس وقتی که شمس و 
قمر را پرستش کردند, خشم خدا بر امتی سخت شد که برای کشتن پسر دختر پیامبر 
خود همداستان شدند ». 

«نه به‌عدا هرگز تسلیم خواسته‌شان نشوم تا خداى را با بدن خون‌آلود ملاقات 
كنم ۷. 

أمام Bb ole‏ فرمود: از پدرم شنیدم که می‌فرمود: چون امام حسین ا با عمربن 
سعد تلاقی نمودند و جنگ بر پا شد خداوند نصرت خود را فرو فرستاد تا آن جا که 
بر سر حسین ا سایه گسترد» و آنگاه امام مخيّر شد بين پیروزی بر دشمنانش و بين 
ملاقات و لقاى پروردگارش او لقای پروردگارش را پرگزید. 

راوی گوید: آنگاه حسین Bb‏ فریاد برآورد:« آیا فریادرسی هست که برای خدا به 
دادمان پرسد. آیا مدافعی هست که از حرم رسول BESO‏ دفاع کند ؟» 

اين زمان بود که حرّبن يزيد ریاحی رو به عمربن سعد کرد و گفت: آیا با این مرد 
می‌جنگی ؟ 

گفت: آری به خدا جنگی که آسانترین شکل آن پراندنِ سر و قطع دستهاست. 

حر رفت و در جایگاهش بين همگنان ایستاد و او را رعده و لرزه‌ای افتاد که چونان 
لزره‌ای که بر بيد می‌افتد. 

مهاجرين :اومن بدو كفت به تدا که کارت یی و یواست کر 


۱-در کتاب تسمية من قتل مع الامام : ۱۵۵ مهاجربن اوس از بجیله را در زمرة شهدا می‌شمارد و من 
نمی‌دانم آیا دو مهاجرین اوس در آنجا حضور داشته‌اند یا یکی بیش نبوده که در آغاز در اردوگاه 
أبن سعد حضور داشته و سپس به اردوگاه امام پیوسته است و با امام به شهادت رسیده است. 


dae ۱۴۲‏ الملهوف على قتلى الطفوف 


پرسیده مى شد : اشجع كوفيان کیست . از تو جشم نمی پوشید م اين جه وضعى است 
كه در تو می‌بینم ؟ 

حر گفت: به خدا خود ye Ly‏ گزینش بهشت و دوزخ مخیّر می‌بینم به خدا قسم که 
جز بهشت را برنگزینم كرجه قطعه قطعه و سوزانده شوم. 

سپس اسب خود را به سوی حسین ا رانده و دستها بر سر نهاده می‌گفت : 
خداوندا به سويت بازگشته و توبه نمودم. توبه‌ام را بيذيرء جه من دلهای دوستانت و 

او به حسین لا عرض کرد: فدایت گردم. من همانم كه تو را از بازگشت به مدینه 
ded‏ من زد خدا تاثبم» آیا می‌بینی که توبهام پذیرفته گردد؟ 

حسین 1 فرمود:« آری خدا توبه‌ات را می‌پذیرد» فرود آی». 

عرض کرد: در حدمت تو سواره بهتر می‌توانم عرض خدمت كنم تا پیاده. و فرود 
آمدن آخر کار من «شهادت» است. 

حال که من اوّل کسی هستم که بر تو خروج کردم» پس اجازت فرمای که ال شهید 
در پیشگاه تو باشمء باشد که در فردای قيامت از آنان باشم که با جدّت ME‏ 
مصافحه کرده باشم. 

جامع كناب گوید : منظور حر از اوّل شهید از آن لحظه به بعد باشد , زیرا جماعتی 
پیش ازو Geb‏ روایات به شهادت رسیده بودند. 

امام اجازتش فرمود. حر به جنگ پرداخته و جنگی زیبا نمود و جمعی از شجاعان 
و ابطال دشمن را به خاک هلاکت افکند و بعد شهید گردید» پیکر پاکش رانزد 
حسین ا آوردند و امام خاک از جهره‌اش پاک می‌کرد و می‌فرمود:« تو حرّى أن گونه 
که مادرت خُرّت نام نهاد. تو حرّی - آزادمردی -در دنیا و آخرت». 


مسلک دوم: در شرح حال جنگ و اموری که نزدیک و مربوط بدان است ۱۴۳ 


راوی گوید: بريربن خضير که زاهدی عابد بود به ميدان نبرد تاخت. و یزیدبن 
معقل در مقابلش قرار كرفت. و با هم قرار مباهله گذاردند که طرفدار Gm‏ طرفدارٍ 
باطل را به قتل رساند آنها به جنگ پرداختند pig‏ يزيد را روانۀ دارالبوار نمود و په 
جنگ ادامه داد تا به شهادت رسید» رضوان خدا بر بُرّیر باد. 

وهب‌بن حباب كلبى ' بیرون تاخته نیکو جلادت نموده. جهادی به كمال و بلاغ 
کرد مادر و همسرش با وی بودند. به سوی آنان بازگشت و گفت: مادرم راضی 
شدی ؟ 

گفت:نه. رضایتم اين است که در پیشگاه o‏ به شهادت رسی . 

همسرش گفت: تو را به خدا سوگند مرا به داغ خود مبتلا منمای. 

مادرش گفت: از اين سخن بر كران باش. در نزد فرزنلٍ دخت پیامبر به مقاتلت 
پرداخته تابه شفاعت جدّش در روز قیامت نائل گردی. 

وهب به ميدان نبرد بازگشت. همواره جنگ کرد» تا آن که دو دستش قطع گردید . 
همسرش عمودی گرفته به سوی شوهر شتافته و می‌گفت: يدر و مادرم به فدايت. در 
ساحتٍ پاکان حرم رسول BEA‏ مقاتله کن . وهب روی به همسر نموده تا او را به نزد 
زنان برگرداند» زن لباس شوی را بگرفت و گفت. هرگز بازنگردم تابا تو بمیرم. 

Be‏ فرمود: «خدا به شما خانواده جزای خير دهد به نزد زنان بازگرد. 
خدايت رحمت فرماید ». او به نزد زنان بازگشت. 

كلبى همچنان به نبرد پرداخت تابه شهادت رسید, حشنودی خدا بر او باد. 

يس از آن مسلمبن عوسجه به مبارزت پرداخته, و در جنگ با دشمنان بلاغتی به 
كمال نموده: و بر بلاهاى جنگ پای اصطبار بفشرد تا بر زمين افتاد و هنوز A‏ 
داشت که حسین BA‏ به اتفاق حبیب‌بن مظاهر به سويش رفت. حسین ا فرمود: 
«ای مسلم خدایت رحمت فرماید »۰« پس بعضی از آنان بار مسؤوليت را به سرمنزل 


۱-در ضياء العينين : ۲۵ آمده است: وهب‌بن عبداشٌبن حباب کلبی از زنی به نام « قمری »زاده شسده 
بود و در جریان طف به نقل از ملهوف و دیگر کتب مقاتل سخن بسیاری از او به ميان آمده است . 


۴۴ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


رسانده و رفتند» و بعضى دیگر در حال انتظارند. و هرگز جيزى را تبديل نکردند). 

حبيب نزدیکش شد و گفت: ای مسلم» اين وضع تو بر من ناگوار است» به بهشت 
بشارئت باد. ۱ 

مسلم با صدایی ضعیف گفت : خدا تو را بشارت خیر دهد . 

حبیب گفت : اگر جه من بعد از تو در همین راهم لیکن دوست داشتم هر وصیتی 
داری از تو بشنوم و به مرحلة اجراء گذارم. 

مسلم گفت: به راستی که به اين آقا وصیت می‌کنم -با دست اشاره به حسين لافلا 
کرد -در خدمتش جهاد كن تا مركت فرا رسد. 

حبیب كفت : امرت را به دیده منّت. 

و آن گه وفات نمود رضوان حق بر او باد. 

بس از آن عمروبن قرظة الانصاری از امام حسين ا رخصت طلبید امام 
اجازتش فرمود. جنگی چون جنگ مشتاقان به پاداش کرده» در عرض خدمت نرد 
سلطانٍ آسمان بسی پافشاری کرد. و جمعی زياد از سپاء ابن‌زیاد را به ورطة هلاکت 
افکنده بکشت, و به زیباتر وجهی بين سداد و جهاد جمع ja‏ تیری به سوی 
حسین 1 از ds‏ جز آن که با دستش OT‏ تير را بازداشته و نه شمشیری 
جز آن که با دش آن را خریدار آمد, تا آن زمان که عمرو بر پای ایستاده بود په 
حسین طا سوئی نرسید تابر اثر کثرت جراحات فرو غلتید . آن گاه به حسین ERBE‏ 
آورد و عرض کرد: یابن رسول‌الله آیا به عهدم وفا کردم ؟ 

فرمود: آری تو پیشاپیش من در بهشتی, رسول‌اله TE‏ برسان و 
اعلام دار که من در پی هستم »و در پې جهاد سوت شهادت يوشيد. رضوان خدای 
بر او باد. 


يس از آن جون " مولای ابوذر که غلامی سياه بود در پی اذن برآمد. 


۱-جٌرن از موالی است, سیاءپوست و شیخی سالخورده بود. او بسر حوی است در بعضی مصادر 
جوین ابی مالک آمده است. 


مسلک دوم: در شرح حال جنگ و امورى که نزدیک و مربوط بدان است ۱۴۵ 


| حسین ا فرمود:«تو آزاد و مأذونی که طریق سلامت جویی؛ جه تو را در کنار ما 

زندگی راحت بود و حال مبتلای به بلای راه ما مباش ». 

عرض کرد: يابن رسولالله! در فراخ زندگی من کاسه‌لیس خوانٍ احسائتان بودم و 
اکنون در سختی شما را بگذارم و بگذرم به خداکه بویم بد و نزادم يست و رنگم سياه 
است, بر من منت گذار تا با پیمودن راه بهشت از طیب بو و شرافت خسب و چهرة 
سپید برخوردار شوم نه به خدا از شما جدا نگردم تا حون اين سياه با خونهایتان 
بياميزد. بعد از آن جنگید تابه شهادت رسید رضوانالله عليه . 

راوی گوید: وانگاه عمروبن خالد صیداوی" به مبارزت برخاست و به عرض 
رسانید: ای اباعبدالله» فدایت گردم» اراده‌ام آن است که به يارانم ببيوندم» و تخلّف از 
آن را روا ندارم که تو را ہین اهلت تنها و قتیل ببینم. 

حسین طا فرمود:«به پیش تاز جه ما از بي شما به فاصله ساعتی ملحق شویم ». به 
پیش تاحت و جنگید تابه شهادت رسيد. رضوان الله عليه . 


راوی گوید: حنظلاین سعد شبامی" آمد و در پیش -حسين طا بایستاد و تیرها و 


تسمية من قتل مع الحسين : ۲ رجال الشيخ : ۷۲ المناقب ۴ +المقتل و ۲ تاریخ 
طبرى ۴۲۰/۵ بحارالأنوار ۳۵/ ۸۲و أنصار الحسين ۷۲ 

١-عمروبن‏ خالد الصيداوى از صيداء در اكثر مصادر» و در رجبيّة : عمروبن خلف آمده و احتمال 
می‌رود که آن تصحيف خالد باشدء و بنى صيدا بطنی از اسد از عدنانيه است» بعضى از علماء او 
رابا عمروبن خالد ازدي یکی دانسته‌اند» بدين دليل که از وى تصحيف اسدى است. و نظر 
مرجّح اين است كه آن دو دو نفرند نه يك نفر كرجه احتمالٍ يك نفر بودن هم وارد است. 
تسمية من IS‏ مع الحسين : N00‏ تاريخ طيري ۵ / ۴۴۶؛ المقتل TPIT‏ بحار ۷۲/۴۵ و ۲۳ و انصار 
NY ga‏ 

؟-شيامى : شبام بطنى از همدان قحطانیه است. کوفی است» در اكثر مصادر نامش با اختلاف آمده. 
بعضى از علماء احتمال دادند كه او با حنظلةبن اسعد الشبامى يك نفرند و بدين دليل استدلال 
کرده‌اند که ابن شه رآشوب نام حنظلة متفق عليه را نياورده. نظر مرجّح اين است که سعد غير از 
حنظله است» زيرا غير ابن شهرآشوب سعد را آورده‌اند که او تميمى ارت از عرب شمال» حال 
آن که حنظله شبامى است از عرب جنوب. و دیگری احتمال داده كه او با حنظلةبن عمر شيبانى 


۱۶ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


شمشيرها و نيزءها رابه جان به جهره و كردن ميخريد؛ و ندا درميداد: ای مردم! من 
بر شما از آنچه بر احزاب گذشت يا آنچه بر قوم نوح. عاد و نمود و ديكران آمد 
می ترسم : و خداوند هرگز ارادۂ ستم بر بندگان ندارد؛ مردم» من بر شما مى ترسم Ju‏ 
آنچه در روز رستخیز آید. روزی كه يشت كنيد و بگریزید و برای شما نگاهبان و 
نگهداری نباشد. مردم حسين را مكشيد كه در چنگال عذاب خدا گرفتار آیید و به 
تحقیق أن که افترا بندد زياد كند. 

بعد رو به Be‏ کرد و عرض نمود: آیا به سوی پروردگارم 49655 ياران 
نپیوندم ؟ 

حسين BB‏ فرمود: «پرو به سوی آنچه که برایت از دنیا و مافیها بهتر است» برو به 
جانپ ملکی که فناناپذیر است». 

او پیش تاخته. و چون جنگ آوران جنگی سخت نموده بر نا گواریها شکیب 
ورزید تابه شهادت رسید » رضوانالله علیه . 

در این وقت كاه نماز ظهر شد. حسین طا فرمان داد تا زهيربن قين و سعيدين 
عبدالله حنفی پیش رويش ایستاده تا با ماندۀ اصحاب نماز خوف بگزارد. هر تیر که به 
سوی حسین BB‏ گشاده كشت سعیدبن عبدالله به جان می‌خرید و همواره خود را 
وقاية جان امام می‌نمود و قدّمی واپس ننهاد تابه زمين افتاده مي‌گفت: خداوندا بر 
انان لعنتی چون لعن عاد و مود فرو فرست. خداوند!! پیامبرات را از من سلام 
برسان و وی را ابلاغ فرما که ما جه رنجها که از جراحات وارده دیدیم. جه من پاداش 
خود را در يارى ذريّة پیامبرت از تو می‌خواهم. و آن گاه به شهادت رسید» رضوان اه 


علیه در بدنش سیزده تير جز ضرب شمشير و زخحم نیزه‌ها ديده می‌شد . 


یک نفرند» و اين احتمال نیز بعيد است. 
رجال الشيخ : ۷۳٩المقتل‏ ۱۲۴/۲ تاريخ طبری ٩۴۴۳/۵‏ تسمية من قتل مع الحسین : ۱۱۵۶ قاموس الرجال ۴ 
6 ]؛ معجم رجال الحدیث ۳۰۶/۶- ۱۳۰۷ انصار الحسين : ۸۶و ٩۸و‏ ۹۰و ۰۱۱۷-۱۱۶ 


مسلک دوم: در شرح حال جنگ و امورى که نزدیک و مربوط بدان است ۱۳۷ 


| راوی گوید: سویدبن عمربن ابی المطاع که مردی شریف و کثیر الصلوة بود به 
بيش تاخت. و چون شيرى از بند جسته ستيزيد و بر بلاياى نازله شكيبايى را په 
نهايت برد و بر اثر کثرت جراحات وارده که توان جنبش را از وي گرفته بود بين 
كشتكان افتاد تا وقتى شنيد كه م ىكويند: حسين کشته شد , سويد حرکتی به خود داد 
از موزه‌اش كاردى درآورده و با دشمن جنكيد ٿا به درجة فائز؛ شهادت نائل dl‏ 
رضوانالله عليه. 
كويد : اصحاب حسین ل در پیش رويش به جنگ پرداخته و چنان بو دند که شاعر 
گفت: 
راذا dd iris‏ دعس ومکردس 
گروهی که اگر فرا خوانده شوند برای دفع بلا بر اسبهای نشان‌دار و ردیف شده باشند 
آبسوا الوب عَلَى الدُروع أشبلوا ‏ یستهافتون على A ps‏ 
دلها را بر روی زره‌ها پوشیده‌اند و در تسلیم جان بر یکدیگر پیشتازند 
چون همۀ اصحاب به شهادت رسیده و جز اهل بيت امام به جای نماندند . علی‌بن 
الحسین E‏ که از همة مردم زیباروی‌تر و از نظر اخلاق از همه نیکوتر بود -از 
پدرش كسب اجازت کرد و امام وی را رخصت داد. 
امام نظر نومیدانه‌ای به فرزند افکند و چشمان مبارکش فرو هشت و بگریست. 
سپس فرمود: (اللهم اشهد, فقد برز البهم غلام أشبه الناس عَلقاً و GE‏ و laos‏ 


١‏ -نام سویدبن عمروین أبى المطاع خشعمی در AST‏ منابع آمده است. او مردی شریف و 
کثیرالصلوة بوده» و یکی از دو نفر است که با حسين Bb‏ نا آخر بپایید, و بعد از شهادتٍ امام 
شهید شد. پس او آخر شهید است که هانىبن ثبیت وى راکشت. خثعم‌بن انماربن اراش از 
قحطانیه است. 
رجال الشيخ , ۷۲؟المناقب ۱۰۲/۴ که در آن عمروین ایی المطاع جعفی آمده است . بحار ۲۴/۲۵؛ 
تسمية من قثل مع الحسين : ۱۵۴ که در آن سویدبن عمروین المطاع آمده است. آنصار الحین : -٩۱‏ 
AY‏ 


۱۳۸ ترجمة الملهوف علئ قتلى الطفوف 


US, EW us‏ إذا اشتقنا إلى نبيّك نظرنا إليه )؛ « حداوندا! گواه باش» به تسحقیق 
جوانی به جنگ و مبارزت شتافته كه اشبه‌الناس از نظر حلقت و GLE‏ و منطق په 
HES pu‏ می‌باشد. هر كاه اشتیاق زیارت پیامبرت را می‌یافتم او را می‌نگریستم ». 

بعد صيحه برآورد و فرمود: «ای پسر سعد خدا رحمت را قطع کند آن گونه که 


قطع رحم کردی ». 
على به میدان شتافته , و جنگ سختی بنمود و جمعی کثیر از کفار را روانۀ دارالبوار 
کرد. 


و آنگاه به نزد پدر بازگشت و عرض کرد: پدرجان» تشنگی مرا گشته» و سنگینی 
آهن -سلاح -توان را از من برده؛ آیا شربت آبی به هم می‌رسد ؟ 

حسین بگریست و فرمود: « واغواه ای پسر جانم. از کجا آب بيابم» اندکی مقاتله 
نما چقدر نزدیک است که جدّت o‏ را زیارت كنى و او تو را با جامی سرشار 
از آب سيراب کند که بعد از آن هرگز تشنه نگردی». 

على به ميدان بازگشت و بزرگترین قتال را به راه انداخت. منقذبن مرّه عبدی 
بسویش تیری انداحت كه على را از پای درآورد ندا در داد: پدراء از من به تو سلام 
ob‏ خداحافظ zul.‏ جد من است که به تو سلام می‌گوید و می‌فرماید: با شتاب نرد ما 
آی. وانگه شهقه‌ای زده زندگی را بدرود فرمود. 

حسین 1 آمد تا در كنار بدنٍ مباري فرزند بایستاد. صورتش را بر صورت فرزئد 
نهاد و رمود: (قتل الله قوماً قتلوك. ما أجرأهم على الله وعلی انتهاك حرمة رسول 
PE‏ على الدنیا بعدك العفاء )؛ « خداوند AER‏ قومی را که تو را کشتند, جه چیز 
آنها را بر خداو بر دریدن حرمت رسول BANS‏ جری کرده: بعد از تو تفو بر دنيا». 

راوی گوید: زینب دخت على ل از خیمه بیرون شده و ندا می‌داد: ای حبیپ من . 
ای برادرزاده‌ام و آمد و خود را بر جسد او افکند. 

حسین :4# آمد و او را سوی زنان بازگردانید. 


بس از آن از اهل بيتٍ امام یکی پس از دیگری به میدان شتافته و به شرف شهادت 
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نائل آمدند. امام در آن حال بانگ برآورد: « ای عموزادگانم ای اهل پیتم! شکیبایی 
کنید» صابر باشید, به خدا از امروز دیگر هوان و خواری نبینید.» 

راوی گوید: نوجوانی که گوئیا صورتش چون BG‏ ماه مىدرخشيد' بیرون شد و 
به قتال پردانعت» ابن‌فضیل ازدی ضربتی بر سر مبارکش فرود آورده آن را بشکافت. 
نوجوان با صورت به زمين آمد و صيحه زد: يا عمّاه. 

حسین LAB‏ شتاب باز شکاری و خشم شير خشمگین شتابیده ضربت شمشیری 
بر ابن فضیل وارد آورد و او دستش را سپر جان کرد و شمشیر امام دستش را از آرنج 
قطع فرمود. ابن فضیل فریاد برآورد» فريادش را لشکر شنیده و حمله کرده تا نجاتش 
دهند. و بدن نوجوان زیر سم اسبها قرار گرفت تا شهید گردید. 

گوید: بعد از فرو نشستن غبار جنگ. حسين لذ را ديدم که بر سر غلام ایستاده و 
آن نوجوان زمین رابا پایش می‌کاوید و امام می‌فرمود: « دور بادند از رحمت خدا آنان 
که تو راكشتند؛ آنان که روز قيامت جدّت با آنان مخاصمه کند ۷. 

بعد فرمود: «بر عمویت ناگوار است از اين که او را بخوانی و او جوابت نگوید يا 
پاسخت را بدهد لیکن سودی برایت نداشته باشد : به خدا که اين روزی است که 
دشمن او زياد و یاور او اندک است». 

بعد نوجوان را به سینه‌اش گرفته و حملش نموده در ميان شهدای اهل بيت قرار 
داد . 

گوید: چون حسین Mb‏ قتلگاه جوانان و یارانش را نگریست. برای جنگ با دشمن 
با نفس نفیس خود عزیمت فرمود و ندا در داد: « آیا مدافعی هست که از حرم 
رسولالله دفاع كند؟ آیا خداشناسی هست که در Ge‏ ما هراس خدارا در پیش گیرد؟ 
آيا فریاد رسی هست که به اميد رحمت خدا به فريادٍ ما برسد؟ آیا یاوری هست که به 


اميد آنچه در نزد خداست ما را يارى رساند ؟». 


۱ -او قاسم‌بن الحسن‌بن علىّ» برادر ابوبکر الحسن, برادر تنى اوست که قبل از وی شهید شد. 
مقاتل الطالیتین : Dr‏ 
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در این وقت BE‏ زنان بلند شدء و امام به باب خیمه آمد و فرمود: خواهرم زيئب» 
بجة كوجي مرا بياور تا با وى وداع گویم. امام او را گرفت تا ببوسد» حرملةبن 
كاهل' تيرى انداخت كه آن گلوگاه کودک را سوراخ کرد امام به زینب فرمود: او را 
بگیر ۷. 

بعد خون صغیر را با دو کف دست بگرفت JU‏ شدند و آن حون را بسوی آسمان 
پاشید و فرمود:« جه آسان است آنچه در محضر خدا بر من وارد Ala‏ 

امام باق BE‏ مى فرمايد: از آن حون قطره‌ای به زمين فرود نيامد. 

از طرق دیگر روایت شده که آن به عقل نزدیکتر است. جه زمان و حال زمانٍ 
تودیع با کودک نبود زیرا امام به حرب و جنگ اشتغال داشته. و همانا زينب خواهر 
امام طا کو دک را آورد و گفت: این طفل تو سه روز است که آب نياشامیده» برایش أبى 
طلب کن . 

Bell‏ کودک را بر روى دست كرفت و فرمود:(يا قوم قد قتلتم شيعتي و 
أهلبيتي , و قد بقي هذا الطفل ¿dal‏ عطشاًء فاسقوه شربةٌ من الماء)؛ «اى قوم ! شيعيان 
و اهل بيتم را گشتید و فقط اين طفل باقى مانده که از عطش بخود می‌پیچد. او را با 


١‏ -او ar‏ الحسينبن عل‌بن أبى طالب و مادرش رباب دختر امرئ القیس‌بن عدی‌بن اوس 
است. در نام قاتل او اختلاف است برحى حرمله را قاتل او دانسته‌اند و بعضى عقبةبن بشر راء 
مقاتل الطالبیین : QA‏ 

؟-حرملةبن كاهل » فرومايهاى بود بست و چون حرمله گرفتار شد و مختار وی را بدید. كريست 
و گفت وای بر این همه جنايت بس نبود كه طفل صغير را نيز بکشتی .ای دشمن خدا ندانستی 
که او از فرزندان بيامبر بود. دستور داد او را تیرباران کردند تا هلاک شد. 
در روایت دیگر» چون نظر مختار به حرمله افتاد گفت: ای دشمن خدا حمد مر خحدای را که مرا 
بر تو مسلط ساخت. بعد جزار را احضار کرد و دستور داد تا دست و بايش را قطم کرده» بعد 
آتش خواست و عمودی از آهن در آتش فرو برد تا سرخ و بعد سپید شد بس آن عمود را بر 
كردن او قرار داد تا جایی که گردنش از آتش به جوشش درآمد, او آن قدر فریاد کرد تا گردنش 
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شربتی از آب سقایت كنيد». 
در بين سخنان امام مردی از دشمن تیری انداخت که کودک را گلو برید و امام آنان 
را نفرینی کرد آن گونه که به دست مختار و دیگران گرفتار آمدند. 
راوی گوید: تشنگی بر حسين Bb‏ سخت شد. و بر مركب مسنّات نشسته و اراده 
فرات را نمود و این در حالی بود که برادرش عباس در پیش رويشء قرار داشت . 
لشکر عمربن سعد متعرّض آنان شدند. مردی از بنی دارم تیری به سوی حسین 1 
گشود که به زیر زنخ امام اصابت کرد امام تير راكشيد و دست زیر زنخ كرفت تا دو 
کف دست از خون آكنده شد و آن را پرتاب کرد و گفت: « خداوندا حمقًا از آنچه به 
فرزند دختر پیامبر شده و می‌شود نزدت شکایت دارم». 
بعد عبّاس را از Mi‏ جدا کردند و او را احاطه نمودند تا آن که وی را شهید 
نمودند -قدس الله روحه - حسین BB‏ در مرگ برادر بشات گریست و شاعر در این 
باره می‌گوید : 
Kl et‏ 
سزاوارترين مردم به اين كه برادر كريسته شود جوانمردی است كه (شهادتش) حسين را به كريه آورد 
أخوه وان والِدوعَليّ أبوالفضل y gl‏ 
برادرش و پسر پدرش علی؛ ابوالفضلى که با خونش sot ger‏ كرديد 
و من ole‏ شيء و جادلّه علی عطش py‏ 
او که پا حسين مساوات و مواسات کرد Se‏ در تشنگی با او مواسات کرد 
راوی گوید: و آنگاه حسین ا » دشمن را به مبارزه فراخواند. وهماره هر كس که 
به مبارزت با حضرتش قدم پیش می‌نهاد به دست او راهی جهنم می‌گردید تا آن جا که 
کشتار عظیمی بنمود و در همان حال می‌فرمود: 
ial‏ أولئ من ركوب july ya‏ آولی من JSS‏ 
شهادت از پذیرش ننگ اولئ؛ و ننگ از ورود در آتش اولی است 


یکی از راویان گوید: به خدا سوگند ندیدم مردی را که فرزندان و اسل بيت و 
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يارانش کشته شده بار اين همه دردها و رنجها را به دوش کشیده مع‌الوصف اين گونه 
دليرانه در صحنة نبرد ابراز شجاعت و رشادت كند تا آن جا که دشمن هم يشت هم به 
صورت گروهی به جنابش یورش برده حضرت با شمشیرش به آنان حمله ور شده 
دشمنان Wr‏ برخورد با گرگ می‌گریختند. حضرت كاه به صفوف فشرده 
سی هزار نفری دشمن حمله می‌کرد و آنان را به هزيمث می‌برد و دشمن چون ملخ 
براكنده می‌شدند و امام به مکانش بازگشته مى فرمود: «و لا حول ولا قوّه الا باه العلن 
العظیم ». 
| راوی گوید: امام 38 پیوسته مى جنكيد تا آن که دشمن بين او و حرم او حاتل شد. 
امام بانگ بر آنان زد و فرمود: وای بر شماء ای دنباله‌روان آل ابی‌سفیان, اگر برایستان 
دين نبوده و از معاد و قيامت پروایی ندارید» يس در این دنیا آزاده باشید » و اگر انچنان 
گمان do‏ که عَرَبيد به احساب و نژادتان بازگردید ». 

شمر ندا در داد که ای فرزنلٍ فاطمه جه می‌گویی ؟ 

فرمود: « سخنم اين است که. من با شما می‌جنگم و شما با من . و بر زنان گناهی 
e‏ پس اين سرکشان و طاغیان و نادانان خود را از تعزض به حَرّمٍ من تا من زنده 
هستم بازدارید ». 

شمر گفت :این Ge‏ تو است. 

دشمنان شروع به حمله به اماما نموده» حضرتش حملات خود را از سر گرفت 
و او با این وصف شرب آبی را می‌جُست و نمی‌یافت. تا آن که هفتادودو جراحت 
یافت. 

امام اق , لحظه‌ای برای استراحت توقف فرمود و در حالی که ضعف از جنگ بر 
وى عارض گردیده بود. در همان حال سنگی از دشمن آمد و به پیشانی حضرت 
اصابت cr ped‏ امام پیراهن رابالا زد تا حون پیشانی را بازدارد که تيرى سهشاخه و 
زهرآلود بيامد و بر قلب مقدس امام نشست. اماما فرمود: «بسم‌اله و باه و على 
BEANS qu ale‏ 
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ate cts‏ برداشت و گفت : « خداوندا تو می‌دانی که اینان مردی را 
م ىكشند که بر گسترۂ زمین جز او فرزند دختر بيامبر نیست ».۱ 

سپس تير را از بيشت سر برآورده و خون چون ناودان فوران کرد و توان جنگ از 
مبادا خدای را با شرکت در خون امام ملاقات كند. 

تا آن که مردی از کنده به نام مالک‌بن لعنةالله عليه آمد و به حسین لها ناسزا 
كفت و با شمشیر بر سر مبارکش زد که کلّه خود را بريد و به سر مبارک رسید و کله 
خود آكندة از حون شد. 

راوی گوید: Be‏ خرقه‌ای بخواست و سر را با آن بست و قلنسوه‌ای که بر 

مدّتی اندک دشمنان درنگ کرده به سوی امام با زگشته و احاطه‌اش نمودند . در 
اين وقت عبدالله آبن حسن‌بن على BB‏ که نوجوانی نوخاسته بود و هنوز موی بر 
صورتش ندمیده بود از نرد زنان بیرون آمد و با شتاب خودرابه كنار حسين ا 
رسانید» زینب دحت على Mb‏ خود را به وی رسانیده تا او را بازدارد, عبدالله بشڏّثت 
امتناغ ورزید و گفت: به خدا سوگند از عمویم جدا نگردم. 

بحربن کعب-یا حرملةبن کاهل -با شمشیر قصد حسین للا نمود. نوجوان گفت : 
وای بر تو ای خبیث‌زاده آیا عمویم رامی‌کشی ؟ 
شمشير دست عبدالله را تا يوست بريد و دست آویزان شد. نوجوان فریاد وا عمّاه 


كشيد. حسین Bh‏ برادرزاده را گرفته و به آغوشش كشيده فرمود: «برادرزاده‌ام بر 


= فلک سنگی فکند از دست دشمن به پیشانی وجه الله احسن تم 

Y‏ عبداللهءبن حسن, مادرش دخت سليل بن عبدالله برادر عبداللهبن جرير بجلى -یا ام ولد وقت 
شهادت ۱۱ ساله بود. نيز كفته شده که مادرش رباب دختر امری‌القیس بوده است. 
تسمية من قتل مع الحسین : ٩۱۵۰‏ مقاتل الطالييين : AR‏ رجال الشيخ : VP‏ الصار الحسين : ۱۳۲. 
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آنچه بر تو گذشت صابر باش و خيرش بدانء زيرا خدا تو را به آبای صالحت ملحق 
فرماید). 
` حرملةبن كاهل تيرى به سوى عبدالله گشود و وى رادر دامن عمويش به شهادت 
رسانيد.١‏ 

يس از آن شمربن ذی‌الجوشن به خيمههاى حسین BA‏ حمله كرد و گفت: آتش به 
من دهيد تا خيمدها رابا هر كس كه در آن است به آتش wd‏ 

js‏ فرمود: « فرزند ذی‌الجوشن ! تو آتش را خواستى تا اهلم را آتش زنى» 
خدا تو را در آتش بسوزاند». 
شبث آمد و امام او را نكوهيد و او شرمنده بازگشت. 
| راوی گوید: حسین# فرمود: (إيتوني بثوب لایرغب فيه أجعله تحت old‏ لثلا 
اجرد منه ):«پیراهن کهنه‌ای به من دهید تا زیر لباسم پوشیده مرا از آن پرهنه نکنند». 

پیراهن تلگی آورده شدء فرمود: «اين نه. زیرا اين لباس اهل o‏ است ». 

بعد پیراهن كهنهاى را بگرفت و پاره‌اش کرد و زیر لباسش يوشيد و بعد از شهادت 
وى را از آن هم برهنه کردند و بردند. 

بعد امام شلواری حبری بخواست و آن را جدا جداو تقطیع نموده و پوشید؛ و 


بدین ترتیب آن را از x‏ انتفاع بیرون کرد و سوراخش نمود تا از بدنش نربایند» ولی 


۱ -چند شعر زیر به مناسبت شهادت عبدالله ثبت می‌گردد: -م. 

كشتن آهسوی بی‌مادر طسریق داد نیست 

كافر است اندر حقيقت قاتلش صیاد نیست 
سخت باقوّت فرود آری جه با شمشير تيز 

دست طفل کو چک است اين شاخة شمشاد يست 
از چه از خون كلو بندى دو دستش را حنا 

ظالما عبداله است ایسن قاسم داماد يست 
ای لعسین گر می‌کشی در نزد عم وى مکش 


كاين چنین ظلمى روا در مذهب شداد نیست 
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بعد از شهادتش بحربن كعب آن را ربود و حسین غ را برهنه گذارد. 

" بعد از عاشورا؛ دو دست بحربن کعب در تابستانها چون دو تكّه چوب خشک. 
خحشک شده و در زمستانها در حالی که دو دست او مرطوب بود از آن رك و خون 
جاری می‌گردید تا آن که خدا هلاکش فرمود. 

چون جراحات زياد بر حسين ك4 وارد گردیده و چون cute Lt‏ باقی ماند. 
ملعونی خبیث به نام صالحبن وهب المزنی لعنةالله علیه. ضربتی سخت با نیزه بر 
تهیگاه امام زد كه > Mg‏ از آن ضربت از روی اسب بر گونة راست بر زمين فرود 
آمد " بعد پر خاست» صلواتالله عليه . 

راوی گوید: زینب 8 از در خیمه بدر آمد و ندا می‌کرد: وای برادرم؛ وای سيّدم . 
وای اهل بيتم » کاشکی آسمان بر زمين فرود آمدی. و ای كاش کوهها در بستر هامون 
فرو پاشیدی . 

شمر به لشکر بانگ زد: دربار؛ اين مرد به انتظار جه هستید ؟ بعد از هر سوی به 
امام حمله کردند . 

زرعةبن شریک لعنةالله عليه -ضربه‌ای بر كتف چپ امام زد. امام نيز ضربه‌ای بر 
او وارد کرد که هلاک شد. 

دیگری با شمشیر ضربه‌ای بر دوش امام وارد آورد که امام به چهره بر زمين افتاد و 
بعد از این ضربت به زحمت می‌نشست و بر روی زمین افتان و خیزان می‌رفت . 

سنان‌بن انس " نخعی. لعنةالله علیه, با نیزه» به گودی گلوگاه امام زد و بعد نیزه را 


۱-اين تعبیر از آن روست که پیکر حضرت از کثرت نیزه‌هایی كه بر آن نشسته بودء چونان 
خاريشت گشته بود-م. 

۲-... و می‌فرمود: بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله و آنگاه پرخحاست ( صلوات الله عليه )-م. 

ler‏ ابن زياد او را که گفت: بهترین مردم را از نظر پدر و 
مادر کشتم کشت. در حکایت مختار: ۴۵: ابراهیم بعد از دستگیری سنان به وی گفت : راست بگو : 
در كربلا جه کردی ؟ گفت: کاری نکردم جز آن که تکه‌ای از شلوار حسین را گرفتم!! ابراهیم 


109 ترجمة الملهوف على قتلى العلفوف 


درآورده ودر قفسة سينة امام فرو برد. 

و باز سنان تيرى انداخت كه در گلوگاه امام نشست »امام سقوط كرد و بعد نشست 
و تير را از كلوى مباركش كشيد . اما هر دو GS‏ دست را زیر گلو كرفت و چون پر 
می‌شد با آن سر و محاسن مبارک را خضاب می‌نمود و می‌فرمود: این گونه با خضاب 
به خونم و حقٌ مغصوبم به دیدار پروردگارم می‌روم». 

عمربن سعد به مردی که در جانب راستش بود گفت: وای بر تو فرود آی و حسین 
راراحت کن . 

خولی‌بن يزيد اصبحى پیش تاخت تا سرش را قطع نمايد به رعشه افتاد. 

سنان‌بن انس لعنةالله عليه فرود آمد و شمشیری به حلت مبارک زد در حالی که 
مىكفت: به خدا من سرت را جدا می‌کنم با آن که می‌دانم تو فرزند رسول خدایی و 
بهترين مردم از نظر يدر و مادری» بعد سر شريف حضرت را بريد صلّىالله عليه و آله . 

در این باره شاعر گوید: 

اي sie,‏ غَداة تبيره كفا سَنان 
كدام مصيبت همسنگ مصيبت حسين است, در آن روز كه سنان سر مطهرش را جدا كرد 

روايت شده: اين سنان را مختار دستكير كرده و انگشتانش را تک تک و دانه دانه 
جدا كرد و بعد پاها و دستهابش را بریده, و دیگ بزرگ روغن را براى او به جوش 
آورد و وی را در ميان روغن جوشان افكند واو جنب و جوش كرد تابه جهنم واصل 
شد. 

ابوطاهر محمدین حسین بُرسى در کتاب معالم الدین خود از امام Bb Gale‏ آورده 
که فرمود: بعد از شهادت حسین اء فرشتگان به ضجه آمده و عرض کردند: 
پروردگارا! اين بركزيدة تو حسين و فرزند برگزیده است و فرزند دختر پیامبر 


گریست و دستور داد که از گوشت رای او گرفته و نیمه کباب کرده و به وى خورانیدند و هر گاه 
امتناع از خوردن می‌کرد با خنجر می‌خورانیدند. و چون مشرف بر مرگ شد ذسحش کرده و 
جسدش را سوزانیدند. 


مسلک دوم: در شرح حال جنگ و اموری که نزديك و مربوط بدان است 1۵0¥ 


توست. در پاسخ ملائک. خداوند سایۂ مبارک قائم « آل محمّد » را برافراشت و 
فرمود: با دست اين انتقام حسین را می‌گیرم. 

راوی كويد: بعد از شهادت امام صلواتالله عليه غباری شدید و سياه و تار با 
بادی سرخ در آسمان برخاست که هیچ چیز قابل دید و رژیت نبودء تا آن جاكه مردم 
خيال کردند عذاب بر OUT‏ فرود آمده است» ساعتی sj‏ آن گاه برطرف شد . 

هلالبن نافع كويد: با لشکر عمربن سعد بودم که کسی فریاد زد : مژده‌ای اميرء این 
شمر است که حسین راگشت. 

می‌گوید: من از دو صف جدا شده كنار حسين MB‏ ایستادم؛ آن حضرت در حال 
تسلیم جان بود. به خدا سوگند که من ES‏ خون‌آلودی را ندیدم که زیباتر از وی يا 
چهره‌ای نورانی‌تر از او داشته باشد .كه نور رويش و جمال و زیبایی وى مرااز انديشة 
در yal‏ قتلش بازداشته بود. 

در همان حال آب می‌حواست. شنیدم یکی بدو گفت: به خدا که از آب نمی چشی 
تا در جهنم از حمیم آن بچشی . 

Bee‏ فرمود:(۷, بل أرد على جدّي BEG ey‏ وأسکن معه فى داره فسى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر, وأشرب من ماء غير آسن. وأشکو إليه ما ارتکبتم ¿e‏ 
وفعلتم بي): «نه, بلكه بر جلّم رسول BEM‏ وارد می‌شوم و با او در خانه‌اش مأوی 
گزیده در جایگاه صدق در نزد سلطانی مقتدرء و از آب غير متغیر آشامیده. و از 
جنایاتتان نزد او شکایت مىبرم ». 

گوید: همگان چنان به خشم آمدند که گوئیا خدا ذژه‌ای رحم را در دل فردی از 
آنان قرار نداده؛ در حالی که حضرت امام با آنان سخن می‌فرمود. سر مطهّرش را 
جدا نمودند. و من از این همه بی‌رحمی و سنگدلی به شگفت آمده گفتم : به خدا در 
هیچ امری با شما اجتماع نمی‌کنم. 

بعد برای غارتِ سلب لباس امام Boge‏ روی آورده پیراهنش را اسحاق‌بن 
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حوبه ! حضرمی لعنةالله عليه ربوده و بوشيد و به بیماری برص «پیسی » مبتلا گردیده 
ومويش بریخت. 1 

در روايت آمده: در پیراهن اماما صد و ده و اندى اثر تیر و نيزه و شمشير بود. 

امام Mi Gale‏ فرمايد: بر بدن مبارک حسین ا اثر سی و سه نيزه و سی و چهار 
شمشیر بود. 

شلوار اماما را بحربن كعب تيمى لعنةالله عليه ربود. در روايت آمده که او نیز 
زمينكير و از دو پا فلج كرديد. 

عمامه‌اش را اخنس‌بن مرئدین علقمه حضرمی ‏ يا جابربن يزيد اودی په غارت 
برد و او نیز دیوانه شد. 

کفش امام را اسودبن WE‏ لعنةالله عليه در برد. 

انگشتری امام بجدل‌بن سلیم کلبی با قطع انگشت امام در ربود. که مختار چون 
او را بگرفت دو دست و دو پای بجدل را قطع کرده رهایش نمود تا در خون کثیفش 
دست و پا زده هلاک گردید . 

قطیفه امام را که از خز بود قیس‌بن اشعث لعنةالله عليه بربود. که مشهور به قيس 
قطیفه شد و زره کوتاه آن حضرت را عمربن سعد لعنةالله عليه X‏ بعد از هلاكت 
عمربن سعد مختار آن را به ابی عمرة قاتل ابن‌سعد بخشید. 

شمشیر اماما را جُمیع‌بن خلق اودی به یغما برد. نیز گفته شد : مردی از بنی تميم 
به نام اسودین حنظله لعنةالله عليه Of‏ را غارت کرد. 

در روايت ابن سعد: شمشیر امام را فلافس نهشلی -قلافس -بربود. 

محمّدبن زکریا" اضافه می‌کند که: آن شمشیر بعدها بدست دختر حبیب‌بن بدیل 


١‏ -او زنازاده است و بر پُشتِ امام با نه نفر دیگر اسب بتاشت. 

۲ -او یکی از ده نفر است که با شم ستوران بر بدن مبارک امام تاحته تا آن که بشت و سینۀ امام را 
خورد کردند أو نیز زنازاده است. 

۳ محمّدبن زکریابن دینار الغلابی .از وجوه اصحاب امامیه در بصره است. وفات ۲۹۸ ۵ . 
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افتاد." و این شمشير به غارت رفته غير از ذوالفقار است. زيرا ذوالفقار ذخيره شده با 
چیزهای دیگر از ذخائر نبوّت و امامت مصون مانده. و راویان آنچه را حکایت کردیم 
Lae‏ تصديق کرده‌اند . 

" راوی گوید: جاریه و كنيزكى از سوی خیمه‌های حسین Bh‏ می‌آمد. 

مردی بدو گفت: ای امة الله -کنیز خدا ‏ آقایت به شهادت رسید . 

كنيزك گوید: با شتاب به سوی خانمها و خواتين برگشته صحیحه مى زدمء 
مخدّرات برخاسته و ناله سردادند و صيحه برداشتند. 

گوید: دشمنان برای غارت خانه‌های آل‌الرسول و نور چشم زهسراء بتول از 
یکدیگر پیشی گرفته به چپاول پرداختند تا آن جا که از دوش زن» پارچه و ملحفه را 
کندند و دختران رسو لاش BE‏ و حریم أو بیرون شده گریه سر داده برای فراقي حامیان. 
و عزیزان ندبه و نوحه می‌نمودند. ۱ 

حميدبن مسلم گوید: زنی از بنى بکربن وائل که باشوهرش در سياه عمربن سعد 
بود چون دید که چگونه بر زنان حرم حسین ا در خیمه‌ها یورش برده تاراج 
می‌کنند . شمشیری بگرفته و به سوی خیمه‌ها شتافته, و فریاد كشيد: ای آل بکربن 
وائل آیا دختران رسول الله را غارت می‌کنید ؟!! حكم و حکومت جز برای نمدا 
نیست. ای حونخواهان رسول الله » شوهرش او را گرفته و به جايش بازگردانید . 

راوی گوید: سپس زنان را برهنه سرء غارت شده» با پای برهنه و در DS‏ 
اسارت درآمده از حیمه‌ها بیرون رانده آتش در خیمه‌ها زدند. 

زنان می‌گفتند: به حق خدا ما را به قتلگاه برید» چون نظر زنان به کشتگان افتاد 
صيحه كشيده بر چهره‌ها تپانچه نواختند. 

گوید: به خدا سوگند. فراموش نمی‌کنم زینب دحت علی 4# را که بر حسین لا 
نوحه می‌کرد و با آوایی حزین و دلی دردمند ندا کرده می‌گفت: وا محمّداه! خداي 


۱-شرح حال دختر حبیب‌بن بدیل به دست نیامد. حبیب از راویان حدیث ولایت است. الغدير 
YO.‏ 
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آسمان بر تو درود or‏ این حسین توست که عریان و خون‌آلود با اعضای 
قطعهقطعه بيفتاده, وای از اين مصیبت . دختران تو اسیرند» شكايتها را به نزد خداو 
نزد محمّد مصطفى و نزد على مرتضى و فاطمة زهرا و حمزه سيّدالشهداء می‌برم. 

وا محمداه! این حسين است که در اين بیابان كه باد صبا بر آن خاک پاشد کشتۀ 
زنازادگان است. امان از این همه حزن و اندوه» و اين همه سختى وبلا بر تواى 
dL‏ گونیا جدّم رسول الي امروز دنيارا ترک فرمود. 

ای اصحاب محمّد» اينان 553 مصطفی‌اند كه چون اسیران برده شوند. 

در روايات دیگر: وا محمّداه! دخترانت اسير و ذريّهُ توكشتهشدكانى هستند که باد 
صبا بر ييكرهايشان خاک فرو ياشدء اين حسين است که سر انورش از قفا بريده شده 
بی‌هیچ عمامه و lay‏ 

پدرم فدای عزیزی كه سپاهش در روز دوشنبه تار و مار و خيامش طناب پریده بر 
باد رفت » پدرم فدای آن عزیز که به سفر نرفته تا اميد بازگشتش باشد و مجروح 
نيست تا مداوا كرددء پدرم به فدای آن که جانم فدای اوست, پدرم فدای غمزده‌ای که 
شهید شد. تشنه‌ای که تشنه لب رفت. پدرم به فدای عزیزی که از محاسن وی حون 
چکید, پدرم فدای آن که جدّش رسول‌اله است» پدرم فدای آن که سبط پیامبر است . 

پدرم به فدای محمّد مصطفی باد. پدرم به فدای على مر تضی . پدرم به فدای 
خديجة کبری , پدرم به فدای فاطمة زهرا سید زنانء پدرم به فدای آن که آفتاب 
برایش بازگشت تا نماز گزارد. 

راوي گوید: به خدا که زیلب در اين نوحه‌سرایی دوست و دشمن را گریانید. 

سپس سکینه ' جسد مطهّر يدر رابه آغوش کشید که عده‌ای از اعراب او را از جسد 


۱-سکینه دحت سین‌بن علی‌ین آبی‌طالب. زنی با کرامت و نبالت e‏ سيّده زمان عصرش» 
وفاتش ۱۱۷ه.به شمار است» نسبت بعضی از مورّخان به حضرتش را کذب محض می‌دائیم» 
كه در اين جا ذكر آن مناسب نیست. 
الطبقات ۳۴۸/۸؛ الدر المشور : ۲۴۴؛ وفیات الأعيان 5١١/١‏ ؛الأعلام ۰۱۰۶/۳ 
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يدر جدا كردند. 

راوى گوید: بعد عمربن سعد در لشكرش ندا در داد :کی داوطلب تازاندن اسب بر 
بيكر حسين است؟ 

ده نفر داوطلب شدند که عبارتند از : اسحاقبن حوبه آن که بيراهن امام رابرد 
اخنس بن مرئد. حكيمبن طفيل سبیعی » عمربن صبيح صیداوی. رجاءبن منقذ 
عبدي» سالمبن خيثمه جعفی » صالحبن وهب جعفی: واحظبن غانم هانی‌بن شبيت 
حضرمی» اسيدبن مالک لَعَنّهم الله » این ده نفر در زیر سم اسبها يشت و سین امام را 


توتیاکردند. 
راوى كويد: اين ده نفر به نزد ابن زياد عليه لعائن الله آمده و اسيدبن مالک یکی از 
ده نف ر گفت : 


pel يَعْبُوب شدید‎ IS Alas; رَضَضْئًا الصّدر‎ Od 
مائيم كه با تاختن اسبان جهنده و تندری بر پیکر سينه را بعد از يشت خُرد كرديم‎ 
ابن زياد عليهاللّعنة كفت : شما كيانيد ؟‎ 
. كفتند : ما آنانيم كه با اسبهايمان يشت و سینۀ حسین درهم كوفته آسياب كرديم‎ 
ابن زياد به آنان جايزهاى ناجيز داد.‎ 
ابوعمر " زاهد كويد: دربارة اين ده نفر نگریستیم و يافتيم كه همگان زنا زادهاند. و‎ 
اينان هم آنند که گرفتار مختار شده که مختار دستها و ياهاى آنان رابا ميخهاى آهنین به‎ 
زمين كوفته و يشت آنان اسب تاخته تا هلاک گردیدند.‎ 


۱ -بسیاری از علماى ما برآنند كه آنها آهنگ كوبيدن يشت و سينة حضرت كردند ولى خدا اين 
امکان را به آنها نداد. روايات زيادى در تأييد اين سخن رسيده است. والله العالم. 

Y‏ -او محمّدبن عبدالواحدبن أبى هاشم مطرز باوردى معروف به غلام شعلب بود که یکی از 
پیشوایان SCT‏ با ٹعلب نحوى مصاحبت نموده و تصنيفات زياد دارد وفات او در بغداد 
سال ۳۴۵ هبود. 
وفيات الاعيان ٠ / ١‏ ٠2؛‏ تاريخ بغداد ¥/ pole yisTOF‏ ۲۵۳/۶ 


فل ترجمة الملهوف علئ قتلى الطفوف 


ابن رياح ' روایت کرده: کوری را ديدم که در صحنة كربلا حاضر بود و از Els‏ 
كورى از وى برسيده شد ؟ 

كفت : در روز عاشورا در كربلا حضور داشتم بدون اين كه از نيزه و شمشير و تير 
استفاده «iS‏ بعد از شهادت امام به خاندام بازكشتم و بعد از نماز عشاء مُحفتم. 

در رژیا ديدم یکی گفت: دعوت پیامبر را اجابت كن. 

گفتم: مرا با او جكار ؟ گریبانم را گرفته و كشيد و نزد بيامبر بردء ديدم بيامبر ع 
در بيابانى نشسته» و آستينها را تا آرنج بالا زده و حربهاى در دست دارد. فرشته‌ای در 
نردش ایستاده و شمشیری از آتش بدست دارد و ياران ته نفری مرا می‌کشد و بر هر 
كس که شمشیر آتشین فرود می‌آورد آتش می‌گیرد و شعله‌های آتش از وی بلند 
شیم 

جلو رفتم و نزدش بر زانو نشستم و گفتم: السلام عليك يا رسولالله» جوابم 
نفرمود و مكثٍ طولانی نمود. 

بعد سر را بالا کرد و فرمود: ای دشمن خدا انتهاک حرمتم کرده عترم را کشته و 
رعایت pir‏ را ننموده و کردی آنچه کردی. 

گفتم: يا رسول ال به خدا که شمشیری نزده و نیزه‌ای را فرود نیاورده و نیزه‌ای 
نیانداختم . 

فرمود: راست گفتی. و لیکن سیاهی لشکر بودی» نزدیکم بياء نزدیکش شدم. 
طشتی بر از خون دیدم. فرمود: این حون فرزندم حسین استء از آن حون در چشمم 
كشيد از خواب جستم از آن زمان تاکنون چیزی را نمى بينم . 

از امام صادق لا از پیامبر E‏ است که فرمود: در روز قيامت برای BL‏ 


قبّهداى از نور برافراشته شود و حسین لا در حالی که سر مطهر خود را در دست دارد 


١‏ او عطاءبن أبي رياح از تابعان و برده‌ای سياه بود که در يمنزاده شد و در مکه رشد کرد. 
فتوادهند: كسان خود بود. به سال ۱۱۴ هدر مکه درگذشت. 
تذكرة الحفّاظ ١‏ / ۹۲+ صفة الصفوة ۱۱۹/۲ /لاعلام ۰۱۳۵/۴ 


مسلک دوم: در شرح حال جنگ و اموری که نزدیک و مربوط يدان است ۱۶۳ 
ne‏ سس سس ن 


راید اهاز A‏ کشت PEN‏ 
فرشته‌ای مقرّب و پیامبر مرسلی نماند جز آن که بگرید» خدا تمثال حسین را در 
زیباترین صورت درآورد. و او بدون رأس با دشمنش مخاصمه فرماید بعد خداوند 
کشندگان او و تجهیزگران و شرکای در خون مقس او را برایم جمع LS‏ و من تا نفر 
آخر ill‏ بار دیگر زنده شوند و امیرالم DESL OUT 38 ete‏ باز هم زنده 
شوند. و حسن 4# OUT‏ را بكشدء باز هم زنده شوند و حسین WA‏ آنان را بکشد. باز 
هم زنده شوند, هیچ يك از G53‏ ما نماند جز آن که آنان را ALS‏ در اين جا هست که 
خشمها فرو نشسته اندوه فراموش گردد. 

بعد امام Bh Gale‏ فرمود: خدا رحمت کند شیعیان ما راء به خدا که QUT‏ مومنانند. 
آنانند که در مصیبت و حزن و اندوو ما در تمام پهنۀ غم شریک ما باشند. 

از al‏ است که فرمود: در روز قيامت فاطمه لا در سيان جمعی از زنان 
ites‏ 3 

خطاب آيد: در بهشت o‏ شو. 

گوید: به بهشت نمى روم تا بدانم بعد از من با فرزندانم جه کرده‌اند. 

خطاب رسد: در قلب قيامت نظری کن. نظر به حسين BB‏ افكند و می‌بیند که 
ایستاده و سر در بدن ندارد. فاطمه فریادی برآوزد. و بانگ من برای فریادش بلند 
شود فرشتگان نیز به فریاد آیند. 

در روایت دیگر Wal:‏ می‌کند : وای پسرم! وای ميو دلم . كويد: این كاه 
خدا به حشم آید» آتشی را به نام هبهب فرمان دهد آتشی که هزار سال بر آن دمیده 
شده تا آن که سياه گردیده. هرگز راحتی در آن راه نیافته و غمی از آن خارج نشود. 

فرمان رسد : کشندگان Bee‏ را فرو گیر» آتش آنان را فرو م ىكيرد و چون در 
جوف أن قرار گرفتند. بانگی برآورد سخت. و بانگ سخت آنان نیز برآید و زفیر 
آتش و آنان به كوش رسد. 


IS‏ حسین لا با زبانهای تيز و رساو گویا می‌گویند: چرا پیش از ت‌پرستان آتش 


۶۴ ترجمة الملهوف على فتلى الطفوف 


رابر ما واجب فرمودی؟ 
پاسخ گوید: آن كس که می‌داند با آن که نمی‌داند همانند نیست . 


اين دو روايت را ابن‌بابویه در کتاب عقاب‌الاعمال ' آورد. 


۱- محمدین علیّبن الحسبنبن موسی‌ین بابويه قمّی معروف به شيخ صدوق» محدّث بزرگ در 
جمع قمیّین چون او نبود» در ری نزول کرد و در سال ۳۸۱هدر ری وفات يافت و دفن شد. کتب 
زیادی را تألیف نموه كتاب عقابالأعمال كه در آن کیفر اعمال منهيّه را متعرض شده با شواب 
الأعمال یکجا بارها طبع گردید. 
ریاض العلماء ۱۱۹/۵؛الکنی و الألقاب ٩۲۱۲/۱‏ تتقیح المقال ۳/ ١5+‏ ؛الأعلام ۱۶ ۲۷۴. 
در نسخة(ع) آمده: 
در مجلد سىام از پاورقی شيخ المحدئین بغداد محمّدبن اللجار در شرح حال فاطمه دخت 
ابی‌العباس ازدی ديدم که به اسنادش از طلحه: پیامبر فرمود: موسی‌بن عمران عرض کرد: 
پروردگارا! برادرم مارون وفات یافت» ار را بيامرزء وحی آمد: اي موسی اگر آمرزش اولین و 
آخرین را از من می‌خخواستی می‌پذیرفتم جز قاتل حسین‌بن lo‏ طالب صلواتالله و 
سلامه علیهما را. 


مسلک سوم: پیرامون امور بس از شهادت حسين لا ۱۶۷ 


مسلک سوم بخش پایانی اين کتاب است. 

كويد : عمربن سعد لعنةالله علیه عصر همان روز عاشوراء سر انور امام حسين Wh‏ 
رابه وسیلۀ خولىبن يزيد اصبحى و حمیدبن مسلم ازدی' لعنةالله عليهما به نزد 
عبيداللهبن زياد عليه لعائن الله فرستاد. و فرمان داد تا سرهای مطهّر بقیة شهداء را جه 
از ياران يا اهل بيتش قطع كرده با شمربن ذی‌الجوشن و قیس‌بن اشعث و عمروبن 
حجاج بفرستد و آنان با رؤوس مطهّره حركت كردند تابه كوفه رسیدند. 

عمربن سعد ماندة آن روز و فردايش را تا وقت ظهر در كربلا توقف کرد بعد با 
بازماندگان خاندان حسین 3# از كربلا حرکت کرد و اهل‌البیت را که سپرده‌های 
خيرالانبياء بودند بر بلاس پالانهای شتران در حالی که پوشش چهره‌های آنان مکشفه 


۱-در تتقیح المقال ۱ مده است: آگاهی از وى نیافتم جز آن که رجال شيخ او را از اصحاب 
Hale‏ شمرده» که ظاهرا بايد امامی باشد ولی كاملاً مشخص نیست. 
در مستدرکات علم الرجال ۲۸۹/۳ آمده است: حميدبن مسلم کوفی» از ناشناخته‌های اصحاب 
Boe‏ است و از ناقلان اخبار کربلاء آن گونه که برمىآيد در كربلا بوده... و از لشکریان 
سليمانبن صرد از سوى مختار در واقعه عین‌الوردة در جنگ با شاميان براى خونخواهی امام 
بوده اسست ‏ 
مىكويم : احتمال می‌رود که دو نفر به نام حميدبن مسلم باشند؛ یکی در لشكر عمربن سعد بوده 
كه بعضى از روايات كربلا را روایت كرده و همراه رأس مبارك امام نرد ابن زياد با دیگران بوده 
بنابراين او بايد از ياران عمرين سعد باشد. و دوم امامى است از اصحاب امام io‏ و از 
لشكريان سلیمان‌بن صرد. 


nee a 0‏ حور 
۱۶۸ ترجمة الملهوف على قثلى الطفوف 
م ر 4 urn Den‏ 


بود بين دشمنان برنشاند. و آنان را آن چنان که اسرار ترك و روم رانده می‌شدند با آن 
همه رنج و مصائب همی راندند. 

وه جه زیبا گفت آن که گفت: 

lg: A le 

ANA ta با‎ ae 

در روایت آمده: شمار سرهاي اصحاب حسین لا هفتاد و هشت بوده که قبایل 
برای تقزب نزد ابن زياد و يزيدبن معاویه علیهما لعائنالله سرها را بین خود تقسیم و 
حمل کردند. 

١_كنده‏ به ریاست قیس‌بن اشعث با سیزده سر 

۲-هوازن به رياست شمربن ذی الجوشن با دوازده سر 

۳-بنی تمیم با هفده سر 

nt‏ اسد پا شانزده سر 

۵-قبیله مذحج با هفت سر 
٠‏ ۶-سایر قبایل و مردم سیزده سر 

راوی گوید: چون عمربن سعد از کربلاء دور شدء گروهی از بنی اسد آمده بر آن 
پیکرهای پاک خو ن آلو د نماز گزارده به همان صورت کنونی دفنشان کردند . چون ابن 
سعد با اسیران به کوفه نزدیک شدند مردم برای تماشای آنان آمدند. 

راوی SS‏ : زنی از کوفیان بر اسيرانٍ اشراف يافته و گفت: شما از اسیران کجایید ؟ 

گفتند: ما اسیران از آل محمد يم ME‏ 

آن زن از بام فرود آمده و ملاحف و شلوارها و مقنعه‌هایی فراهم آورده به اسراء 
داد تا خود را پپوشانند. 

راوی گوید: همراه زنان» علی‌بن الحسین Bib‏ نيز بود که بیماری لاغرش کرده 


مسلک سوم: پیرامون امور بس از شهادت حسین ا ۱۶۹ 


بود, و حسن أبن حسن المثنّى که در صحنة نبرد عاشورا با عمو و امامش در صبر بر 
سختیها و تيرها شکیب ورزیده بود و جراحت شدید داشت همراه بود. 

و زيدبن حسن" و عمرو“بن الحسن ا نيز همراه بودند. کوفیان نوحه سروده 
می‌گر یستند. 

زین‌العابدین ا فرمود: «برای ما نوحه کرده می‌گریید ؟!! مگر مار ا چه کسانی 
کشتند ؟!!» 

بشیربن خزيم اسدی گوید: زینب دخت علی Bh‏ در آن روز که به سخن پرداخت 
ديدم و ندیدم زنی با حیا و عفیفه‌ای راک سخنورتر ازو باشدء گوئیا از Y‏ 


١‏ حسنبن حسنبن امي رالمؤمنين علی‌بن أبى طالب» معروف به ی و پسرش معروف به حسن 
مثلث بود او جليل و فاضل و ورع بود.در زمانش متولی صدقات اميرالمؤ مني AE‏ بود بادختر 
عمويش فاطمه دحت حسين ازدواج نمود. در ly‏ كربلا همراه عمويش بودءو جنگید و 
مجروح كرديد و حدا شفايش داد. مادرش خوله دحت منظور فرازى بود» وفات حسن در سال 
۰ هدر مدينه اتاق افتاد. نه خود مدعي امامت بود و نه كسى BU‏ به امامت او بود برخلاف 
فرزندش حسن مثلث. 
تسمية من قتل مع الحسين : ۱۵۷+ تهذيب ابن عساکر ٩۱۶۲/۴‏ الاعلام AVI Y‏ معجم رجال الحديث 
A/F‏ 
مصنف کاب المصاییح آورده که: حسنبن حسن المثنى در عاشورادر ركاب عمويش هفده نفر را 
به قتل رسانيد و خود او نیز هيجده زرحم خورد. و افتاد» اسماءبن خارجه دائى او وی رابه كوفه 
برد و مداوايش کرد تا بهبود يافت و بعد به مدينهاش فرستاد. 

۲-زیدبن الحسنء ابوالحسن هاشمی. از اصحاب امام Mbabane‏ . جلي ل القدرء كريمالطبع: 
بزرگوار و بسيار نيكوكار و متولّی صدقات رسول ال بوده است. بعضى از سوژخان 
آورده‌اند که او از عمويش حسین تخلف ورزید و به عراق نیامد. وفاتش در سال ۱۲۰ هبود نه 
خود ادعای امامت کرد و نه دیگری از شيعه و غير آن ادعای امامت را برای او نمود. 
معجم رجال الحدیث ۷ به نقل از رجال الشیخ و ارشاد مفید و العمدة سید مهناء البحار ۳۲۹/۴۶ 

Y‏ عمروبن حسنء با عمويش حسین به عراق آمد و با علی‌بن الحسین به دمشق رفت» تنها یک 
پسر به نام محمّد داشت »او مردی عابد و اهل صلاح و دين بود. 


۱۷۰ ترجمة الملهوف علئ قتلى الطفوف 


ja yal‏ منین ا است که سخن رگید آن زن اشارتی به مردم کرد و فرمود: 
خاموش باشید. تفسهای مردم در سینه‌ها حبس و جَرّسها از صدا افتادند. بعد فرمود: 
حمد و ستایش مر خدای راست و درود بر ple‏ محمّد و آل اخیار و طیبین او. 

Lal‏ بعد. ای اهل کوفه! ای اهل نيرنك و بیوفائی! آيا می‌گریید ؟! هرگز اشک شما 
يايان نپذیرفته ناله‌تان فرو ننشیند, Eulen‏ شما fe‏ آن زنی است که تافتۀ خود را 
واتابیده» که همواره سوگندهایتان را وسیله dl yo‏ بين خود قرار می‌دهید . 

آیا در شما جز چاپلوسی و آلودگی به تباهىء و ارتجاع و کینه‌توزی؛ و AS‏ 
چون تملّق كنيزان» و رنج و درد دشمنان است ؟! يا در ميان شما چراگاهی به گسترة 
یک خرابه یا قطعه نقره‌ای که در لحد گوری نهفته می‌باشید ؟ جه چیز بدی نفس شما 
از پیش فرستاده که خشم خدارابر شما فرود آورده و جاودانه در عذاب خواهید بود. 

آیا می‌گریید و ناله از جگر برمی‌آورید ؟! آری به خدا که بايد بسیار بككرييد و کم 
بخندید» حقا که همه عار و ننگها را با خود بردید (برای خود جمع کردید) كه هرگز 
تکه‌های اين عار و ننگ را شستشو نتوانید داد. چگونه می‌توانید خوڼ‌زادۀ حاتم 
يوت و تمدق واه وبع PETE A‏ 
منار حجت بر شما و جريان بخش سّت خود را بشوييد. 

جه گناه سنگینی را به دوش گرفتید» دورى و تباهى از آنِ شما بادء تلاش شما 
زیانبار دستهايتان بریده» و کالایتان قرين خسران باد. به خشم خدا بازكشت نمودهء 
و داغ ذلّت و بيجاركى بر شما نهاده شد. 

وای بر شما ای کوفیان, آيا مىدانيد که جه جگری از رسول الله را پاره پاره كرديد؟ 
و چه زنان گرامی از پیامبر را از پرده بیرون كشيديد. و چه خونی از پیامبر راريخته و 
جه حرمت او را دریدید ؟! حمّاكه جه بلاها و سختي سياه و ناگواری را دامن زدید ! 

در روایتی آمده: به زشتی و حماقتی به پهنای برجستگیهای زمین و آسمان روی 
آوردید. آيابه شگفت آمدید از اين که آسمان خون باريد و هر آبله عذاب آصرت 


خوارکننده‌تر است و شما باری نمى شويدء اين مهلتِ ( اندک ) را خفیف می‌پندارید» 


a ET 
۱۷ مسلک سوم: پیرامون امور يس از شهادت حسين لق‎ 


خونخواهی دستخوش از دست رفتن نشود و نخدا و پروردگارتان در کمیتگاه است. 

راوی گوید: به خدا سوگند؛ مردم را می‌دیدم كه چون سرگشتگان می‌گریستند و 
دستها را بر دهانهایشان نهاده بودند. 

پیرمردی را ديدم که در کنارم ایستاده می‌گریست و ريش وی از اشکش خیس 
شده بود و می‌گفت: يدر و مادرم فلايتان» پیران شما بهترین پیران. جوانانتان بهترین 
جوانان و زنانتان بهترین زنان. و نسل شما بهترین نسلهایند» و هرگز خوار نگردیده 
کسی را توانٍ برابری باشما نیست. 

زیدبن موسی ' آورده از پدر و جذش لا که فرمود: فاطمة Bs ico‏ بعد از آن که 
از کربلا وارد شد و فرمود: 

حمد مر خدای راست به عدد ریگ و سنگریزه‌ها؛ و به وزن عرش تا حاک و 
فرش » أو را مىستايم و بدو ایمان دارم و بر او تول می‌نمایم» و شهادت می‌دهم که 
معبودی جز او نيست و اين که محمّد عبد و رسول اوست» و اين که 453 gh‏ در کنار 
شط فرات مذبوح شدند يدون آن که کینه‌توز يا خواهان خاک باشند . 

خداوند!!به تو پناه می‌برم از این که با دروغی بر تو افتراء بندم. و چیزی بگویم که 
خلافٍ آنچه باشد که از گرفتن عهدها در pl‏ وصایت علی‌بن ابی طالب نازل فرمودی» 
آن که حقش را ربودند و بدون گناهی به قتل رسید - آن گونه که فرزندش دیروز به 
شهادت رسید -و شهادت على در خانه‌ای از خانه‌های خداء که جمعی از مسلمانان 
(كه تنها با زبان مسلمان بودند ) حضور داشتند. سرهايشان نابود oly‏ آنان که در 
حیات و مماتش ستمی را از او نراندند, تا آن جا که او را به سوی خود بردی. او که 
ستوده سرشت و معروف‌المناقب. مشهور در هدایتگری بود» خداوندا! هرگز در راه 
تو سرزنش سرزنشگری او را از هدف بازنداشته ونه نکوهش نکوهش‌گری: 
پروردگارا! او را در کودکی به اسلام هدایت فرموده؛ در بزرگی مناقب او را ستودی: 


١‏ -زيدبن موسی‌بن جعفرین محمدبن على بن الحسین علوی طالبی. خونخواه, با ابوالسریا 
خروج کرد. وفات او حدود سال ۲۵۰ق . اتفاق افتاد. 


ee ae 
او که همواره ناصح و دلسوز برای تو(دين تو) و بيامبرت بود -صلوات الله عليه و آله‎ 
Sal) تا آن که او را که زاهد در دنیاء بی‌اعتنا بر آن و راغب در آخرت» و مجاهد در‎ 
بود به سويت قبض جان فرمودی, او -علی -را پسندیدی و برگزیدی و به صراط‎ 
مستقیمش هدایت کردی.‎ 

bal‏ بعد» ای اهل کوفه» ای اهل نیرنگ و بیوفایی y‏ همانا ما اهل‌بیتی هستیم 
كه ندا ما رابه شما و شما را به ما مبتلا کرده, و آزمایش ما را نیکو قرار داده» و علم 
خود و فهم را نزد ما نهاده است» پس ما ظرف علم و فهم و حکمت و حجت او بر اهل 
زمين در بلاد او بر عباد اوییم » چنان که ما را په کرامت خود مکرم داشته» و به پیامبرش 
محمد بر بسیاری از بندگانش تفضیلی آشکار داده است. 

بس شما در بي تکذیب و تکفیر ما برآمدهء جنگ با ما را حلال دانسته تاراج اموال 
مارا روا پنداشتید که گوثیا مااز فرزندان رک يا کابلیم همان گونه که دیروز جد مارا 
کشتید. و از شمشیرهای شما خون جوانان ما اهل‌البیت می‌چکد همه اينها از كينة 
بيشين شما باشد, که با این جنایت چشمهایتان روشن و دلهایتان شادمان گردید» 
عجب افترايى است بر خدا و مكرى كه بكار برديدء aly‏ خير الماكرين. 

مبادا از عملكرد خود در ريختن خونهای ماو تاراج اموال ما شاد باشيدء زيرا آنچه 
از مصائب سخت و رزایای بزرگ به ما رسیده» در کتابی است پیش از برخورد ما با آن 
مصائب و این برای خدا اسان استء تا مبادا پر آنچه از دست دادید متأسف. و بدانچه 
بدان دست يافتيد شادمان باشید و خدا متكبّر فخرفروش را دوست ندارد. 

هلاکت باد شما راء به انتظار لعنت و عذاب باشید» که بر شما وارد آید» و نقمات 
است که از آسمان بر شما پیاپی ببارد» و عذاب شمارا فرو گرفته» و بعضی از شما را 
سختی بعض دگر رسد و آنگاه برای ستمهایی که در Go‏ ما روا داشتید در عذاب 
دردناک جاودانه قرار كيريد» آگاه باشید که لعنت خدا بر ستمکاران است. 

وای بر شماء آيا می‌دانید جه دستهایی از شما ما را با نیزه حسته. يا جه جانهایی از 
شما به حنگ با ما رغبت يافتهء يا باکدام پای به سوی ما شتافته و خواستار جنگ با ما 
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شديد ؟! به خدا که دلهایتان گرفتار قساوت و جگرهانان ضمختى یافته و بر دلهايتان 
و گوشهایتان و چشمهایتان مُهر خورده. و شیطان اين ( جنایتتان) را برایتان آراسته و 
بر چشمهایتان پردة سیه فرو افکنده يس هرگز هدایت نخواهید یافت. 
هلاک بادید » ای کوفیان, کدام میراٹ رسول الله پیش شما بوده یا براساس كدام 
کینه‌ جویی كه با برادرش علی‌بن ابی طالب ا her‏ من و دو فرزندش (حسن و 
حسين ) عترتٍ أخيار پیامبر صلواتالله و سلامه علیهم اين همه عناد ورزیدید. که 
مباهاتگر شما بدان افتخار ورزیده و بگوید: 
تحن قلا عَلياً oi e‏ 
هابا شمشیرهای هندی و نيزهها على و فرزندان اي را كشتيم 
و Us‏ یاف سبى ترك © gulli:‏ 
و زنانشان راجون اسيران ترك اسير كرده. با آنان جنگ كرديم جه جنكي! 
به دهانت ای گوینده شن و سنگ و خاک باداء به کشتن گروهی که خدا آنان را تزکیه 
فرموده و پلیدی را از آنان برده؛ جه زیبا پاکشان کرده افتخار می‌کنی » خویشتن بدار و 
بر سرگین خود چون سگی بنشین آن چنان که يدرت بود همانا برای هر مرد همان 
چیزی خواهد بود که به دست آورده و دستهایش از پیش فرستاده است. 
وای بر شما! آیا بر آنچه خدا از فضیلت به ما داده حسادت ورزیدید ؟! 
فما A ee‏ ويرك ساج لايُوارى الدغایصا 
گناه ما جيست اكر درياى (فضائل) ما به تلاطم درآمده و درياى شما كوجكترين جنبنده ندارد 
این فضل خداست که به هر كس بخواهد دهد و خدا صاحب فضل عظيم است» و 
آن كس که خدا برای او نورى قرار ندهد مر او رانورى نخواهد بود. 
كويد : نالهها به كريه بلند شد در حالى که مىكفتند: ای دختر باكان بس است» 
دلهاى ما را به آتش کشیده؛ و كمردنهاى مارا داغ. و درون مارا سوزاندی, و او 
خاموش شد. 
كويد: ام کلثوم دخت على در همان روز از ورای يوشش جهاز محمل به سخن 
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پرداخته در حالی كه صدايش به گریه بلند بود فرمود: 
ای اهل کوفه ! بدا به حالتان. جه شد شما را که از یاری حسین BB‏ دست شستید و 
او را کشتید, و دست به تاراج اموالش گشوده آنها را به ارث بردید و زنانش را اسیر 
کرده به مصیبتش کشاندید , نابود بادید . 
وای بر شماء جه جنایاتی را مرتکب شده» جه گناهی را بر دوش خود بار کسرده» 
جه خونها ريخختهء جه زنانٍ مكرّمه را خورد كرده (اسیر نموده) چه جامگانی را از 
دختران به يغما بردید و جه اموالی را به غارت بردید ؟ بهترین مردان بعد از بيامبر را 
كشتيد. رحمت از دلهایتان رت بربسته است, هان. حزب خدا غالب و حزب 
شیطان زیانکارند. 
بغلافرمود: 
AS PS‏ ارا رها یود 
برادرم را كرفتيد و گشتید وای بر مادرتان, زودا به آتشی كيفر داده شوید که حرارثش شعله كيرد 
سکم دساء حرم ill: E‏ 
خونهايى را ريختيد که خدا و قرآن و محمد ريختن آن را حرام كردند 
آلا فابشروا بالثار fu pl‏ لفي Baile LAS‏ 


AN‏ در فرداى قيامت در قعر جهنم به شعلههاى بالنده بشارتتان باد 


Mes AI 
en 
اشک جوشان چون باران كه همواره برگونه‌ای جارى است و خشكى نكيرد‎ 
راوى كويد: (فضج الناس بالبكاء والنحيب و النوح» ونشر النساء شعورهنٌ؛‎ 
وحثين التراب على رؤوسهن. و خمشن وجوههنٌ؛ ولطمن خدودهن و دعون‎ 
بالويل و الثبورء وبكى الرجال ونتفوا لحاهم ء فلم ير باكية وباك أكثر من ذلك اليوم)؛‎ 
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wer‏ مردم با بانگ گریه بلند شد, زنان موی پریشان کرده. خاک بر سر ریخته. 
چهره‌ها را خراشیده. تپانچه بر گونه‌ها زده, و ناله‌ها را به واویلا برداشتند مردان نیز 
سخت گریسته ريش خود را می‌کندند» و چنان آن روز جمعیتی گریان از زن و مرد 
دیده نشل ). 

و آنگاه زین العابدین BB‏ فرمان سکوت داد. همگان سکوت کردند. امام بایستاد و 
بعد از حمد و ثنای خداوند و پاد از پیامبر و تجلیل ازو آن گونه که سزاوار بود و پس از 
درود بر حضرتش فرمود: 

مردم! آن كو که مرا شناخته شناخت. و آن كس که مرا نشناخت خود را معرّفى 
می‌کنم» من علىبن الحسينبن علی‌بن ابی طالبم» من فرزند مذبوح در كرانة شط 
فراتم بدون آن که خونی يا ارثى از وى طلبکار باشند, من فرزند آنم که هتک حریم 
حرمتٍ وى شده مال و نعمت وی به یغما رفته. عيالش به اسارت گرفته شده. من 
فرزند کسی هستم که او را بگرفته کشتند و همین افتخار مرابس. 

مردم شما رابه خدا سوگند می‌دهم. LT‏ می‌دانید که به پدرم نامه نگاشتید »و باوی 
نیرنگ باختید و بدو عهد و پیمان سپردید و بیعتش رابه كردن گرفتید, و آنگاه رهایش 
کرده کمر به قتلش بستید ؟! نابو د بادید بدانچه برای خود از پیش فرستادید و بدا به 
آرای شماء با کدام ديده می توانيد BANS py‏ بنگرید آن گاه که اين سخن را پیش 
كشد: عترتم راگشتید و حرمتم را هتک کردید. شما از امّت من نیستید ؟! 

راوی گوید: از هر سو صداها بلند شد در حالی که به يكديكر می‌گفتند: هلاک 
شدید و نمی‌دانید ؟ 

امام فرمود: خدا رحمت کند آن راکه نصیحتم را پذیرفته وصیتم را al‏ خداو 
دربار؛ پیامبر و اهل بیتش حفظ کند. چه او الگوی نیکوی ماست. 

همگان گفتند : ای فرزند رسول الله اهمة ماسامع و مطیع و حافظ ذمَهُ شمائيم .(در 
خط تسلیم و اطاعت فرمان توايم ) و از شما روی برنمی‌تابيم» فرمان ده رحمت خدا 
بر تو باد. ما با دشمن تو در جنگ و با هر که سازش کنی در خط سازشیم ما یزید را 
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دستگیر می‌کنيم از ستمکاران به شما و ما برائت می‌جوییم. 
امام لا فرمود: هیهات. هیهات ای نیرنگ‌بازان بىوفاء جه حیله‌ها که بين شما و 
شهواتتان نیست ! آیا می‌خواهید با من آن کنید که از پیش با پدرم کر دید ؟! نه سوگند به 
پروردگار را قصات, زیرا آن جراحات هنوز التیام ails‏ اين دیروز بود که پدرم 
صلواتالله عليه با اهلبيتش به شهادت رسیدند» و فراموشم نمی‌شود مصیبت گم 
كردن Bald pu‏ و مصیبت از دست دادن پدرم و فرزندانش» دردش در کامم و 
تلخي آن بين حنجره و گلویم جا گرفته. غصّههايش سینه‌ام را می‌فشارد. 
ee ne‏ 
El‏ حُسين وَأكُرَما 
شكفتى نباشد اگر حسين شهيد شد پدرش از حسين بهتر و كراميتر بود 
Loci‏ یا آفل A ous‏ كان ays‏ اغظماً 
ای كوفيان بدانچه به حسين رسيد شادمان مباشيد كه اين مصيبت بسى بزرگتر باشد 
كتيل já by‏ رُوحي فداه te‏ الذي آرداٌ نار Ls‏ 
شهيدٍ در BLS‏ نهر كه جائم فدايش باد. و كيفر آن كس كه با او جنين كرد آتش ga‏ است 
ES‏ 
راوى كويد: بعد ابن زياد در کاخش جلوس کرده بار عام دادء رأس مبارک 
Be‏ در پیشش نهاده شد. و زنان و كودكان او نيز وارد شدند. 
زینب دخت گرامی على HE‏ به صورت ناشناخته و متنكرةٌ بنشست. ابن زياد لعين 
پرسید که کیست ؟ گفته شد : زینب دختر علئ» ابن زياد رو بدو کرد و گفت : 
حمد مر خدای را که رسوایتان کرده بافته‌تان را باطل نمود. 
زینب فرمود: همانا فاسق رسواو فاجر مکذوب گردد و آن هم غير ماست. 
أبن زیاد: کار خدا را با برادر و اهل بيتت جه دیدی ؟ 
زینب تلا فرمود: جز زیبا ندیدم OUT‏ (حسین و يارانش ) گروهی بودند که خدا 
بر آنان شهادت را مقزر داشته. و OUT‏ به سوی قتلگاه خود شتافتند و زودا که خدا بين 
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تو و آنان جمع فرموده. بعد تو محاجّه و مخاصمه شوى. بنگر پیروزی از OF‏ جه کسی 
خواهد بود» مادرت به عزایت بنشیند ای پسر مرجانه . 

راوی گوید: ابن زياد به غضب درآمد و گویا قصدٍ قتل زینب را کرد. 

عمروبن حریث" گفت: اي اميرء او زن است و زن به گفته‌اش مؤاخذه نگردد. 

ابن زیاد: براستی که خدا با قتل برادر طاغی تو و عاصیان از اهلبيتت قلبم را شفا 
بخشید 1M‏ 

زينب ا : بزرگ مرا شتی شاخه‌هایم را قطع کردی. و بنیادم را از ُن برآوردی» 
اگر شفای تو این بود که بدان رسیدی. 

ابن زياد لعنةالله علیه: اين زن سجع‌پرداز است (با آرایه سخن می‌گوید ) سوگند به 
جانم پدرٍ تو نیز شاعر بود. 

زینب ل : ای ابن زیاد» زن را با سجع جه کار ؟ 

بعد ابن زياد عليهاللّعنة به علی‌بن الحسین توجّه کرد و گفت: این کیست ؟ 

گفته شد : على بن الحسين. 

أبن زیاد: مگر علی‌بن الحسین را خدا نكشت ؟! 

زین العابدین Mb‏ برادری به نام علی‌بن الحسین داشتم که مردم او را کشتند . 

ابن زياد لعنةالله عليه : بلكه خدا او راكشت. 

Bho,‏ : « خداوند به كاه مرگ جانها را م ىكيرد»." 

ابن زياد عليه لعائن الله: تو را آن جرأت است كه جوابم را بگویی. ببریدش و 


گردش را بزنيد. 


١-عمروبن‏ حریث‌بن عمروين عثمان‌بن عبدالله المخزومى» از ابی بكر و ابن مسعود روايت کرده. 
و ازو پسرش جعفر و حسن عرنى و مغيرةبن سبيع و دیگران روايت کرده‌اند. خحانة او پایگاه 
دشمنان اهل‌البیت بوده» از سوی زيادبن ابيه و فرزندش عبيدالله ولايت كوفه یافت. هلاکتش 
سال ۸۵هبود. سير اعلام البلاء ۴۱۷/۳ -۴۱۹؛لاعلام VELO‏ 

۲-زمر ۳۹: ۴۲؛ الله یتوقی N‏ حي موتها. 


\VA‏ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


زينب سلامالله عليها سخن آن يليد را بشنيد و فرمود: ای ابن زياد کسی از مارا 
باقی نگذاردی اگر بر قتل او عزم كردى مرا نيز با وى بکّش. 
Bolan‏ به عمّهاش فرمود: «عمّه» خاموش باش تا با وی سخن بكويم». 
بعد امام رو به ابن زياد كرد و فرمود: «آیا به كشته شدن تهديدم می‌کنی» مگر 
ندانستى که كشته شدن عادت ماو شهادت كرامت ماست». 
بعد ابن زياد عليه لعائنالله فرمان داد تا علىبن الحسين BB‏ و اهل‌البیت را در 
خانهاى كنار مسجد اعظم اسكان دهند. 
زینب تلا فرمود: نزو مازن عربيّه نيايد فقط أمّهات ولد ياكنيزان آیند جه آنان اسير 
y‏ گونه كه ما أسيريم. 
بعد ابن زياد عليه لعائن الله فرمان داد تا رس انور حسین ا را در بازار و كوى و 
برزن كوفه بگردانند. 
جه زیبا و سزاوار است که اشعار یکی از دیده‌وران را که در سوك شهیدی از آل 
MEIN»)‏ سروده بیاورم و بدان تمثّل جویم: 
AE NO‏ 
رأس دخترزادة محمد و وصی او برای تماشاكران بالاى نيزه می‌رود 
وال شنلشون بعلظر وب EAN‏ م مسنهم N‏ 
و مسلمانان می‌دیدند و می‌شنيدند» هيج كس را حالت انکار يا دردٍ فاجعه نبود 
las‏ بعنظرك ile a‏ رصم رژژك کل il‏ تشم 
منظر روى تو دیده‌هار اسرمه كورى کشید. و مصيبت تو هر كوش شنوأ را کر کرد 
bial dha‏ لت لها ری واآئدت عینا لم EYE‏ 
دیدگانی که توماية آرامش آنها بودی اکنون بيدارء و آنها را که از ترس تو خواب نداشتند به خواب بردی 
ei YHuswie su‏ 
روضه‌ای در روی زمین نیست جز آن که آرزوی مرقد تو شدن را دارد 


راوی گوید: سپس ابن زياد لعنةالله علیه بر فراز منبر قرار گرفت حمد و ثنای نخدا 


ملک سوم: پیرامون امور پس از شهادت Bi‏ ۱۷۹ 


را بگفت و در بارهاى از سخنانش گفت: حمد مر خدای را که Gm‏ را ظاهر كرده؛ و 
اميرالمؤمئين و پیروانش را پیروزی داد و یاری ley‏ و HS‏ فرزند کاب را 
MS‏ 

هنوزاين سخن رابه يايان نبرده بود كه عبداللهبن عفيف ازدى به ياى حاست او از 
زهاد و نيكان شيعه بود و چشم چپش را در جنگ جمل و راست را در جنگ صفين 
از دست داده بود و ملازمت مسجد اعظم کوفه را برگزیده و هر روز تاشب در آن به 
نماز و عبادت می‌پرداخت گفت: ای پسر مرجانه. MAS‏ فرزند کذاب توو پدر 
توست.و آن که تو را حکومت داد و پدر او ( يزيد و معاویه) ای دشمن خداء فرزندان 
پیامبران را می‌کشيد و بر منابر مسلمانان چنین سخن می‌گویید . 
راوی گوید: ابن زياد علیه‌اللعنة در خشم شد و گفت: این سخنگو کیست ؟ 

عبدالله : ای دشمن خدا منم متكلّم. BS UT‏ طاهره‌ای که خداوند رجس و پلیدی 
را از OUT‏ برده م ىكشى و گمان داری که بر دين اسلام می‌باشی ؟ 

all ly‏ فرزندان مهاجران و انصار کجایند که از توی شر كشن لعین فرزند لعین: 
(یزید و معاویه) که از زبان محمّد رسول پروردگار چنین توصیف شده‌ایید انتقام 
گیرند. 

راوی گوید: بر خشم ابن زياد يليد افزوده شد تا آن جا که رگهای گردنش باد کرده 
و گفت: نزدم آوریدش. جلأدان و پیشمرگان و پاسبانان از هر سوی جنبيده تا 
دستگیرش کنند اشراف off‏ و عموزادگانش برخاسته و او را از دست مأموران نجات 
داده و از باب مسجد خارج و به خانه‌اش روانه کردند. 

ابن زياد گفت: در بي اين اعمئ -اعمای ازد -که خدا دلش را چون چشمش كور : 
کرده بروید و او را نزدم آورید. 

نیرو به جانب او روانه شدندء و اين خبر به قبيلة ازد رسيدء آنان با همکاری قبائل ” 
يمن اجتماع کردند تا aie‏ را حفظ کنند. 


این خبر به أبن زياد رسید ‏ او هم قبائل مضر را به اتفاق محمّدبن اشعث جمع کرده 


Me‏ ترجمة الملهوف علي قتلى الطفوف 


فرمان جنگ را بداد. 
راوی گوید: جنگی سخت در كرفت و جمعی از عرب کشته شدند . 
اصحاب ابن زياد لعنهالله به در خانة عبداللهبن عفیف رسیده و در را شکسته و بر 
وى هجوم بردند. 
عبدالله گفت: به زيان تو نیست. شمشيرم را به من بده شمشير را گرفته و از خود 
دفاع می‌کرد در حالى که مىكفت: 
آتابن ذى alll‏ عفیفب alll‏ غَفيف یخی و ابن ام غاير 


من فرزند عفیف طاهر صاحب فضلم. يدرم عفيف و مادرم ام عامر است 


کم دارع ین جنوکم ir ples‏ 
جه بسيار قهرمانان زره‌پوش و بی‌زره شما را در ميدان جدال در تنكناى مرك فروافكندم 
و دخترش همواره مىكفت: پدرم كاش من مردى بودم و در بيشت با اين قوم 
تبهكار كه کشندگان عترت ابرارند می‌جنگیدم. 
دشمن دور عبدالله رااز هر طرف بگرفته بود او از خویشتن دفاع می‌کرد» و هيج 
كس را توان جيركي بر وى نبود. از هر سوى که بدو حمله می‌شد» دختر جهتٍ حمله 
رابه يدر می‌گفت. تا آن aS Le‏ همگان يورش برده و احاطه‌اش نمودند. 
دخترش مىكفت: امان از خواری» پدرم محاصره شد و ياورى ندارد که ياريش 
BE‏ 
عبدالله شمشيرش رامى ججرخانيد و مىكفت: 
ari dl‏ ضاق pe‏ موردي و مَصْدَري 
سوگند می‌خورم أكر چشمم بينا بود» ورود و خروجم کار را برشما تنگ مىكرد 
راوی گوید: عبدالله در by‏ محاصره بود تا دستگیر شد و به نزد ابن‌زیادش بردند. 
ابن زياد چون بدیدش گفت: حمد مر خدای را که خوارت کرد. 


مسلك سوم: پیرامون امور پس از شهادت حسین ا ۱۸۱ 
MUN A SPD‏ لت یتست 


عبداللهبن عفيف: ای دشمن خداء به جه جيز خوارم کرد . 

به خداكه اگر جشمم بيئا بود بدون ترديد عرصه را بر شما تنگ م ىكردم . 

ابن زياد: ای عبدالله  ch‏ تو ua‏ عثمان‌بن عفان جيست؟ 

عبدالله : ای بندهٌ بنى علاج » ای پسر مرجانه -ناسزایش گفت تو رابا عثمان جه کار 
بد کرد يا خوب. اصلاح نمود یا إفساد» خداولی بندگانش است؛ بين مردم و عشمان به 
حقٌ و عدل داوری می‌کند. و لیکن از تو و پدرت و از يزيد و يدرش بپرس. 

ابن‌زیاد: نه به مدا هیچ از تو نمی‌پرسم تا مرگ را جرعه» جرعه بنوشی. 

عبدالهبن غفیف: الحمدلله رب العالمين» پیش از آن که مادرت تو را بزاید از خدا 
GIL‏ شهادت را نمودم» و خواسته بودم که شهادتم را به دست منفورترین و 
مبغوضترین خلقش قرار دهد. چون نابینا شدم. از شهادت نوميد شدم, اما هم اکنون 
الحمدش که بعد از نومیدی بدین سعادت دست يافتم» و دعای پیشین مرا به اجابت 
رسانید. 5 

ابن زياد پلید گفت: تا گردنش را زده در سبخۀ کوفه به دارش آویزند. 

راوی گوید: عبيداللهبن زياد عليهاللعنة به يزيدبن معاویه. عليهمااللعنة و عمروین 
سعیدبن عاص ' والي مدینه داستان كربلا و شهادت حسین ا و یارانش و اسارت 
اهل‌البیت را گزارش داد. 

Lil‏ عمروين سعيد, با دریافت خبر به منبر رفت و خطبه خواند و خبر رابه مردم 
اعلان داشت اين خبر و مصیبت بر بنی‌هاشم سخت ناگوار آمد .و آنان آداب عزاداری 


۱- عمروین سعيد والی مکه و مدینه از سوی معاویه و پزیدبود به شام رفت؛ با مروان‌بن حکم 
برای احراز خلافت همکاری نمود و مروان بعد از عبدالملک ولایتعهدی را برای او قرار دادء و 
در حلافت عبدالملک اراد؛ خلم عمر از ولایتعهدی نمودء عمرو گریخت و عبدالم لک در 
کمینش بود تا بر وی دست يافت و در سال ۷۰ق. وى را بکشت. 
الاصابة ش ۶۸۵۰ الاعلام ۷۸/۴. 


\AY‏ ترجمة الملهوف علئ قتلى الطفوف 


را برپا داشتند و زينب Gs‏ عقيلبن ابی طالب' بر حسین څا نوح مى سرود و 
می‌گفت : 
E‏ مک A Tit 2 E Le Brit‏ 
ما ذا تقولون إذ GIG‏ کم ماه ERA‏ 
جه خواهيد كفت آنگاه كه پیامبر از شما بيرسد: شما كه آخر امتهایید جه كرديد؟ 

رک Ars za rer‏ 0 
بیترتی A e‏ مهم اساری وَمِنْهُمْ ضُرّجوا بدم 
+ 0 ® 


با عترت و اهلم بعد از رحلتم, بعضى اسير و برخى ديكر بخونشان آغشته شدند 


ماکان هذا جزائي إِذْ صت SS‏ إن gi AS‏ بشوء فی وې زجمي 
و اگر به شما توصيه مىكردم كه با آهل بيتم بدى كنيد هرگز بدين قدر كه كرديد نمی‌رسید 
كويد: چون شب فرا رسيد مردم مدينه شنيدند که هاتفى ندا در داد و ميكفت: 
gl‏ الْفَاتِلُونَ tus ULB‏ یروا بالعذاب RE‏ 
ای آنانی كه حسين را از سر ستم کشتید, شما را به عذاب و كيفر بشارت باد 
کل من فى de SLU‏ يڻ تبي وَشَاهِدٍ وَرَسُولٍ 
هر آن که در آسمان است y‏ هر پیامبر و رسول و شاهدی بر او بكريست 
ee‏ وشوسن وَصاحِب Jail‏ 
شما بر زبان سليمان و موسى و عيسى لعنت شده‌اید 
چون نامة ابن زياد به يزيدبن معاویه» رسيد و بر داستان وقوف پافت. پاسخی 
نوشت و فرمان داد تا سرهاى حسین Bb‏ و شهداء و زنان و She‏ و بار و ّنه امام رابه 
نزدش فرستد. 
ابنزياد محفربن ثعلبة عائذى را فراخواند. و سرها و اسيران و زنان را بدو تسليم 
كرد. 
محفّر پلید» اسیران را چون اسراى JS‏ به سوى شام برد که مردم جهرههاى OUT‏ را 


۱-در انساب الاشراف » ص ۲۲۱ آمده است: زينب نزد علی‌بن يزيد از بنى مطلب‌بن عبد مناف بود که 
5 بر سرا »اون ریب نز بن بزید از بی Fine‏ بو 


برايش فرزندانی آورد از جمله عبدة بود که والدة وهب‌بن وهب ابوالبخترى قاضى است. 


مسلک سوم: پیرامون امور پس از شهادت حسین BB‏ ول 


می‌نگریستند. ابن‌لهیعه ! حدیثی را آورده که ما به قدر ضرورت از آن گرفتیم كويد: 
به طواف کعبه بودم که به مردی برخوردم که مىكفت: خداوندا مرا بیامرز و نمی‌بینم 
که بيامرزيم. 

بدو گفتم : ای بندة خدا از حدا بترس و چنین مگو. جه اگر گناهانت چون قطرات 
باران يا برگ بر درختان زياد باشد. و از خدا آمرزش بخواهی خدا م ىآمرزيدت. زیرا 
او غفور و رحیم است. 

به من گفت : نزدیک ہیا تا قصه‌ام را به تو بگویم. نزدش رفتم, گفت: بدان که ما 
پنجاه نفر بوديم که با رأس مبارک حسین به شام رفتیم» شب که می‌شد سر را در ميان 
تابوتی می‌نهاديم. و در پیرامون آن به میگساری می‌پرداختيم. شبی پارانم میگساری 
کرده مست شدند و من آن شب نخوردم چون پردۀ سیاهی شب فرو افتاد رعد و برقی 
برخاست که ديدم درهای آسمان گشوده گشت. و آدم و نوح و ابراهیم و اسحاق و 
اسماعیل و بيامبر ما محمّد ail Lie‏ عليه و آله و علیهم أجمعين به همراه جبرئیل و 
جمعی از فرشتگان فرود آمدند. 

جبرئیل به تابوت نزدیک شد و سر انور را از تابوت بدر آورده و به سینه گرفته و 
بوسیدش و تمام انبیاء نيز چنان کردند. و پیامبر بر سر حسین گریست و انبیاء وى را 

جبرئیل عرضه داشت : ای محمّد. خدای متعال فرمانم داد که دربارة امتت از تو 
پیروی کنم» اگر امر کنی زمین را به لرزه درآورده و بالایش رابه پایین فرو برم آن‌گونه 
که با قوم لوط كردم . 

پیامبر BE‏ فرمود: نه ای جبرئیل. جه مرا با اینان موقفی است در نزد خدا۳. 


۱ -اين لهیعه: عبداللهبن لهیعةین مرغان الحضرمی مصری. ابوعبدالرحمن محدث مصر و قاضي 
آن» و از نویسندگان و جمم‌کنندگان علم و از کوچندگان در راه علم بود وفات سال ۴ «da‏ 
الولاة والقضات : ۳۶۸. 

۲-در نسخة «ب» آمده: بعد بر سر مطهّر نماز گزاردند؛ بعد گروهی از فرشتگان آمدند و گفتند؛ 


۱۸۴ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


راوی گوید: چون کاروان اسیران به دمشق نزدیک شد ام کلثوم به شمر نزدیک 
شد و فرمود؛ مرابا تو حاجتی است. 

گفت : حاجتت چیست ؟ 

فرمود: وقتی که می‌خواهی مارا وارد شهر كنى از دروازه‌ای وارد کن که 
تماشاگران کمی دارند» و دستور ده تا سرهای شهداء را از بين محملها بیرون برده و از 
ما دور کنند. جه ما از نگاههای بسیار خوار شده‌ايم. 

شمر -بر مبنای تب باطنی خود -در قبال خواستۀ ام کلشوم. فرمان داد تا سرهای 
بر روی نیزه‌ها را در میانۀ محملها قرار داده با همین وضع آنان را تا دروازۀ دمشق و دم 
yo‏ مسجد جامع در جایگاه اسیران بازداشت . 

در روایت آمده: یکی از تابعین چون رأس حسین لا را مشاهده کرد یک ماه در 
شام از جمیع مردم خود را پنهان کرد. بعد از آن که بيدايش کردند و از علّت اختفايش 
پرسیدند. گفت: مگر نمی‌بینید که بر ما چه فرود آمده» بعد اشعار زیر را سرود: 

أي فرزند دخت محمد سر آغشتة به خونت را آوردند 
tes + iG ay Ls,‏ قَتَلُوا zul Le‏ رَسُولاً 


ed ia ia 


خدا ما را مأمور کشتن اين ن پنجاه نفر کرده است؛ پیامبر فرمود : مأموريت خود را انجام دهید. با 
حربه به پنجاه نفر زدند» یکی از آنان قصدٍ من کرد تا حربه‌ای بر من بنوازدء گفتم : يا رسول‌الله 
الآمان» فرمود: برو خدایت نیامرزد» صبح که شد ديدم هم همراهیانم خاكستر گشته‌اند. 
و در نسخة «ع» بعد از اين قصه آمده: 
در پاورقی محمدبن النجار شيخ المحدئین بغداد در شرح حال علی‌بن نصر شبوکی زیادتی 
ديدم که به اسنادش در اين حديث آورده: چون سر حسین لا را می‌بردند. به میگساری 
نشستند و یکی سر را آورد که ناگاه» دستی نمایان شد و با قلم آهنین بر دیوار نوشت: 

alu We أقءة کت‎ a; 


قوم چون اين را شنيدند سر را كذاشتند و به هزيمت رفتند. 


مسلک سوم: بيرامون امور يس از شهادت حسين BB‏ ۱۸۵ 


Wolly الشنريل‎ I Lille 2,5 


تو را تشته کشتند و در قتل تو رعايت تنزيل و تأويل قرآن رانتمودند 


و يكبرون بان تلت اشفا HA SES‏ 
با کشتنت الله اکبر گفتند. همانا با کشتنت تکبیر و تهلیل را گشتند 

راوی گوید: پیری آمد و خود را به زنان و عيال حسین ا نزدیک کرد در حالی 
که در همان مكان بودند و كفت: حمد مر خدای راكه شما را کشت و به هلاكت 
رسانید و شهرهارا از مردان شما راحت کرد و امیرالم و منین را بر شما تسلّط داد !!! 

علی‌بن الحسین OR‏ بدو فرمود: « ای شيخ آيا قرآن خواندی ؟». 

گفت: آری. 

فرمود: اين را دانستی:«بگو از شما مزدی جز دوستی ذوی‌القربی را 
نمی‌خواهیم ؟۱» 

گفت: اين آیه را خواندهام. 

فرمود: «مائیم قُربئ ( خویشاوندان پیامبر ). ای شيخ, آیا در بنی اسرائیل 
خوانده‌ای : « Go‏ ذوی‌القربی را بده۳»؟ 

گفت : خواندمش. 

فرمود: «ماییم قربی ای شیخ» آيا اين آيه را خواندی: «و بدانید آنچه غنیمت 
گرفتید از هر چیز» يس براستی خمیں آن برای خدا و رسول و ذی‌القربی است ؟»۳ 

گفت: آری 


فرمود: مائیم قربئ ای شيخ » » آیا این آیه را خواندی: «همانا خدا اراده فرمود که 


۱-شوری ۰۲ قل لأ أسألكم عليه جرا المودة ف فى القربی. 
۲-اسراء ۷ وات ذالقربی حقّه. 


۳-انفال 8١/4‏ إغلموا انما غَدمْتُمْ من شیء فان ش مُه و لرشول وَلِذِى ارب . 


YA?‏ ترجمة الملهوف على فتلى الطفوف 


رجس و پلیدی را از شما اهل البيت ببرد» و تطهير تان كند در كمال تطهیر MS‏ 

گفت: خواندمش. 1 

فرمود: ای شیخ. ماييم اهل‌البیت که خدا ما را به َيه تطهیر مخصوص داشت . 

راوی گوید: شيخ ساکت باقی ماند در حالی که نادم بود از آنچه گفته و گفت: شما 
رابه خدا شما آنانید ؟! 

Bb‏ فرمود؛ سوگند به خدا که ما هم ايشان هستیم. سوگند به Gm‏ جدّمان 
رسو ل BEANS‏ بى هيج تردیدی ما همائانیم. 

راوى كويد: شيخ كريست و lo‏ بر زمين زد بعد سر رابه آسمان برداشت و 
كفت: خداوندا من از دشمنانٍ آل محمد از جنٌ گرفته تا انس بيزارم . 

بعد عرض كرد: آيا برايم جاى توبه هست؟ 

فرمود: ٠‏ آرى» اگر توبه كنى خدا توبه‌ات را می‌پذیرد و تو باما خواهى بود». 

عرض كرد: من تائبم . 

داستان بيرمرد به اطلاع يزيد رسید, دستور داد تا او راگشتند. 

راوی گوید: بس از آن خانواده و زنان حسين Bh‏ و بازماندگانش را طناب بسته بر 
يزيد وارد کردند. 

چون آنها با اين وضع نزد يزيد ایستادند. علی‌بن الحسین طك فرمود: «ای يزيد ! 
تو رابه خداسوگند می‌دهم. گمانت به پیامبر چیست اكر ما را بدین حال ببیند ». 

يزيد دستور داد تا طنابها و ریسمانها را قطع کردند. 

بعد سر انور زا بيش رويش نهاد و زنان را پشت سرش نشانيد تا وی را ننگرند. 
زین‌العابدین سر را بديد و دیگر هرگز از کله‌ای نخورد. 

اما زینب. چون سر برادر را بدید» دست برد و كريبانش دريد و با صدايى حزين 
كه دلها را جریحه‌دار مىكرد فرمود: يا حُسينا؛ ای حبيب رسول الله »ای فرزند مکه و 


۱-احزاب ۳۳/۳۳؛ انما بر اله Jal E Codd‏ البيت و یطهرکم تطهيراً. 


مسلک سوم: پیرامون امور بس از شهادت حسین ا \AV‏ 


منی ای فرزند فاطمة الزهراء سيّذه زنان. ای فرزند دختٍ مصطفى . 

راوی گوید: به خدا قسم هر كس که در مجلس حضور داشت بگریست, و يزيد 
سیاکت بود. 

زنی از بنی‌هاشم که در کاخ يزيد بود شروع به نوحه نمود و می‌گفت: 

يا حسیناه, يا حبیباه» يا سیّداه. يا سيّد اهل colin‏ یابن محمداه. 


ای بهار و اميد زنان بی‌سرپرست و اطفال يتيمء ای كشتة زنازادگان . 


گریه از همگان به بانگ بر خحاست . 
راوی گوید: بعد يزيد تازيانة خیزران را بخواست. و با آن به دندانهای پیشین 
Un‏ می‌زد. 


ابوبرزة الأسلمى' رو به يزيد كرد و گفت: وای بر تو ای يزيدء آيا بر لب و دندان 
حسينبن BLY‏ تازيانه می‌زنی ؟! كواهى مىدهم که ديدم ببامبر BE‏ لب و دندان 
حسین ا و برادرش حسن لا را می‌لیسید و مىبوسيد در حالى که می‌فرمود: شما 
دو سيّد جوانان بهشتیانید. خدا قاتل شمارا AES‏ و لعنت فرماید» و جهنم را برایشان 
راوی گوید: يزيد پلید به خشم آمد و امر کرد او را کشان کشان بیرون برند. 
راوی مىكويد: بعد يزيد خواندن اشعار ابن الزبعری" را آغازيد. 


یت آشياخي ya‏ شهدوا جزع Br‏ من وَقع الأسّل 


١‏ نام ابوبرزه فضلةبن عبیدبن حارث اسلمی است که کنیه‌اش بر نامش غلبه دارد. در اسمش 
احتلاف است. صحابی است ساکن مدینه و سپس بصره. در نهروان با على BBL‏ بود. در خراسان 
سال ۶۵ هدرگذشت. 
تهذيب التهذيب ۴۴۶/۱۰ الاصابة ترجمه ش ۸۷۱۸؛الاعلام ۰۳۳/۸ 

۲ عبداللهبن sl‏ سهمی قریشی» ابوسعد» شاعر قريش در جاهلیت بود. او بسیار 
بدخواه مسلمانان بود تا آن که هنكام گشودن Ke‏ به نجران گریخت. در سال ۱۵ همرد. الاملام ۴ 
AV}‏ 


YAA‏ ترجمه الملهوف على قتلى الطفوف 


کاش‌اشیاخ (اجداد) منكه در بدر كشته شدند. نالة خزرج را از درد نيزه شاهد بودند 


َأمَلوا bikes‏ = فانُوا: با يزيد لاتْشَلْ 
بس برخيزند و يايكوبى كنند و بكويند: ای يزيد دست مريزاد 
ds 55‏ القرم مِنْ ساداتِهم As‏ پسیذر Arc‏ 
ارباب و سادات آنان را کشتیم و انتقام بدر را كرفتيم 
تعبت Wall Ho‏ بر Wao‏ 
هاشم با سلطنت بازی کرد زیرا نه خبری آمده استٌ و نه وحیی نازل شده است 
نت من نف إن لم ee dl‏ 
من ان خندف نباشم اگر از فرزندان احمد در برابر آنچه کرده انتقام نگیرم 
راوى گوید: زینب دخت على له برحاست و فرمود: 
(الحمدثثه ربٌ العالمین , و صلی اه على محمّد و آله أجمعين , صدق الله کذلك یقول: 
«ثم کان عاقبة gel‏ أساؤا السؤى أن کذبوا بآيات الله و کانوا بها یستهزژون»):« حمد 
مر خدای پروردگار جهانیان را سزاست. و درود خدا بر محمّد و بر همة آل او باد, 
خدا رابست فرموده که فرمود: «سپس پایان کار آنان که بد کر دند اين است که آیاتِ 
خدارا تکذیب کرده و بدانها استهزا Os‏ 
ای یزید» آیا گمان برده‌ای حال که جای جای زمین و BUT‏ آسمان را بر ما گرفتی و 
بستی و ما چونان کنیزان رانده شدیم» مايه خواری ما و موجب کرامت توست !او 
حكايت از عظمت مکانت تو دارد که اين چنین باد دربینی انداخته‌ای و برق شادی و 
سرور از دیدگانت می‌جهد. حال که دیا را برای خود مرب و امور را برایت منظم 
می‌بینی» و مُلک و سلطنت ما برایت صافی گردیده لختی آرام گیر Sa‏ سخن خدای 
را فراموش کرده‌ای که فرمود:«گمان مبرند آنان که کافر شدند و ما OUT‏ را مهلت دادیم 


۱-روم ۰ ثم كان Lake‏ لین اساژ السؤئ أن کذبوا GUL‏ الله وكانوا بها یستهزژون. 


مسلک سوم: پیرامون امور بس از شهادت حسین BB‏ ۱۸۹ 


(اين مهلت ) برای آنان خير است. ما همانا مهلت دادیم OUT‏ را که بر گناه خود بیفزایند 
و براي آنان عذاب خوارکننده خواهد بود۱». 

آیا اين از عدل است ای فرزند آزاد شده‌ها که زنان و کنیزان تو در پس پرده باشند و 
دختران رسولالله اسیر ؟! پرده‌هایشان را دریدی» و چهره‌هایشان را آشکار کردی: 
آنان را چونان دشمنان از شهری به شهری کوچانیده. ساکنان منازل و مناهل بر آنان 
إشراف یافتند و مردم دور و نزدیک و بست و فرومایه و شريف چهره‌هایشان را 
نگریستند» در حالی که از مردان OUT‏ حامی و سرپرستی همراهشان نبود. 

چگونه اميد می‌رود از فرزند کسی که جگرهای پاکان را به دهان گرفته و گوشت 
وى از خون شهداء پرورش یافته است ؟! 

و چه سان در عداوتِ ما اهل البيت GES‏ ورزد آن که نظرش به ما نظر دشمنی و 
کینه‌توزی است ؟! آن كاه بدون احساس چنین گناه بزرگی بگویی: ( اجداد تو) 
برخیزند و پایکوبی کنند و به تو بگویند: ای يزيد دست مریزاد, در حالی که با تازيانه 
و عصایت بر دندانهای بيشين ابی bles‏ بزنی. 

چرا چنین نگویی» و حال أن که از قرحه و جراحت يوست برداشتی و با ریختن 
خون ذَريهُ Ps‏ كه ستارگان زمين از آل عبدالمطلب‌اند خاندان او را مستأصل 
كردى و نياكان خو د را مى خوانىء و به كمان خود آنها را ندا در مىدهى. 

(اى يزيد) زوداكه به آنان بپیوندی و در آن روز آرزو مىكردى كداى کاش شل 
بودى و لال و نمی‌گفتی آنجه را که كفتى و نمی‌کردی آنچه راكه کردی. 

خداوندا Gm‏ ما را بگیر» و از آن که به ما ستم كرد انتقام ستان» و غضب خود را بر 
آن که خونهای ما را ريخته. حامیان ما را کشته فرو فرست. 

(ای یزید ) به خدا سوگند جز پوست خود را ندریدی و جز گوشتت را نبریدی: 


بی‌تردید بر رسول Bal‏ وارد می‌شوی در حالی که خون ذرّيّهاش را ریختی و پردۀ 


۱ آل عمران ۱۷۸/۳؛ TE‏ اما ملی لَهُمْ لیزدادوا 
اثماً و ag‏ عذابِ te‏ 


۱۹۰ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


حرمت فرزندانش را دریدی و اين جایی است که خدا پراک‌ندگی‌هایشان را جمع و 
بريشانيهايشان را دفع» و حقوق آنان را بكيرد «آنان راكه در راه خدا به شهادت 
رسیدند مرده مپندار» بل زندگانی هستند که در نزد پروردگارشان مرزوق‌اند!». 

sl)‏ همین قدر تو را بس است که شدای داور و ME aioe‏ دشمنت و 
صاحب خون. و جبرئیل بشت و پشتوان باشد» و زودا بداند آن کس که فریبت داد و 
تو را بر گرد؛ مسلمانان سوار کرد جه بد جانشینی برگزیده, و کدام يك مکانتی بدتر 
داشته نیرویی اندکتر دارد. 

يزيدء كرجه دواهی و بلاهای زياد از تو بر من فرود آمد ولی هماره pad‏ تو را 
ناچیز دانسته فاجعه‌ات را بزرگ» و نکوهشت را بزرگ می‌شمرم, جه كنم كه دیدگان» 
اشکبار و سینه‌ها سوزان است. 

شگفتا و بس شگفتا کشته شدن حزب‌الله نجیبان به دستِ حزب شیطان طلقاء 
است. از دستهای پلیدشان خونهای ما می‌چکد. و دهانهای ناپاکشان از گوشت ما 
می‌خورد. و of‏ جسدهای پاک و پاکیزه با یورش گرگهای درنده روبروست. و 
OLY‏ را گفتارها محو مىكند, و اگر ما را غنیمت گرفتی» زودا دریابی غنیمت نه که 
غرامت بوده است. آن روز که جز آنچه دستهایت از پیش فرستاده ثیابی» و 
پروردگارت ستمگر بر بندگانش نیست. و شكايتها به سوی خداست. 

هر کید و مكرء و هر سعی و تلاش که داری به کار بند. سوگند به خداى که هرگز 
نمی‌توانی: ياد و نام ما رامحو و وحی ما را بميرانى» جه دوران ما رادرک نکرده اين 
le‏ تو زدوده نگردد. آيا جز این است که رأى توست و باطل» و روزگارت 
محدود و اندک. و جمعیت تو پراکنده گردد. آری. آن روز که ندا رسد: الا لعنة الله 
على الظالمین . 


يس حمد مر حدای راست که برای اوّل ما سعادت و مغفرت. و برای آخر ما 


١‏ آل عمران /101؛ ولاتحسبن لین فلو فى Mem‏ ما بل thet‏ هم َو 


شهادت و رحمت مقرر فرمود. 

از خدا مسألت مىكنيم ثواب آنان را تكميل فرموده و موجبات فزونى آن را فراهم 
آورد, و خلافت را بر ما نیکو cil SF‏ جه او رحيم و ودود است» خدای مارا بس 
است جه نيكو وكيلى است. 

يزيد لعنةالله عليه كفت: 

يا صيحةٌ تحمد ee‏ أهون التوت عَلَى EN‏ 
صيحه از زنان صیحه‌کننده زيباء و مرگ بر زنان نوحهكر جه تاجيز است 

راوی گوید: يريد با شامیان در امر اهل‌البیت مشورت کرد که چه کند. شامیان 
علیهم لعائنالله ) گفتند : از سگ بد بچّه مخواه. 

نعمان‌بن بشیر گفت: آن گونه که پیامبر با آنان رفتار می‌کرد عمل كن . 

مردی از شامیان به فاطمه دعت حسین لا نظری افکند و كفت: 


د 


-اى امير اين دختر را به من ببخش. 

فاطمه به عمّه‌اش كفت : عمّهجان ! يتيم كشتم و اكنون كنيزى ؟ 

فرمود: نه و کرامتی مر اين فاسق را نيست. 

شامى گفت: اين » دخترک كيست ؟ 

يزيد عليهاللعنة كفت: اين فاطمه دختر حسین. و آن هم زينب دختر على است. 

شامى : حسين فرزند فاطمه و علی‌بن ابى طالب !! 

يزيد: آری. 

شامى : خدا لعنتت كند ای يزيد عترت بيامبر رام ىكشى و ذژیه‌اش رابه اسارت 
م ىكيرى. به خدا که جز اين كمانم نبود که اینان از اسيران روم‌اند. 

يزيد: به خدا تو رابه آنان ملحق مىكنمء فرمان داد تا گردنش زده شد. 

راوى كويد: بعد يزيد خطيب را فراخواندن و دستور داد تا بر فراز منبر 255 و از 
حسين و بدرش صلواتالله عليهما به بدی ياد کند» خطيب به منبر رفتء و در مذشت 


امير المؤمنين و حسين الشهید ليه . و مدح معاويه و يزيد یاوه‌سرائی رابه نهايت برد. 


۱۹۲ ترجمة الملهوف علئ قتلى الطفوف 


۰ علی‌بن الحسين Bab‏ بانگ زد و فرمود: «ای خطیب ! رضایت مخلوق را به سخط 
و حشم خالق خریدی, حقا که جایگاهت در آتش خواهد بود.» 

i>‏ که ابن سنان li‏ در وصف امیرالسژمنین عليهالصَلوه والشلام و 
فرزندانش زیبا سروده و می‌گوید: 

آغلی I Sec u tl‏ أعوائها 
آیا پر فراز منبرها le‏ را بد می‌گویید با آن که با شمشير او سثون همین منبرها برافراشته شد 

راوى كويد: در آن روز بود که يزيد لعنةالله عليه به علی‌بن الحسين Bb‏ وعده داد 
كه سه حاجتش را برآورد. 

بعد يزيد فرمان داد تا امل‌البیت را در منزل و جایگاهی که آنان را از سرما و كرما 
حفظ نمی‌کرد متزل دهند. ايشان آن قدر در آن جا ماندند که يوست چهره‌های مبارکۀ 
آنان ترکیده» و همچنان در طول مدت اقامت در دمشق بر حسین ا نوحه و عزاداری 
می‌کردند. 

سکینه كويد: روز چهارم توق ما بود که در رژیا دیدم: -رژیایی طولانی را بیان 
می‌کند و در آخرش می‌گوید -زنی در هودجی دستش را بر سر نهاده بود از وضعش 
پرسیدم. گفته شد : فاطمه دخت محمد مادر پذرت » صلواتالله علیهم .با خود گفتم » 
نزدش می‌روم» و آنچه بر ما گذشت گزارشش می‌دهم. به سويش دویدم تا بدو 
پیوستم و در نزدش ایستادم و گریستم و گفتم: 

-مادرم به خدا Ge‏ ما را انکار کردند و جمع ما را از هم پاشیدند مادرم. حریم مارا 
بر خود مباح دانستند. مادرم به خدا پدرم حسین راگشتند. 

فرمود: سکینه» دم فروبند بن دلم را گسستی؛ جگرم را جریحه‌دار کردی 
(سوزاندی) این پیراهن يدر تو حسین است که از من جدا نشود تا حدای را ملاقات 


۱- عبداللهبن محمدین سعیدین سنان» ابومحمّد حفاجی حلبی » شاعر: ادبيّات را از ابی‌العلاء و 
دیگران فرا گرفته ؛ در سال ۴۶۶ هبا زهر کشته شد. 
الاعلام ٩۱۲۲/۴‏ فوات الوفیات ٩۲۳۳/۱‏ النجوم الزاهرة APIO‏ 


مسلک سوم: پیرامون امور پس از شهادت Bro‏ ۱۹۳ 


es 

' ابن لهيعه از ابی الاسود' محمّدبن عبدالرحمن روايت کرد که می‌گفت: به رأس 
الجالوت برخوردم. به من كفت: من به هفتاد يشت به Bo lo‏ می‌رسم, لذا يهود مرا 
بزرگ مىداند و احترامم م ىكنند. بين شما و ييامبرتان جز يك پدر فاصله نيست و 
شما فرزند او راكشتيد. 

از زينالعابدين2ة روايت شده که فرمود: هنگامی كه رأس انور حسين = را نزد 
يزيد لعنةالله عليه آوردند او بساط شراب می‌گسترد و سر مبارك را می‌آورد و پیش 
رويش می‌نهاد و میگساری مىكرد. 

روزى سفير روم كه از اشراف و بزرگان روم بودء به يزيد كفت: ای يادشاه عرب» 
این سر کیست؟ 

یزی گفت: تو رابا آن جه کار ؟ 

سفیر گفت: چون به نرد پادشاه بازگشتم او از همه چیز پرسشم می‌کند . دوست 
دارم dead‏ اين سر و صاحبش را گزارش دهم تا در شادمانی تو شریک باشد. 

یزید: این سر حسین‌بن علی‌بن ابی طالب است . 

سفیر: مادرش کیست ؟ 

يزيد: فاطمه دخت رسو لالله. 

سفير: نفو بر تو و دين توء دين من از دين تو نيكوتر است» جه پدرم از احفاد و 
نسل Mo gs‏ است. و بين من و داود بدران زيادى فاصله است» و لذا نصارى بزرگم 
داشته برای تبر ک از خاک قدمم برمی‌دارند جراكه فقط از احفاد cpa gla‏ و شما فرزند 
دخترٍ پیامبر تان رام ىكشيد در حالی که فاصلة بين او و بيامبرتان فقط یک مادر است» 


١‏ -او ابوالاسود محمّدبن عبدالرحمن‌بن نوفلين الاسودبن نوفل القرشى الاسدی است» در مصر 
بود و كتاب مغازى عروةبن زبير راحديث می‌کرد. از امام سجاد و النعمان‌بن عياش و گروهی 
ديكر روايت كرده و گروهی چون حبوةبن شريح و .. از او روايت کرد‌اند وفات او در سال 
سیصد و سی و چند بود. سير اعلام الثبلاء ۶/ ۱۵۰» ش ۶۲. 


۱۹۴ ترجمة الملهوف علئ قتلى الطفوف 


اين دين شما چه دينى است ؟! 

بعد به يزيد گفت: ماجرای کلیسای حافر را شنیده‌ای ؟ 

يزيد: بگوی ٿا بشنوم. 

سفیر ؛ همانا بين عمان و چین دریایی است که مسافتش شش ماه راه استء در آن 
هیچ آبادی نیست مگر شهری در وسط دریا که طولش هشتاد فرسخ در عرض هشتاد 
فرسخ بوده که بر گستر؛ زمين شهری بدین بزرگی نيست از آن جا که کافور و ياقوت 
صادر می‌گردد. درختانش عود و ple‏ است؛ و آن شهر در دست مسیحیان است و 
پادشاهش هم مسیحی است. در آن شهر کلیساهای فراوانی هست. و بزرگترین 
كليساء کلیسای حافر می‌باشد. در محراب آن حقه‌ای طلایی آویزان است و در آن 
جای شمی می‌باشد که م ىكويند: آن جای شم خر عیسی است که بر آن سوار می‌شد. 
و اطراف حمّه را به طلا و دیبا آراستهاند» در هر سال جمعيت انبوه نصارى به زيارتش 
رفته و طوافش نموده و آن را بوسيده در بارگاهش حوائج خود را از عدای تعالی 
می‌طلبند. اين شأن و رسم آنها به شم خر عیسی است که به زعم آنان جای سم حری 
است که پامبرشان عیسی بر آن سوار می‌شد. و شما فزن دختٍ ييامبرتان را 
م ىكشيد. خدا برکت را در شما ودر دين شما قرار ندهاد. 

يزيد عنيد گفت: اين نصرانی را بکٌشید تا در کشورش مارا رسوا نکند. 

نصرانی چون اين را احساس کرد گفت: آیا ارادهُ کشتنم را داری ؟ 

یزید: آری. 

نصرانی : بدان که دیشب پیامبر تان را در خواب ديدم که فرمود: ای نصرانی تو اهل 
بهشتی » از سخنش به شگفت درآمدم. و اکنون: اشهد ان لا اله الا الله و Of‏ محمّداً 
رسولالله. و آن گه به سوی رأس حسين جهید و به سینه چسبانید و شروع ببوسیدن آن 
کرد و همی ببوسیدش تابه شهادت رسید . 


گوید: زین‌العابدین 44 در دمشق روزی در بازار د«مشق مىرفت که منهال‌بن 


مسلک سوم: پیرامون امور پس از شهادت حسین لا ۱۹۵ 


عمروا به استقبالش شتافت و عرض کرد: یابن رسولالله چگونه شب کردی ؟ 
فرمود؛ چون بنی‌اسرائیل در دست فرغونیان که پسران OUT‏ را کشته. دمتران را 
زنده می‌داشتند . 
ای منهال» عرب همواره بر عجم فخر می‌کرد که محمّد از عرب است. و قریش 
مباهات بر دیگر عرب می‌کرد که محمّد از ماست. و اما ما اهل البیت پیامبر مغضوب و 
مقتول و آواره‌ايم ؛ پس انا لله و انا اليه راجعون از آنچه بر ما وارد آمد ای منهال. 
مهيار جه زیبا سرود و گفت: 
یعون له آشواد ملبره و تحت أقذايهم أولاد؛ وُضِعُوا 
چوبهای منبر ييامبر را تکریم می‌کردند در حالی که فرزنداتش زیر گامهای ایشان نهاده شده بودند 
بای le ro‏ 
ass‏ ر a‏ 
روزى یزید زین‌العابدین ا و عمروبن حسن" را که کودکی حدوداً يازده ساله 
بود فراخواند و به عمرو گفت: با فرزندم AI‏ می‌گیری ؟ 
عمرو گفت: نه. و لیکن کاردی به من و کاردی بدو ده تا بجنگم: 
يزيد پلید گفت: 


ca 


۱-او منهال‌بن عمرو الاسدى است. شیخ او رابا همین عنوان كاهى در اصحاب حسين ا و گاهی 
از اصحاب علی‌بن الحسین به شمار آورده, و با زیادت «مولاهم » در اصحاب باقر و صادق BB‏ 
آورده با بیان « متهال‌بن عمرو اسدی مولاهم کوفی ».از سجاد و باقر و صادق Gb‏ روایت كرده» 
برقی او را از اصحاب سجاد می‌داند و از اصبغ روایت است که علی‌بن عباس از او روایت کرده 
است. معجم رجال الحدیث AINA‏ 

هیار این ne ay‏ نأ لت E A ies ea‏ در معان 
اشعارش نوآوری و در اسلوب قوتی است. مهيار ایرانی‌الاصل. و اهل بغداد بوده است. به 
دست شریف رضی اسلام آورد, و او شيخ و استادش بود. وفات او به سال ۸ هدر بغداد بوده 


است. 


الاعلام ۳۱۷/۷؛ تاريخ بغداد ۳۷۶/۱۳؛ المنتظم ۸ ؛البداية و النهاية ۴۱/۱۲ و دیگر منابع . 


AGF‏ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


iW من أَخْرّم  هل کید الحَيّة‎ Geel Eke 
اين خوى و سرشت را از اخزم می‌شناسم آیا از مار جز مار زائيده شود‎ 

یزید به علی‌بن الحسين BH‏ كفت : حاجات سه گانه‌ات را بگو که وعده بر آوردنش 
راداده بودم. 

امام Mala‏ فرمود: 

اول آن که جهرة مبارک پدرم را نشانم دهى تا با زيارتش توشه برگرفته و وداعش 
کنم. 

دوم: آنچه از ما به غارت رفته به ما برگردانی . 

سوم آن که: اگر اراد کشتنم را داری» کسی را با اين زنان گسیل دار که آنان را به 
pá‏ جدشان ٤ة‏ برساند. 

يزيد عنيد گفت: اما روي بدرت را هرگز نخواهى دید. y‏ از گشتنت درگذشتم 
و اما زنان را جز تو کسی به مدينه نمى بردء و اما به جاى اموال به یغما رفته. چند برابر 
آن را تاوان دهم . 

امام فرمود: اما مال تو را نمی‌خواهم» آن برای تو مهم است. از تو آنچه از ما به 
تاراج رفته می‌خواهم زيرا در آن بافته‌های فاطمه دختر محمّد و مقلعه و پیراهن و 
دست‌بند تافتة اوست. 

يزيد دستور داد اموال به یغما رفتة اهل‌البیت را به اضافة دویست دینار به امام 
سجاد برگردانند. امام آن را ستد و بين فقراء و مساکین پخش کرد. 

بعد يزيد فرمان داد اسیران از شام به مدینةالرسول» وطن خود بازگردند. 

روایت شده که رأس انور حسین ل به کربلاعودت داده شد و با جس شریف امام 
دفن گردید. و عمل طائفۀ اماميّه براساس همین روایت است. 

روایات دیگری نیز جز آنچه ذکر کردیم آمده که از آنها چشم می‌پوشیم. زیرا 
" شرط كردهايم اين کتاب را به اختصار بنگاريم. 
راوی گوید : چون زنان و Beem She‏ از شام بازگشته به عراق رسیدند به 


مسلک سوم: پیرامون امور پس از شهادت حسین ا ۱۹۷ 


رهنما گفتند: مارا از راه كربلا ببر. 
چون اهل‌البیت به مرقد مطهر حسین ٤ة‏ رسیدند جابرین عبدالله انصاری" و 
جمعی از بنی‌هاشم و مردانی از آنها را یافتند که برای زیارت قبر حسین BB‏ فرا رسیده 
بودند. (فوافوا فى وقت واحد. وتلاقوا بالبکاء والحزن واللطم. وأقاموا المآتم 
المقرحة کباد. و اجتمعت إليهم نساء ذلك السواد. وأقاموا على ذلك ¿LG‏ 
«همگان در يك زمان به عزاداری و نوحه سرایی پرداختند و سوگواری جگرسوزی 
برپا نمودندء و زنان آن آبادی نیز با ايشان به عزاداری پرداختند و چند روز در كربلا 
اقامت کردند». 
از ابی جناب كلبى " روايت شده که گچکاران بدو حديث كردند و گفتند : ماشبها به 
جبّانة " نزد قتلگاه حسین Bh‏ مى رفتيم و نوحه جلیان را مى شنيديم که نوحه می‌کردند 
و می‌گفتند : 
مسح li bs Ng‏ 
ييامير به جیینش دست می‌کشد. مر أو را جهرهاى درخشان بود 
واه من غلیا ریش rd‏ 
والدیتش از طبقة بالای قريش بودند, و جدّش بهترین اجداد بود 


راوی گوید: و آن كاه اهل‌البیت از کربلابه سوی مدینه کو چیدند. 


١‏ -جابربن عبداللهبن عمروین حزام الخزرجی الأنصاری السلمی متوفی سال VA‏ صحابی. از 
پیامبر BE‏ احادیث زیادی روایت کرده و جمعی از صحابه ازو روایت كردند؛ در ۱٩‏ غزوه 
o‏ اواخر عمر حلقه‌ای در مسجد پیامبر داشت كه از علمش بهره گرفته می‌شد. رجال 
الشيخ : 1۷۲ الاعلام ٩۲۱۳/۱‏ الاصابه ۲۱۳/۱+تهذیب الاسماء ۰۱۴۲/۱ 

۲ - یحیی‌بن اہی دحية الکلبی كوفى از پدرش و شعبی و ابی اسحاق سبیعی و... روایت کرده. و 
عبدالرحمن محاربی ازو روایت کرده است. الا کمال ۱۳۴/۲ 

Er Y‏ (به کسر و تشدید) نام محلاتی در كوفه است مانند: جبانه كندة مشهور, جبانة السبیع »كه 
مختار رادر آن جا روزى بودء جبانه میمون... جبانه عرزم... و جبانه سالم و غير آن همه در کوفه 
أست . معجم البدان ۰۱۰۰۱۹۹/۲ 1 


۱۹4۸ ترجمة الملهوف على قتلی الطفوف 


بشيربن جذلم ' كويد : نزدیکی مدینه علی‌بن الحسین BB‏ فرود آمد و زنان را فرود 
آورد و خیمه‌ها را برپا داشت. و فرمود: «ای بشر (بشیر ) يدرت که خدایش رحمت 
كناد شاعر بود» آيا تو رانیز توان سرودن شعر هست ؟» 

گفتم: آری يابن رسول‌اله. من شاعرم. 

فرمود: «وارد مدینه شو و شهادت BABEL!‏ را اعلان نما». 

بشر می‌گوید: بر اسبم برنشسته آن را برجهانده تا داخل مدینه شدم؛ چون به 


مسجد پیامبر رسیدم صدایم را به گریه بلند کرده چنین سرودم: 


ag‏ یرب لَامْقامَ لَكُمْ بها. ‏ یل الْحُسِينٌ al‏ مدرارٌ 
ای اهل مدینه دیگر مدینه جای اقامت شما نیست. حسین کشته شد كه من همواره می‌گریم 
لجنم من hy un a‏ علی اقا يُدار 
جسم مطهرش در كربلا خون‌آلوده, و سرٍ انورش بر روى نيزهها گردانده شد 
سپس كفتم : اين على بن الحسين فك است که با عمّهها و خواهران به ساحتٍ شما 
در مدينه as Ky‏ ابت داكو a‏ کر SECS‏ 
دهم. 
راوى كويد: در مدينه مخدّره و محجّبداى نماند جز آن که از پرده بدر آمده» با سر 
برهنه چهره‌ها را مى خراشيدند و بر گونه‌ها تپانچه مى نواختند. و ناله را به واويلا بلند 
می‌کردند. هركز چون آن روز مرد و OL S05‏ و چونان روزى تلختر بر مسلمانان 
بعد از وفات Wald,‏ ندیدم. 
دختركى را ديدم كه بر EEE Re‏ مىكرد و می‌سرود: 
ip‏ سسیّدی ناح (G3‏ تاوجعا er‏ ناع تعا؛ asl‏ 


١-بشربن‏ نحديم و بشيربن جذلم نیز گفته‌اند. ولى من شرح حال يا ضبط نام او را نيافتم و آنها که نام 
از او بردهاند به كتاب ملهوف تكيه داشته‌اند. 


مسلک سوم: پیرامون امور پس از شهادت حسین BB‏ ۱۹۹ 


ناعى ' مرگ سیدم را خبر داد که دردآور بود و این خبر فجیع ناعی بیمارم کرد 
nl‏ جُودا بالتدایع SN‏ وجُوذا يدمع بَعْدَ LS‏ معا 
ی چشمهام MS‏ را جاری کی و لین اشک يرا بيار 
عَلى من دهى Eee‏ وأصبح آثف الذین el,‏ 
گریه بر عزیزی که داعیه اش عرش را جنبانده؛ و بيني دين و مجد قطم گردید 
غَلَى ابن نبي al‏ وان وَصِيّهِ ‏ وَإنْكان عَثا شاجط الذار اشفا 
گریه كنيد بر فرزند پیامبر و فرزند وصی او كرجه از ما به غايت دور بود 

بعد به من كفت : ای ناعی » حزن ما را با خبر شهادت ابی‌عبدالله لا تجدید کردی و 
بر جراحاتی كه هنوز درمان نشده بود نمک پاشیدی. تو که هستی خدایت رحمت 
Sas‏ 

كفتمش : من بشيربن حذلم هستم» مولايم علىبن الحسین مرا فرستاده» و او با 
اهل البيت در فلان جایند. 

گوید: مردم مرا رها کرده به سوی بیرون مدینه شتافتند» من اسيم را رانده تابه آنان 
رسیدم و ديدم که مردم راهها و مواضع را پر کرده و گرفته‌اند. از اسبم فرود آمده پیاده 
جمعیت را شکافته تابه درٍ خیمه‌ها رسیدم. هنوز امام سجاد در درون خيمه بود. بعد 
بیرون آمد در حالی که دستمالی در دست داشت و بدان اشک خود را پاک می‌کرد» و 
خادمی هم يشت سرش با کرسی بود. کرسی را بر زمين نهاد و امام بر آن نشست و 
نمی‌توانست از اشک خودداری کند . صدای گر یه مردم و WE‏ دختران و زنان بلند شد» 
و مردم از هر سوی امام را تعزیت می‌گفتند» گوئیا آن قطعه زمين یک‌پارچه صدای 
du‏ شده بود. 

امام سجاد پا دست فرمان سکوت داد. همگان از ناله بازایستادند . 

امام Bolen‏ فرمود: حمد مر خدای رب‌العالمین راست» خداى رحمان و رحيم 


١‏ كسى که خبر مرگ آورد -م. 


Yoo‏ ترجمة الملهوف على قثلى الطفوف 


مالک روز جزاء آفرينندة همة آفریدگان» او که دور می‌گردد و اوجش از آسمانهای بالا 
درمی‌گذرد. و نزديك می‌گردد تا جایی که زمزمة از او پنهان نماند» او رابر عظائم امور 
و بر فجائع دهرء و درد فاجعه‌هاء و تلخیهای سرزنشهاء و مصائب بزرگ و فراگیر و 
دشوار و درهم کوبنده مىستاييم . 

ای مردم! همانا دا که حمد مر أو را باد ما را به مصائبى كران» و شکافی بزرگ در 
اسلام مبتلا فرمود. bale gh‏ و عترت و یارانش به شهادت رسیدند. و زنان و 
دخترانش به اسارت رفتند» رأس مبارک او را پر نیزه‌ها در شهرها گردانیدند, و این آن 
رزیه و مصیبتی است که مانند ندارد. 

ايّها الاس ! کدام مرد از شماست که بعد از اين شادمانی کند. ياكدام چشم است که 
از ریزش اشک خویشتن بدارد و از گریه بخل ورزد. 

به تحقیق که برای شهادت او هفت آسمان گریست, دریاها با خروش امواج بر او 
گریسته آسمانها با ارکان خود. و زمين با نواحی خود, و اشجار با شاخه‌هایشان 
ماهیان در اعماق بحار و همة فرشتگان معرب و سماواتیان برای او آب در دیده 
گرداندند. 

ايها الئاس | کدام قلب است که در قتل او شکافته نشده, یا کدام دل که به سویش 
مايل نگردیده يا کدام كوش که اين ثلمهُ وارده بر اسلام را بشنود و کر نگردد؟ 

ايها الاس ! صبح کردیم در حالی که مطرود و يراكنده و رانده و دور افتاده از شهر و 
ديار كرديديمء گونیا از فرزندان رک يا کابلیم» آن هم بی‌هیچ گناهی يا ناروایبی که 
مرتکب شده باشیم يا رخنه‌ای به اسلام وارد کرده باشیم. چنین چیزی را در پیشینیان 
نشنيدهايم . اين چیزی جز دروغ‌بافی نیست. 

به خداكه اگر BEL,‏ به جاى سفارش دربارة ما دستور جنگ cola‏ افزون از 
اين جنايتهاكه به ما شد نمی‌گردید. ان لله و انا اليه راجعون. از مصيبتى جنين عظيم .و 
اوجع و افجع و افظع و امز. نزد خدا شكوه می‌بریم. حمّاكه او قدرتمئد صاحب انتقام 


است. 
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راوى گوید: صوحان' به صعصعةبن صوحان که مفلوج و زمينكير بود از امام به 
دلیل بيمارى فلج از عدم حضور در كربلا پوزش خواست. امام عذرش را پذیرفته از 
حسن نيت أو سياس گزارد و برای يدرش طلب رحمت فرمود. 

مؤلف و جامع اين كتاب علی‌بن موسىبن جعفربن محمّدبن طاووس مىكويد: 
پس از آن امام سجاد صلواتالله عليه با اهل و عيال به مدينه کو چید» و به خانه‌های قوم 
و رجال خود نظر افکند دریافت که آن منازل با زبانٍ حال نوحه م ىكنند. و راز درون 
خود را با جاری كردن قطرات اشک برای از دست دادن مردان و حامیان خود آشکار 
می‌سازند. و چون زنانٍ بچه مرده ناله سر می‌دهند. و بر مصارع شهداء خويش 
اندوهشان را دامن می‌زنند و برای عزیزانش نالة واویلا و وانکلاه سر داده و 
م dy‏ 

ای قوم! مرا بر نوحهسرايى يارى رسانيد و ہر این مصيبتهاى كران ياوريم كنيد 
چه» آن كروه که من برای BLS‏ آنان ندبه كرده دلم در كرو مكارم اخلاق آنان قرار 
كرفته, افسانۀ شبانه‌روز منند. و انوارٍ تاريكيهايم و سحرگاهان من وريسمان شرف و 
افتخارم. و ماية نیرو و کامیابیم » و جانشين آفتابها و ماهتابهاى منند. 

چه بسا( آن بزركواران ) با إكرام خود ساية وحشت رااز من رهانیده, جقدر باإنعام 
خود بنیان حرمتم را سخت بى ریخته» و جه شبهاى فراموش ناشدنی در سحركاهان 
گوشهایم مناجات آنان را شنيده. و با نهادن اسرارشان در نزد من بهرهورم كردهاند. 

جه روزهای زيباكه با آراستن محافل سرايم رامعمور و آباد داشته, با فضائل خود 
سرشتم را خوشبوء چوب خشك مرا با آب عهود و پیمانهایشان سرسبز کرده» 
نحوست را از من با جمال سعد خود زدودند. جه نهالهای مناقبی پرایم نشاندند.؛ و 
جایگاهم را از حادثه‌ها حراست فرمودند. 


۱-پدرش صعصعةبن صوحان است. اكثر تواريخ او را از اصحاب امي رالمؤمنين BB‏ شمردهاند؛ و 
اما فرزندش صوحان را در شرح حالهاى معتبر نیافتم» و هر که از او جيزى آورده به همین 
قسمت از كتاب ملهوف تكيه داشته است. 


Lae 5 ۰۲‏ الملهوف على قتلى الطفوف 


چقدر در حدمت آنان شب را به صبح رساندم در حالى که بر کوشکها فخر 
می‌کردم: جامة سرور و شادمانی بر تن می‌کشیدم؟ 

جه بسیار روزگارهای گذشته‌ای راکه در وجود من زنده کردند» و چه انسانهایی را 
که ریزه‌عوار سفرۀ من گرداندند! 

پس تیرهای قضا و قدر قصِدٍ من نموده و گردش روزگار بر من رشک برد آن 
عزیزان در لباس غرباء در ميان دشمنان درآمده هدف تیرهای عداوت قرار گرفته‌اند. 
و با قطع انگشتان آن عزیزان مکارم قطعه قطعه شده و مناقب برای فقدان چهره‌های 
تابان آنان شكودها سرداده» محاسن با زوال اعضاء آنان زوال‌پذیر گردیده» و از ترس 
لرزه احکام به ناله درآمدند. 

يس از ترس خدا بيرهيزيد از حون او که در آن جنگها ريخته شده» و از آن کمال که 
با آن حوادث پرچمش سرنگون گردید. 

اگر من مساعدت خردمندان را از کف دادی نابخردی خردها در برجورد با 
مصیبت‌زده ترك و رهایم کردند. پس مرا راه سعادتی است از it‏ فرسوده و آعلام 
فروافتاده. که چون من ندبه کنند» و درد و رنج آنها چون درد و رنج من باشد. 

پس اگر مى شنيديد كه جه سان زبانٍ حالٍ نمازها بر آنان نوحه می‌کند. و چگونه 
انسان گوشه كير بر آنان ناله دارد و رازها و نياتٍ مکارم مشتاق OUT‏ و باد زمين کرامتها 
بر آنان وزیده محرابهای مساجد بر آنان گریسته ناودانها بر آنان تدبه کرده‌اند» هر آینه 
شنیدن آن داعیه نازله شما را دردمند کرده» و تقصیرتان را در اين مصیبت فراگیر 
می‌دانستید . 

بلکه اگر درد و درهم شکستنم و خالی بودن مجالس و آثارم را می‌دیدید, 
می‌دیدید آنچه را که قلب صبور را به درد آورده, اندوهها را در سینه‌ها به هیجان 
درآورده است. آن که بر من رشک برده شمانتم کرده و پنجه‌های خطرها بر من چیره 
گردید. 

واشوقاه به سوی منزلی که آنان مسکن گزیده. و اقامتگاهی که در آن اقامت کرده و 
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وطن حو دساختند» ایکاش من انسانی بودم كه آنان را از شمشیرها حفظ کرده از OUT‏ 
حرارت نیزه‌ها و تیرها را دور می‌کردم. و ميان آن عزیزان و فرومایگان مانع می‌شدم. 
و تیرهای دشمنان را از OUT‏ دفع می‌کردم. 

و هلا اکنون که شرف اين همیازی واجب از دستم رفت. جایگاه اين اجسام 
حون چکانم» و سزاوار حفظ شمائل آن عزیزان از بلایایم» و مصون از وحشت 
هچران دشمنان. 

پس آء و آه» اگر من جایگاه آن اجساد اين جوانمردان و بخشندگان شوم؛ تمام 
توان خود را برای حفظ OUT‏ به کار می‌گیرم. و به پیمانهای ديرين وفا می‌نمايم. و 
بعضی از حقوق ANGI‏ آنان را ادا کرده. با توانم OUT‏ را از وقايع» وقایه باشم و چون 
بندة فرمانبر در خدمت آنان بوده» چون مستطیع و توانمند جهدم را به کار می‌گیرم» و 
برای آن چهره‌ها و حلقه‌های پیوند فرش | کرام و اجلال م ىكسترم » دیگر به آرزویم که 
معانقه با آنان است رسیده» و تاریکی خود را با اشراقشان منوّر می‌سازم. 

شوق دستیابی بدین آرزوها از وجودم زبانه کشیده. اضطراب و قلق برای غیت 
اهل و ساکنانم روحم را رنج می‌دهد» يس هیچ ناله‌ای آن گونه که می‌خواهم 
رسانیمت. و هر دوایی جز OUT‏ شفایم نخواهد داد. و این منم که برای فقدان آن 
عزیزان لباس حزن به تن کرده و بعد از آنان آنس من به جلباب اندوه است. و نومیدم 
از این که شکیب و صبر بتواند وضعم را به اصلاح آورد و از این روست که می‌گویم : 
ای اميد وتسلیت روزگار و ایام وعده‌گاه با تو روز رستخیز. 

و جه زیبا سرود ابن قنّه ! علیه‌الرحمة آن كاه که بر آن منازل مشرّفه گذشت. 

مررث ge‏ أبياتٍ آل pit‏ فأم Wisi Lagi‏ یوم خلت 
بر منازل آل محمد گذشتم و أن را چون دیگر منازل ques‏ 
ملا بعد لله الذباز وأفلها ."وان أصبحت مهم برغمي تخل 


۱-او سلیمان‌بن قنّة العدوی تيمى وايستة بنی تیم‌ین مره است که به سال ۱۲۶ هجرى در دمشق 
وفات کرد و در خدمت بنی‌هاشم بود. 


vr‏ ترجمة الملهوف علئ قتلى الطفوف 


خدا خانه‌ها و ساكنان آن را دور مدارده كرجه خلافٍ خواستهام هم اكنون خالی ماند 
ألا إن تثلی الط من آل هاشم ات راب A‏ 
همانا شهداى كريلا از آل هاشم گردنهارا رود آورده پودند؛ ولی خود خوار شدند 
ai be di‏ عَظّمت تلك plas a‏ 
و آن بزرگان يناه ديكران بودند و اكنون صاحب مصيبت و أن مصيبتها بزرگ و جلیل‌اند 
آله تر Sh‏ الشّنى آضحث Kap‏ بتفر سین A‏ 
مگر ندیدی که آفتاب بیمار است برای فقدان حسین y‏ شهرها می‌لرزند 
و تو ای شنونده ely‏ پیشوایان حاملان کتاب را در اين مصیبت در پیش كير . 
از مولانا زین‌العابدین 3 -او که صاحب حلمی است که توصیف به گنه‌اش راه 
ندارد -رسیده که او برای این مصیبت ؛ بسیار می‌گریست و شکوا بسیار می‌کرد. 
از امام Male‏ روایت شده که فرمود: براستی که زین‌العابدین ا چهل سال بر 
يدر گریست. روزها صائم و شبها را به عبادت قیام فرمود. چون خادم افطاری وی را 
از آب و غذا می‌آورد و نزدش می‌نهاد و عرض می‌کرد: مولايم تناول فرماييد. 
می‌فرمود: فرزندٍ رسول را گرسنه كشتند» فرزند رسولالله را با لب تشنه کشتند . و 
مرتباً تکرار می‌کرد و می‌گریست تا غذايش از اشک چشم تر می‌شد. و با آب امتزاج 
می‌یافت. اين برنامة همیشگی امام بود تابه رفيق اعلی پیوست. 
خادمى به نقل از امام می‌گفت: روزى امام به صحرا رفت و من در پې وى بودم» 
دريافتمش که بر بستر سنگی خشن به سجده رفت» من ايستادم و بانگ گریه‌اش را 
می‌شنیدم و شمردم که هزار بار در سجده گفت : 
Y‏ لا اله الا الله تعدا ورقاً اله ال الله ايماناً و تصديقاً». 
بعد سر از سجده برداشت در حالی که چهره و محاسن وی غرقۀ در اشک بود. 
گفتمش: مولای من LT‏ زمان آن نرسیده که اندوهت پایان گرفته اشکت رو به 
نقصان نهد! 


به من فرمود: وای پر توء یعقوب‌بن اسحاق‌بن ابراهیم BEE‏ پیامبر بود و پیامبرزاده 
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و نوة بيامبر و دارای دوازده بسرء خداى سبحان یک بسر را از ديد او پنهان کرد موی 
سرش از اندوه سپید و پشتش از غم و هم خمیده و از گریه نابینا گردید. با آن که 
پسرش زنده بود و من با چشم خود ديدم که يدر و برادرم و هفده نفر از اهل بیتم به 
شهادت رسیدند» يس چگونه اندوهم پایان پذیرفته و اشکم رو به کاهش نهد ! 
من بااشارت به آنان صلواتالله علیهم JE‏ به اشعار زیر جُسته و می‌گویم : 
تن شخب الشلبسينا اسهم ترا ین الزن بل زجلا 
آن که از ما خواست تا لباس حزن و اندوه که هرگز کهته تمی‌گردد از تن دور کنیم 
GUY YY‏ الذي قذ کان Use a‏ 
of‏ زمان که قرب آنان ما را مى خندانيد اکنون جدایی آنان ما را می‌گریاند 


ls‏ سوداً وكات بهم بيضاً لین 


> 


آنان كه فقدانشان روزهای ما را سياه كردهء روزي هم شبهاى ما به وجودشان روز روشن بود 


این بايان هر آن چیزی بود که آهنگ تأليفش را كرديم» و هر کس كه بر ترتیب و 
سامان آن آكاه گردد درمى يابد كه اين كتاب با همة اختصار و کوچکی حجم بر كتب 
مشابه امتياز دارد والحمدلله رب العالمين و صلاته و سلامه على محمّد و آله الطيّبين 
الطاهرين. 

خداى را بر اين توفيق سياس که تحت توجّهات خاصة حضرت ولىالله الاعظم 
مولانا صاحب الامر عجّلالله فرجه الشريف ترجمة کتاب الملهوف ساعت ينج (به 
نام ينج تن آل عبا صلواتالله عليهم اجمعین ) بعدازظهر روز سه‌شنبه چهارم 
ربیم‌الثانی ۱۴۱۷ قمرى صورت اختتام پذیرفت. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب 


العالمین . 


أبن السیّد حسين . 
العبد سيّد ابوالحسن مير ابوطالب الحسيني 
۰ شصسی 


ابى عمرة ۱۶۲ 

انس بن مرئد ۰۱۶۱ ۱۶۴ 
اسحاق‌بن حوبه ۱۶۴۰۱۶۱ 
اسماءبن خارجه ۱۷۳۰۱۰۴۰۱۰۱ 
اسودین حنظله ۱۶۲ 

اسودبن خالد ۱۶۱ 

اسیدبن مالک ۱۶۴ 

اعمش ۱۱۰ 

AY امالفضل‎ 

امام زین‌العابدین ۷ 

ام‌کلشوم ۰۱۷۸۰۱۲۵ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 
أبى عمر الزاهد ۴۹ 

بجدل‌بن سلیم ۱۶۱ 

بحربن کعب ۱۶۱۱۵۸ 
بحریه cote‏ منذر ۱۰۰ 


بحيرين ريسان ۱۱۶ 


أباهِرّة ازدى ۱۱۷ 


ابن الزبعرى VAY‏ 


أبن سعد 4١‏ ۰۱۳۱ ۰۱۳۴ ۰۱۴۰ ۰۱۴۱ 


۴ ۱۷۳ 
ابن سنان حفاجی ۱۹۶ 

ابن فضیل ۱۵۲ 

ابن‌فضیل ازدی ۱۵۲ 

أبن قته ۲۰۹ 

ابن لهیعه ۱۸۷ 

ابوبرزه ۱۹۲ 

ابوبرزة الأسلمى ۱۹۲ 
ابومحمّد حفاجی حلبی ۱۹۶ 
ابومحمّد واقدى ۱۱۰ 

ابی جناب کلبی ۲۰۲ 


اہی رياح ۱۶۵ 


۳۹ 


خالدبن يزيد ۸۶ 

ديلم دخت عمرو ۱۱۸ 

رأس الجالوت ۱۹۷ 

رباب دختر امری القیس‌بن عدی ۱۲۶ 

رجاءین منقذ عبدی ۱۶۴ 

رشید ۳۰۰۱۷ 

رشيد غلام ابن زياد ۱۰۸ 

٩۱ شداد‎ ziel, 

رقیه ۱۲۵ 

رویحه دخت عمرو ۱۰۵ 

زراره‌بن خلج ۱۱۱ 

۱۴۹۰۱۳۹۰۱۱۸ قين‎ op 

زيادين عبید ۱۰۷ 

زیدبن حسن ۱۷۳ 

زیدبن موسی WO‏ 

زینب دختٍ عقیل‌بن ابی طالب ۱۸۶ 

سالم‌بن خيثمه ۱۶۴ 

سعیدبن عبدالله الحنفی ٩۳‏ 

سفیان‌بن وكيع ۱۱۰ 

سکینه دحت حسین ۱۶۴ 

سلیمان ۰۲۱ ۰۴۲ ۰۵۱ ٩۱‏ ۹۷ ۰۱۱۰ 
۰ لك 

ستان‌ین انس 104 


فهرستها 


بريربن حصين ۰۱۲۳ 171 

بشربن غالب ۱۱۶ 

بشیربن حذلم ۲۰۴ 

بكير -بكر -بن حمرانٍ ۱۰۸ 

جابربن عبدالله انصاری ۲۰۲ 

جابربن يزيد اودی ۱۶۱ 

جعفرین محمد ۰۳۶ ۰۷۸ ۸۸ ۰۱۷۵ 
۶ 

جعفرين محمّدبن أحمدبن محمّدبن 
طاووس YO‏ 

جُمیع‌بن خلق اودى ۱۶۲ 

جون ۱۴۷ 

حبيببن بدیل ۱۶۲ 

حبیب‌بن مظاهر ٩۱‏ ۱۴۶ 

حجارین ابجر ٩۴‏ 

حوین يزيد ۱۴۴۸۱۲۱ 

حرملقبن کاهل ۰۱۵۳ ۱۵۷ 

حسّانين اسماء ۱۱۴ 

حسان‌بن اسماءين خارج ۱۰۲ 

حسن‌بن حسن المثتی ۱۷۳ 

حصین‌بن نمیر ۱۲۲ 

حكيمبن طفیل ۱۶۴ 

حمیدین مسلم ۱۷۱ 

حنظلة‌بن سعد شیامی ۱۴۸ 


ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


MD 


عبدالله‌بن عفيف ازدى ۱۸۳۰۱۱ 

عبداش‌بن عمر ٩۰‏ عق ۰۱۲۵ ۲۰۲ 

عبداللهبن لهيعةبن مرغان الحضرمی 
مصری ۱۸۷ 

عبدالّ‌بن محمّدبن سعيدبن سنان ۱۹۶ 

عبداشبن مسلم الباهلی ٩۶‏ 

عبداشبن وائل ٩۱‏ 

عبداللهبن وال تمیمی ٩۱‏ 

عبيداللهبن زياد ٩۷‏ 

عثمانبن زياد ۱۰۱ 

عثمانبن عفان ۱۸۵ 

عثمانبن على بن ابی طالب ۱۳۵ 

عروةبن قيس ٩۴‏ 

علی‌بن الحسین الاکبر ۱۳۴ 

علی‌بن موسی‌بن جعفربن طاووس ۰۳ 
۳۲ 

عمارةبن ولید ۹۶ 

AT) ۱۲۳ AV ۰۹۶ عمرين سعد‎ 
OF ۰۱۴۴ ۰۱۴۳ ATP ۴ 
۱۷۲ AVY ۰ 

عمربن صبیح صیداوی ۱۶۴ 

عمروبن حجاج ۱۳۶ ۱۷۱ 

عمروبن حریث ۱۸۱ 

E رون‎ 


سیّدبن طاووس ۰۵ ۰۱۰ ۳۵ ۳۶, ۳۷ 
«AD ۰۵۲ ۸‏ اع ۶۲ ۱۱۰ 

شبث‌بن ربعی ۱۳۸ 

شریح قاضی ۰۱۰۲ ۱۰۵ 

شمربن ذی‌الجوشن ۰۱۵۷ ۱۷۱ 

صالح‌بن وهب المزنی ۱۵۸ 

ما و Pro‏ 

صخرین قيس ٩٩‏ 

صعصعةبن صوحان ۲٠۶‏ 

٠١2 ۰۱۰۵ طوعه‎ 

عباسبن عبدالمطلّب ۸۱ 

عبدالرحمان بن عبد ربّه انصاری ۱۴۰ 

عبدالرحمنبن عبد رېه الانصاری 
خزرجی ۱۳۰ 

عبداشبن DN‏ 6 قيس سهمی 
قریشی ۱۹۲ 

عبداللهين جریر بجلی ۱۵۶ 

۱۳۷ جعفر‎ ¿pablo 

عبداللهبن حباب کلبی ۱۴۶ 

عبدالل‌بن حسن ۱۵۶ 

عبداشپن زپیر ۸۵ ۰۸۹ ۱۰۹ 

عبداشبن شریک ۱۱۶ 

عبداشبن عباس ۸٩‏ 


عبداللهبن عفیف ۰۱۸۴ ۱۸۵ 


فهرستها للف 
عمروبن خالد صیداوی ۱۴۸ مرّةبن منقذين نعمان عبدی ۱۳۴ 
عمروبن سعيدبن عاص ۱۸۶ مسلم‌بن عقيل ۰۹۵ عق ٩۷‏ ۰۱۱۱ 
عمروبن قرظة الانصاری VA ۳ VEY‏ 

عمروین معدی كرب زبیدی ۱۰۲ مسلم‌بن عمرو باهلی ۱۰۳ 

فاطمه دحت حسین ۰۲۰ ۰۱۷۳ ۱۹۶ مسلم‌پن عوسجه ۰۱۳۸ ۱۳۶ 


مسیب‌بن نجبه ۱۳۱ 

۰۱۱۲ ۱۹۸ ۳ AN ۰۸۶ ۸۵ معاويه‎ 
۱۹۶ IAF ۵ ۷ 

معاویقبن ابی‌سفیان ۸۵ 

معقل ۱۰۳ 

منذرین جارود AV‏ 

منقذبن aja‏ عبدی ۱۵۱ 

منهال‌بن عمرو ۱۹۹ 

مهاجربن اوس ۱۴۴ 

مهيار ابن مرزوی ۲۰۰ 

نعمان‌بن بشیر ٩۳‏ ۹۶ 

واحظبن غانم ۱۶۴ 

وکیع ۱۱۰ 

ولیدبن عتبة ۸۵ 

هانی‌بن عروه ۱۰۸ 

عانی‌بن هانى السبيعى ٩۳‏ 

یزیدین حارث ٩۴‏ 

يزيدين حصین ٩۱‏ 

پزیدین رویم ٩۴‏ 


فرزدق ۱۱۹۰۱۰۹ 

فروقبن مسیک مرادی ۱۴۲ 
فلافس نهشلی ۱۶۲ 
قیس‌بن اشعث ۰۱۶۲ ۰۱۷۱ ۱۷۲ 
قیس‌بن مسهر صیداوی ۱۲۰ 
مالک‌بن نسر ۱۵۶ 

محفربن علبه ۱۸۷ 
محمّدبن اشعث ۱۸۴۰۱۰۱ 
محمّدبن بشیر حضرمی ۱۳۹ 
محمّدبن جریر طبری ١١١‏ 
محمّدبن حسین برسي ۱۶۰ 
محمّدبن داود قمی ۱۱۳ 
محمّدبن زكريا ۱۶۲ 
محمّدین عبدالرحمن ۱۹۷ 
محمّدين عمیربن عطارد AO‏ 
محمّد حنفیه ۰۱۱۳ ۱۱۴ 
مختاربن ابی عبيده ثقفی ۹۶ 
مرتضی علم الهدی ۷۴ 
مروان‌بن حکم ۰۸۶ ۱۸۶ 


YY‏ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


يزيدبن مسعود بلی تمیم AVY ۶ ٩۷‏ ۱۸۶ ۱۸۷ 


يزيدبن معاويه ۸۵ ۰۱۰۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ 


فهرست جاینامها 


۰۲۴ ۰۲۳۰۱۹۰۱۸۰۱۷ ۰۱۶ pas 
1° AP AD OV ۶ 

ذات عرق ۱۰۱ 

روم ۸۸۰۲۴۰۱۸ ۱۰۱ 

زباله, ۱۰۱ 

سبخه ۱۰۱ 

۱۰۱ ۹۵ ٩۳ ۰۸٩ ۰۸۶ ۰۸۵ ۰۱٩ شام‎ 

عذيب الهجانات» ۱۰۱ 

۱۰۱ ۰4۶ ۰۸٩ ۰۴۸ Le 

عمان ۱۰۱ 

کربلاء ۰۲۱۰۷ ۰۲۴ ۰۲۷ ۰۳۱ ۳۵ ۰۴۷ 
اع عع VA VO VE‏ الى لاق 
Ye)‏ 

۱۰۱ cab gS 


4۵ AY لق‎ GAY ۰۳۰ ۳۶ ۲۴ ad 5 
۰۱۰۵ ۰۱۰۲ لحل‎ 4٩ AV AF 
A MNF MF A 
۰۱۲۳ ۰۱۲۲ AN ۰ 9۹ 
۰۱۴۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۴ 
۰۱۷۴ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ AVY ۲ 
۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ LAVA ۶ 
YY VAS 

۱۰۱ ۸۹٩ AV ۹۶ AF ۳۹ بصره‎ 


تنعيم, ۱۰۱ 
تعلبیه» ۱۰۱ 


جبّانهء ۱۰۱ 
جين ۱۰۱ 
حاجزء ۱۰۱ 
حجان ۱۰۹۸۹ 


۴ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


۱۰۱ نواویس‎ «AFP AF «A4 CAA «AF ۰۸۵ ۰۲۰ (Ade 
۱۰۱۰۱۰۰ ۹۳,۸۹ e یمن‎ ۱۰۱ 
۱۰۱۵ ۰ AGAR ۸۵ مکی‎ 


شمار بیتها صفحه 


۱۶۳ ۵۱ 
14۲ 
۱۴ 
۱۸۶ 

۱۸۹ VE 

VAR ¿Ye 


\As 
114 
YY ۵۴ 


tt +t 4 0 


فهرست سروددها 


قافيه 


۳۹۶ ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 
تزميلا نت ۴ ۱۸۹ 
حلّت ابن قنّه ۵ ver‏ 
سنان == \ 104 
عامر عبداللهبن عفیف ۲ ۱/۸۴ 
عقيل عبداللهبن زبير ۸ 14 
Lab‏ بح ۴ ۳۲ 
EN‏ ابن الزبعری ١‏ 14۲ 
مدرار بشربن حذلم y‏ نا 

و مصدری عبداللهين عفیف ۱ ۱۸۵ 
مكردس u‏ ۲ ۱۵۰ 
نکرا حمرانين مالک ۳ ۶ 
ورماح == ۲ ۱۷ 
وضعوا مهيار rar y‏ 
یبلینا ابن طاووس ۳ Wey‏ 
يتوقد أمكلنوم ۵ WA‏ 
de‏ = ۵ ۱۸۲ 
يقريها سید هر تضى vr Y‏ 


YW فهرستها‎ 


۲ ایصار العين فى أنصار الحسین, شيخ محمّد سماوی. كتابخانه بصيرتى» قم» 
N‏ فى om‏ بخانه بصیرلی؛ قم 
NFPA‏ 


"1 احقاق Gol‏ قاضى نورالله مرعشى شوشتری. همراه با حواشى سيّد شهابالدّين 
مرعشى ء كتابخانة عمومى آيتالله مرعشى. قم . 

۴-ادب الطف. سيّد جواد شیر دا رالمرتضى» بيروت. 

۵-الارشاد. شيخ مفید, ES‏ هزارۂ شيخ مفید . قم . 

۶ اسدالغابة. علىبن محمّد جزرى» مصر . 

۷-الاعلام. خیرالدین زرکلی: دارالعلم للملايين» بیروت. 

۸-اعلام النساء المومنات. محمّد حون و أمُعلى مشکور انتشارات اسوه 
۱ 

٩-الاکمال,‏ ابن ماكولاء چاپخانة محمّد امین بیروت. 

٠‏ الأمان. سیّدبن طاووس» موسسة آل البيت» قم. 

١_أتساب‏ الاشراف. احمدبن يحيى بلاذری» دارالتعارف» بيروت. 

۲ انصار الحسین. شيخ محمّد مهدى شمس الدينء الدارالاسلاميه: BEN‏ 

۳ -إيضاح الاشتباه. علامه Je‏ مؤسسة نشر اسلامى» قم. 


YA‏ ترجمة الملهوف علئ قتلى الطفوف 


؟١_بحارالأنوار,‏ علامه مجلسى » دارالكتب الاسلامية قم. 

10 تراث کربلاء سلمان هادى طمعه: مؤسسة اعلمىء بيروت. 

۶ شرح حال امام حسين و مقتل او از کتاب طبقات ابن سعد. مجله ترائناء مؤسسة 
آلالبيت» قم.ش .٠١‏ 

WV‏ تسمية مَّن قتل مع الحسين» فض لبن زبير کسوفی از اصحاب امام باقر و 


Y مجلة تراثناء ش‎ ale 
تقريب المعارف, أبوصلاح حلبى: نسخة خطی موجود در كتابخانة عمومى‎ - ۸ 


. تنقيح العقال . شيخ عبد الله مامقانی, چاپ سنگی‎ MA 

۰ تهذیب التهذيب. احمدبن علی‌بن حجر عسقلانی» جايخانة دايرةالمعارف 
تظامیه « هند . 

۱-جمهرة اللفة, محمّدبن حسن‌بن درید. دارالعلم للملایین ؛ بیروت. 

YY‏ حكاية المختار فى أخذ الثار. سيّدبن طاووس» انتشارات شریف رضی» قم. 

۳ خلاصة الأقوال = الرجال , علأمه Je‏ انتشارات شریف رضی. قم. 

۴ -الذريعة إلى تصانيف الشيعة» شيخ آقا بزرگ طهرانی. دارالأضواء؛ بیروت. 

Ses ۵‏ ابن‌داوود حسین‌بن على ؛ انتشارات شریف رضىء قم . 

۶ الرجال. شيخ طوسی. انتشارات شریف رضىء قم . 

۷ -الرجال؛ نجاشي, مؤسسة نشر اسلامی» قم. 

YA‏ الرجال فى تاج العروس. چاپخانة مجلس دائرة المعارف عشمانی» حيد رباد 
REAL ZEN‏ 

4 رياض العلماء, شيخ عبدالله افندی, کتابخانة عمومى آيةالله مرعشى» قم. 

۰-زینب كبرى , شيخ جعفر نقدی. مؤسسة امام حسين Bh‏ قم . 

١-سفيئة‏ البحار. شيخ عباس قمّی , مؤسسة انتشارات فرهانى. 

۲-سیر أعلام النبلاء» محمّدبن احمدبن عثمان ذهبى . مؤسسة الرساله» بيروت. 


۳۹ فهرستها‎ 
A Ten ا‎ 


۳-شرح ab lags‏ ابن ابی‌الحدید معتزلی. دار احیاء الكتب العربيّة . 

۴ الصحاح, اسماعيلبن حماد جوهری, دارالعلم للملایین؛ بيروت. ۱۹۹۰ م. 

۵-ضیات العیینین, فى تذكرة أصحاب الحسین. محمّد حسن بقراط سبزواری؛ 
چاپخانة ایران مشهد . 

۶-طبقات أعلام الشیعه, قرن چهارم شيخ آقابزرگ طهرانى» دارالکتاب العربی ؛ 
بيروثك. 

۷ الطرائف , سيدبن طاووس. چاپخانة خیام قم . 

YA‏ الخدیر , شيخ عبدالحسین امينى » دارالکتب الاسلامیه ؛ تهران. 

4 فهرست الفبایی نسخه‌های bd‏ در كتابخانة آستان قدس رضوی. محمد آصف 
فکرت. انتشارات آستان قدس رضوی. 

۰-فهرست نسخ خطی کتابخانة عمومی ll‏ مرعشى. سيّد احمد حسينى » قم» 

۱ -فهرست نسخ خطی كتابخانة مجلس, عبدالحسین حائری» انتشارات کتابخانة 
مجلس. تهران. 

. کتابخانة ملک (تهران ). انتشارات هنرء تهران‎ das _فهرست نسخه‌های‎ FY 

۳-فهرست شيخ طوسی, انتشارات شریف رضی؛ قم - 

cau gd FF‏ نام و آثار دانشمندان شیعه, منتجب‌الدین علی‌بن عبيد الله كتابخانة 
مرتضوی تهران. 

۵۔ فهرست کتابهای چاپی عربي. خان‌بابا مشار » چاپخانة رنگین. 

۶ _قاموس الرجال. شيخ محمّد تقی شوشتری. مؤسسة انتشارات اسلامى » قم . 

۷ کتابخانة ابن طاووس و احوال و آثار او اتان کلبرگ کتابخانة عمومی آيتالله 
مرعشى» قم. 

۸ _کشف المحجّة. سيّدبن طاووس. دفتر تبلیغات اسلامى» قم. 

4 الکنی والالقاب. شيخ عباس قمی » انتشارات بیدار قم. 

۰-لسان العرب, محمّدبن مكرّم» ابن منظور داراحیاء التراث العربی» بيروت» 


قف ترجمة الملهوف على قتلى الطفوف 


GVEA 

۱-اللهوف, سيّدبن طاووس, انتشارات شريف رضىء قم. 

۲ المجازر الطائفية فى عهد الشيخ المفید. فارس تبريزيان. كنكرة هزارة شيخ مفید, 
¿GA‏ 

۳-مجمع البحرین. شيخ فخرالدين طريحى » دارالكتب العلميةء نجف. 

۴-مختصر تاريخ دمشق , محمدبن مكرم ابن منظور y‏ دارالفکر بيروت. 

۵۵ المدوتات التاريخية لواقعة الطف. سيد عبدالعزيز طباطبائی, مجلة الموسوم» 
ش ۰۱۲ جلد سوم ۱۴۱۲ق. 

OF‏ مستدرکات علم رجال الحدیث, شيخ على نمازی, جسابخانة حیدری, تهران, 
HERAN‏ 

۷-ملم val‏ ین agg Wag egg‏ نجف. 

۸-معجم البلدان, ياقوتبن عبدالله دار إحياء التراث عربی » بیروت: ۱۳۹۹ . 

4 معجم رجال الحدیث, سيّد ابوالقاسم خوئی. جاب چهارم. بیروت. ۱۳۰۹ ق. 

۰-مقاتل الطالبيين, ابوالفرج اصفهانی, دارالمعرفة. بیروت. 

۶۱-مقتل الحسین, لوطبن یحیی ابومخنف, جابخانة علمیه. قم. 

۲-مقتل الحسین و مصرع أهل بيته و أصحابه في کربلاء. لوطبن یحبی ابومخنف: 
انتشارات شريف رضىء قم . : 

۳-مقتل الحسين, مؤفقبن احمد خوارزمی, انتشارات كتابخانة مفيد: قم . 

Sale ۴‏ الحسین, سيّد عبدالرراق موسوى مقرم دارالكتاب الاسلامی. بيروت» 
1199 

۵-مناقب» ابن شهرآشوب. انتشارات مصطفوى . 

۶-وقعة الطف. لوطبن يحيى ابومخنف, انتشارات اسلامی, قم. 


m فهرستها‎ 


١_آكام ele pall‏ شبلنجی, جاب صبیح, قاهره. 

۲_الاتحاف Coy‏ الأشراف. شبراوی زبيدى» جاب مصر . 
AE‏ قرمانی» جاب بغداد. 

۴ الأخبار الطوال. دینوری, جاب قاهره ۱۳۲۰ ق. 

۵-اسدالغابة, ابن اثير» جاب مصرء ۱۲۸۰ق. 

Sled?‏ الراغبين , محمّدبن صبّان » با حاشية نو رالأيصار. جاب مصر. 
A‏ الرجال. ذهبی. ee‏ 

۸-الاصاية. ابن حجر عسقلانی. جاب مصر . 

4_أعلام الّساء, کخاله جاب دمشق. ۱۳۵۹ ق. 

۰ _الأغانى . ابوالفرج اصفهانی. جاب مصر . 

١‏ الأنس الجلیل. مجيدالدين حنبلی. جاب قاهره. 

YY‏ إيضاح المكئون, بغدادى. 

۳ -البدء والتاريخ. مطهّربن طاهر مقدسى» جاب شالون, ۱۹۱۶ م. 
؟١_البداية‏ و RGU‏ ابن كثير دمشقى » جاب السعادة. مصر. 

۵ البیان و التبيين. جاحظ جاب مصر . 

۱۸۶۲ So Vol تاج التراجم. قاسم حنفی‎ ١8 
۷-تاج العروس, محمّد مرتضى زبیدی. جاب قاهره.‎ 

۸ -تاریخ‌الاسلام. محمدین احمد دمشقی. جاب مصر . 


ae‏ يشش 


۳۳۲ ترجمة الملهوف علئ قتلى الطفوف 
تس سنا مس 


۹ تاريخ اسلام, ذهبی چاپ مصر . 

۰-تاریخ اسلام و رجال. عثمان دده حنفى . 

١‏ تاريخ الأمم و الملوک, محمّدبن جریر طبری» جاب الاستقامة» مصر. 

Y‏ تاريخ بغداد, خطیب. جاب مصر, ۱۳۴۹ ق. 

۳ تاريخ الخلفاء, سیوطی. جاب ميمنية, مصر . 

۳ -تاریخ الخمیس. حسین‌بن محمّد ديار بکری. جاب وهبيةء مصر . 

۵ تاريخ دمشق, (با گزیده‌های أن )» ابن عساکر دمشقی جاب روضة الشّام. 
۲۶ تاریخ کوفه. براقی. جاب نجف» ۱۳۵۶ ق. 

۷ التحبير . سمعانی . 

. التحفة العلية والاداب العلمية, علی‌بن حسین باكثيرء خطى‎ YA 

YA‏ تذكرة الحفاظ e‏ ذهبی. جاب حیدرآباد. 

ESET‏ الخواص. سبط ابن جوزی, جاب غری. 

۱-تفسیر القرآن, ابن كثير دمشقی» با حاشية فتحالبيان, جاب بولاق؛ مصر . 
۲-تهذیب الأسماء OD,‏ ابی زرکیا نووی: جاب مصر . 

۳ تهذیب التهذيب. ابن حجر is‏ جاب حیدرآباد. 1770 ق . 
۴-جالية الكدر فى شرح منظومه البرزنجي, عبدالهادی ابيارى مصرى, جاب مصر . 
۵-جامع الاصول, ابن اثیر جزری» ساب مصر. 

۶-جمع الفوائد من جامع الأصول. محمّدبن محمّدبن سلیمان. جاب هند. 
TV‏ جمهر: أشعار العرب , ابن ابی الخطاب, جاب مصرء ۱۳۰۸ ق . 


YA‏ جمهرة الأنساب, ابن حزم جاب مصرء ۱۹۴۸ م. 

4" حلية الأولیاء, ابونعيم اصفهانی. جاب مصرء ۱۳۵۱ ق. 

© خزانة الادب . عبدالقادربن عمر بغدادی» چاپ مصرء 4 ق. 

۱ الخصائص الكبرى. سیوطی. جاب حیدرآباد. 

EN‏ في طبقات ربات الخدور, زينب فوازء جاب مصرء 117 ق. 
۳ -ذخاثر العقبى « مح ب الدين طبرى , جاب قدسی. قاهره. 

۴ -ذیل المذيل» ابن جرير طبری. جاب مصرء ۱۳۲۶ق. 

FO‏ ربيعالأبرار. زمخشرى. 


فهرستها ۳۲۳ 

ne en nn u en 

۶ _رشفة الصادی. ابوبكر علوی» جاب غرى . 

۷ _رغية الآمل من كتاب الکامل, سيّدبن على المرصفى؛ جاب مصر . 

8؟_الرياض النضرة فى مناقب العشرة. محب طبری. جاب مصرء ۱۳۲۷ ق. 

ra‏ سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرپ. محمّد امین بغدادى السویدی» جاب 
بغداد, ۱۲۸۰ق. 

۰-سمط اللثالی , عبدالعزيز ميمنىء جاب مصرء ۱۳۵۴ ق. 

سير أعلام النبلاء. ذهبی؛ جاب مصر . 

۲ شرح نهجالبلاغه. ابن ابی‌الحدید, جاب بيروت» ۱۳۷۴ ق. 

۳_الشرف المؤيد لآل محمّد. نبهانی. جاب مصر . 

۴-صحیح الترمذى. جاب Sole‏ مصر . 

iio 00‏ الصفوة. ابوالفرج ابن الجوزی, جاب حیدرآباد؛ ۱۳۵۵ ق. 

۶_الصواعق المحرقة, احمدبن حجر هیتمی. جاب عبداللطیف مصر . 

ov‏ الطیقات الكيرى . عبدالوهاب شعرانی » جاب قاهره. 

۵۸ العرائس الواضحة. ابیاری مصری. 

4 العقد الفرید. ابن عبد ربه» جاب مصر . 

۰ عمدة القارى. محمودبن احمد عينى . جاب قاهره. 

۶۱-غرر الخصائص, برهانالدين محمّدين ابراهيم, جاب مصر . 

۲ الفصول المهمّة, ابن صباغ مالکی. جاب غرى . 

“اع _ الفهرست. ابن ندیم. 

. الکامل فى التاريخ »ابن اثيرء جاب مصر‎ FF 

۶۵ _كشف الظنون, حاجى خليفه. 

عع_كفاية الطالب. کنجی شافعی . جاب غری. 

۷ الکنی والأسماء, دولابی. جاب حیدرآبادء ۱۳۲۲ ق. 

۸ الکواکب الدوية. عبدالرژوف مناوی جاب الازهر » مصر . 

۹ اللباب فى تهذیب الأنساب. ابن اثير: جاب مصرء ۱۳۵۶ ق. 

٠/_لسان‏ الميزان. عسقلانی le‏ حیدرآبادء ق. 

. جاب كويت‎ ganas GUY مآثر‎ ١ 


سلما سج ب يي للستي 


۳۳۴ ترجمة الملهوف على قتلى الطفرف 


۲-مجابی الدعوة. عبداللهبن محمدبن عبیداشبن ابی الدّنياء جاب بمبتی . 
۳-مجمع‌الزوائد. هیتمی . جاب قدسی, قاهره. 

۲۳ المحاسن و المساوی. بیهقی. جاب بیروت. 

۵-محاضر الأبرار » محیی‌الدین‌بن عربی» چاپ مصر . 

۶-المحبر» محمدین حبیب. حاب حیدرآباد, ۱۳۶۱ق. 

. المختار. ابن اثیر» خطی‎ W 

. تذكرة القرطبي . شعرانى » جاب مصر‎ patina VA 

4 مرأة الجنان, یافعی e‏ جاب حید رآباد. 

8 المعجم الكبير. طبرانی ؛ ختطى . ۱ 
۱-مفتاح النجا فى مناقب آل العبا, محمدخان‌بن رستم بدخشی, خطی. 
۲-مقتل الحسین. خوارزمی. جاب غرى . 

۳-الملل و انحل شهرستانی, جاب مصر . 

. المناقب, احمدبن حنبل . خطى‎ AY 

. منتخب کنزالعمال , مولی على هندی» با حاشية مسند» جاب مصر‎ AO 
المنتظم , ابوالفرج ابن جوزی, جاب حید رآباد, ۱۳۵۷ق.‎ AF 
۷-میزان الاعتدال. ذهبی . جاب مصرء ۱۳۲۵ ق.‎ 

88 النجوم الزاهرة, ابن تغری بردی. جاب دارالکتب المصرية. 

MA‏ نسب قریش , مصعب‌بن عبدالله زبيرى 6 جاب مصرء ۱۹۵۲ م. 
۰-نظم درر السمطین + زرندی. جاب چاپخانة القضاء. 

١‏ النقائض بين جرير و الفرزدق. معمربن te‏ جاب لیدن. 

”9 -نورالأبصار, شبلنجی , جاب مصر. 

7 نورالقیس المختصر من المقتبس. يوسفبن احمد یغموری. جاب قسیاران. 
LA‏ قلقشندى. 

۵ الوافی بالوفيات. صفدى. 

۶-وسيلة المآل» حضرمی باكثير» خطى . 

۷-الولاة والقضاة, حمدبن يوسف كندى. جاب بیروت» ۱۹۰۸ م. 
ينابيع المودة؛ قندوزی» چاپ استامبول. 


